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99/11/29

جلسه نود و یکم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

بررسی فرمایش آیت الله فاضل)ره( در مسئله 
بعد از تبیین فرمایشات حضرت امام)ره( عرض کر مید

استا د کنیم،  بررسی  را  بزرگوارمان  اساتید  فرمایشات 

بحث  فاضل)ره(د راین  الله  آیت  حضرت  بزرگوارمان 

در چند مرح هلبحث را پیگیری می کنند، مرح هلاول 

کلام مرحوم آخنود را البت هخیلی مختصرن قل می کنند 

در اینجا ک همرحوم آخنود بیان فرمدوه اند اگر چیزی 

احراز  باید  باشد،  اجتماع  مسئ هل برای  مثال  بخواهد 

هر ود مناطد ر محل اجتماعد دوجو اشت هباشد، و اما 

اگر از باب متعارضین باشد، لازمن یست ک هما مناطین 
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را احراز کنی متازه احراز مناط شرط براید اخل شدن 

مورد در باب اجتماع است. بعد ه مبیان فرمدوه اند 

ازاین باب است ک همور داجتماعد اخل  این  البت ه ک ه

بیان  این  ابتداء  ایشان،  تعبیر  ب ه در متزاحمین است 

مرحوم آخنودد ر مقدم ههشت مرا بیان می کنند، 

فرق بین تعارض و تزاحم از جهت حکم توسط آیت الله فاضل)ره( 
بعد ه مشروع می کنند ب هبررسی اینکن ت هک هما 

باید مسئ هلتعارض و تزاح مرا اول ازج هت ح مکبررسی 

را توضیح  ازج هت ح مک ازج هت موضوع،  کنی مبعد 

مید هند ک هازج هت حد مکر متزاحمین قاونن ما این 

است حالا چ هآن ود متزاح ممتماثل باشند مثلًا ح مک

کسی  برای  همزمان  ن ود فر  با ارتباط  الغریقد ر  انقذ 

ب دوجوبیاید و باید ه مزید را إنقاذ کند و ه معمر را 

إنقاذ کند و چون توانن دار دک ههر ود را انقاذ کند آن 

الغریق  انقذ  از  فر د تا   ود  امتثال برای  تزاحمی  موقع 

د دوجوار ود و دتا ح مکه ممتماثل هستند. 

یا این ود هکتا ح مکمتماثلن یستند، مثلًا صلاة است 

تزاح ممی  با ه م المسجد  است عن  ازالةن جاست   و

کنندد و رو ادی امتثال بایدکی ی را امتثال کنیم، ایشان 

می فرمایند ک هچ همتماثل باشند و چن هباشند، قاونن 

مقدم  را  ملاکاً  اقوی  ما  ک ه است  این  تزاح م باب  در 

کنیم، اگر معولمن یست، آ هکنمحتمل استد ر اقوائیت 
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آن را مقدم می کنی و ماگر]محتملد ر اقوائیتن داشت ه

باشیم[، تخییر حاک ماست، ایشان می فرمایند ک هاین 

ح مکمتزاحمین است.

ب ه باید  ک ه فرمایند  تعارض می  باب  ایشاند ر  اما 

کدام  ببینی م کنی م کنیم،ن گاه می  مراجع ه اثبات  مقام 

دلیلسن بت بید هگری اظهریتد ار دآن را مقدم می 

کنیم، و اگر هد ود ملیل ازج هت ظهور مساوی باشند 

اظهر و ظاهری بن دوجو هیاید،ن ص و ظاهری ب دوجو ه

نیاید، آن موقع قاعده تساقط را اقتضاء می کند، بعد 

ه ممی فرمایند البتد هر مور ود دتا خبرین متعارضین 

خوب، ما از مقبول هعمر بن حنظ هلاستفاده می کنی مک ه

باید بر میوسراغ قواعد خاصی کد هر مقبول هآمده است، 

ولی این قواعد اختصاص ب هخبرین متعارضیند ارند، 

اگر  مثلًا  هان یست،  بحث  این  متعارضین  مطلق  در 

متعارضین ود تا ظاهر باشند از آیات قرآن کرمی،ید گر 

آن قواعد پیادهن می شنود باید همین مقدارببینی مک ه

اظهر و ظاهرید رست می شدو،ن ص و ظاهرید رست 

می ش دواگرهن ، تساقط است و اگر تساقط کرندد باید 

بر میوبند هبال راه حل هایید گر برای شناخت ح مک

مسئ هلمثلًا، این ابتداء توضیح ایشان است برای تزاح م

ازج هت ح مکک هتقد میاه مملاکاً است، و تعارض از 

اظهر  بر  اظهری ان ص  بر  ظاهر  تقد می ک ه جهت ح مک

است ب هشکل کلی،د ر حالت تساوی ملاک ها تخییر 
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تساقط  کلی  قاعده  تساوی ظهورها  است،د ر صورت 

است، ایشان ابتداء ح مکرا تبیین می کنند. 

الله  آیت  توسط  موضوع  جهت  از  تزاحم  و  تعارض  فرق  بیان 
فاضل)ره( 

بعد می فرمایند ک هاما ازج هت موضوع، فرق بین 

تعارض و تزاح مچیست؟ ایشان می فرمایند ازج هت 

تا ملاکد دوجو ارند و هر ود  تزاح ود م موضوع،د ر 

مور دملاکد ارند ک هعرض کر میدحکمش این است ک ه

آ هکنملاکش اقوی است را شما مقدم می کنید، مثلًا 

در ود انقاذ هر ود انقاذ مصلحتد ارند، دوجو و ملاک 

 ومصلحتد ر انقاذ زید و انقاذ عمر محرز است، اماد ر 

ازج هت موضوع ک ه باب تعارض ایشان می فرمایند 

نگاه می کنیی مک ملاک بیشترن دوجو دارد، مان می 

دانی ماکرم العلماء ملاکد اری دا لا تکرم الفساق ملاک 

دارد، ک هاینهاسن بت ب هه معموم و خصوص من هجو 

هستند مثلًاد و ر عال مفاسق اینها تعارض می کنند و 

ما گیر می کنی مک هبالاخره کدام اینها ملاکد ارد؟ ملاک 

امر اینجاد دوجو ار دک هباید اکرام کنیم،ی ا ملاکن هی 

اینجاد دوجو ار دک هباید اکرامکن نیم. 

بعد ایشان می فرمایند با این فضایی ک هماد رست 

کر میدک هتعارض و تزاح مرا ازج هت ح مکروشن کر مید

کر مید روشن  را  ازج هت موضوع مسئ هل  و  را مسئ هل
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را توضیح مید هی و مماد ر  فرمایش مرحوم آخنود 

مواردی ک هاجتماع امرن و هید ار ود میملاکد دوجو ارد، 

در مواردی ک هتعارض استی ک ملاک بیشترن یست، 

لذا اجتماع امرن و هید رو اقع زیر مجموع هتزاح ماست 

یعنید ر مواردی است ک ود هملاک راد ارد، منتهید ر 

اجتماع اگر کسیوج ازی شد می گیود اشکالن دار ود د

تا ملاکد ار ود میتا ح مکهد مارمی، اگر کسی امتناعی 

شد می گیودن می ش دواینجا ود تا حد دوجو مکاشت ه

باشد ب هکلهر کدام از ود تا ملاکی ک هاقوی ازید گری 

است آن مبناء قرار بگیرد. 

مقدم ههشت م بررسی  از  قبل  فرمایند  می  ه م بعد 

اشاره ای ب همقدمن هه مکنیم، مقدمن هه مرا ه ماشاره 

می کنند ک هآقای آخنود رفت هاستد ر مقام اثبات ک ه

آن حیث ثبوتی را ک هبرای تعارض و تزاح مبیان کرندد 

ما  را  ها  این  کنیم، خوب،  رسیدگی  را  اثباتش  حیث 

بیان  از  ن هه م مقدم مختصر  ایشان  خواندمی،  مفصل 

مرحوم آخنود را بیان می کنند، بعدو ار دآن فرمایش 

حضرت امام)ره( می شنود ک هچند بار عرض کرمید، 

بررسی احتمال امام)ره( در بیان مرحوم آخوند توسط آیت الله 
فاضل)ره( 

ک ه فرمایند  می  خوبی  خیلی  بیان  ایشاند ری ک 

امام)ره( سوال کرندد ک ههدف مرحوم آخنود چ هچیزی 
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است؟ آیا مرحوم آخنود می خواهدد ر محلن زاعی ک 

قیدی را اضاف هکند؟ بعد ه ممی آیند این ران قد می 

را  چیزی  چنین  بخواهند  آخنود  مرحوم  اگر  ک ه کنند 

بیان کنند ما از ایشان سوال می کنی مک هاین قید با 

قید مندوح هچ هفرقید ارد؟ شما چطور قید مندوح ه

را گذاشتید کنار و گفتید ماو ل واینن هکهایتاً برای پیاده 

شدن مندوح هلازمد ار و میالا تلکیف ب همحال پیش می 

آید اما تأثیرید ر بحث مان دارد، اینجا ه مما باید ب ه

مرحوم آخنود بگوئی مک هتأثیرین دار دک هما ود ملاک 

را احراز کنیی ما احرازکن نیم،و لن وهایتاًد ر موار داجتماع 

ما ود ملاک را برای پیاده شدن می خواهیم، اما تأثیری 

در بحث مان دارد، ایشان این را ه متقیوت می کنند 

می گیوند ک هاین حرف خوبی است اگر مرحوم آخنود 

ب ه این اشکال  را اضاف هکنند  این قید  واقعاً بخواهند 

ایشانو ار داست ک هاین را چند بار توضیحد ا میداز 

زبان امام)ره( و با بیان خ دواستادمان. 

بعد می فرمایند ک هامام)ره( فرمدوه است ک هاحتمال 

ودمد ر کلام مرحوم آخنود این است کهن ه، ایشان می 

اشکال  آن   و  کنند بحث  را  اینها  پیاده شدن  خواهند 

اینها  بین  سن هکبت  این با   و  کنند برطرف  را  علماء  از 

باب  ب ه چراو قتی  است   هجو  من خصوص   و  عموم

تعارض می رسند اشاره ای ب همسئ هلاجتماعن می کنند؟ 

مرحوم آخنود خواست هاند این را حل کنند، بعد آیت 



تقریر درس خارج اصول�9
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مکی و دون هسلج

الله فاضل)ره( فرمدوه اند ک هاگر مرحوم آخنود با این 

]بیان[ بخواهند ]آن اشکال[ را حل کنند آنن قد امام)ره( 

را بیان می کنند، 

توسط  آخوند  مرحوم  بیان  دوم  احتمال  به  امام)ره(  نقد  نقل 
آیت الله فاضل)ره( 

آیت الله فاضل)ره( از حضرت امام)ره(ن قل می کنند 

ک هاگر کلام مرحوم آخنودن اظر ب هچنین چیزی باشد ما 

می گوئیم)حضرت آقای فاضل از زبان امام می فرمایند( 

ک هتزاح مران بایدد ر ریدف تعارض قرارد اد، چرا؟ چون 

د و ر  ما روایات  د و ر  است عقلی  مسئ هل ی مک  تزاح

لسان ادلّه، مسئ هلتزاحن دوجو مدارد، این عقل است 

ک هبحث تزاح مرا پیش می کشدد رو ادی امتثال، عقل 

ه مک هبحث تزاح مرا پیش می کشد همان بحث ود 

ملاک و اقوی ملاکاً محتمل الأهمیة و اینها را پیش می 

آورد، عقل این کارها را می کند، اما تعارضد ر ادلّد هر 

اخبار علاجید هر آن روایات ما آمده است و چون عنوان 

تعارضد ر روایات ما آمده است، عنوان تعارض را باید 

دا دبد هست عرف و عرف آن را معنا کند. 

ایشان اینن قد را از زبان حضرت امام)ره( بیان می 

کنند و می فرمایند ک هامام)ره( می گیوند مسئ هلتزاح م

زیرا مسئ هلتزاح م قرارد اد،  ران بایدد ر ریدف تعارض 

ب هکلمسئ هل در هیچد لیل شرعی مطرحن شده است 
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احکام خاص  د و ارای  است عقلی  تزاحی مک مسئ هل

ب هخدوش است،و لی مسئ هلتعارض اینگن هنویست، 

حدیثان   و  متعارضان خبران  عنوان  علاجی ه اخبار  در 

آنهاو ار د احکامید رباره   و  است مختلفانو ار دشده 

شده است، و ما باید ب هعرف مراجع هکنیم، 

بعد ه متوضیح مید هند همان طوری ک هاگر شارع 

معنا  برای  باید  ما  حرامٌ  الخمر  الدمن جسٌی ا  بگیود 

کردند م و خمر از عرف استفاده کنیم، اینجا ه مشارع 

فرمدوه است الخبران المتعارضان، الحدیثان مختلفان، 

باید اختلاف ود حدیث را بد هست عرف بدهیم، عرف 

می فهمد ک هاین ود خبر کجا متعارض هستند و کجا 

مختلف هستند و کجا تعارضن دوجو دارد، این فرمایش 

امام)ره( ران قل می کنند ک هامام)ره( ب همرحوم آخنود 

قرار  تزاح م ریدف  راد ر  تعارض  اند ک هچرا شما  گفت ه

داده اید، تزاحی مک عنوانی است ک ههم هاش با عقل 

استد و ر لسان روایات مطرحن یست، اما تعارضی ک 

عنوانی است کد هر لساند لیل آمده است و لذا فه م

آن را باید بد هست عرف بدهی م

اشکال آیت الله فاضل)ره( به نقد امام)ره( به احتمال دوم 
بعد ه مایشان می خواهند ب هامام)ره( اشکال کنند، 

بعد ک هاینج م هلران قل می کنند ک هامام)ره( اشکال 

کرده اند ب هاینج هت مرحوم آخنود، خ دوایشان می 
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فرمایند اشکال بر کلام امام)ره(.

اشکال بر کلام ایشان ه ممتمرکز می کنند بر این هک

شماد ر ارتباط با خبران متعارضان فرمایش تاند رست 

باشد  اخبار علاجی همطرح  اگر تعارض فقطد ر  است، 

همینی است ک هشما می فرمائید، الخبران المتعارضان، 

الحدیثان المختلفان اینها عنایونی هستند کد هر لسان 

روایات آمده است و باید اینها را ب هعرف القاء کر دک ه

عرف بیاید مفهوم اینها را بیان کند و بعد ه ماینها را 

تطبیق بدهد ایند رست است،و لی مشلکی ک هایشان 

دارند با بیان استادشان حضرت امام)ره( این است ک ه

تعارض  ما  ن دومی شدو،  این محد ب ه تعارض  خوب، 

راد ر ود مثلًا بیّند هارمی، ما تعارض راد ر ود تا ظاهر 

اینهاید گر خبران متعارضان  آیات قرآند ارمی، خوب، 

نیستند، حدیثان مختلفانن یستند، باز ما بحث تعارض 

راد ر اینجا بحث می کنیم، ما اگرد ر ود بیّنی هاد ر ود تا 

آ هیقرآن کر میتعارض را خواستی مبحث کنی ماینجا ک ه

یدگرنمی گوئی مک هچون اینهاد ر لسان روایات چنین 

عنایونی، آن لسانی کد هر لسان روایات آمده است مال 

خبران است. 

بیان  به  شان  اشکال  بودن  وارد  بر  فاضل)ره(  الله  آیت  شاهد 
امام)ره( 

لذا ایشان می خواهند بگیوند ک هماد ر مطلق تعارض 
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شاهدی  لذا   و م کنی پیاده  را  عقلی  بحث  توانی م می 

ایشان می آورند و می گیوند لذا شاهدش این است 

ک هآقایان قبل از اینو هکار دبحث اخبار علاجی هبشنود 

یک بحث عقلی مطرح می کنند و آن این است کد هر 

خبران متعارضان قاعده چ هچیزی را اقتضاء می کند؟ و 

منظورشان از قاعده ح مکعقل است، لذا ما می توانی م

بگوئی مراهد ار دکد هر مطلق تعارض بحث ح مکعقل را 

رسیدگی کنیم. 

اگر این طور شد آن موقع ایشان می فرمایند ک هما 

فرمایش امام)ره( راد ر خبرین قبولد ار و میقبولد ار می

ک هخبرین متعارضین ران بایدد ر ریدف تزاح مقرارد ا د

ب ههماند لیلی ک هامام)ره( فرمایش فرمندود، چون آن 

یک عنوانی است کد هر لسان ادلّ هآمده است و ما باید 

لساند لیل را القاء ب هعرف کنیم، اما تزاحد مر لسان 

نیست،و لید ر غیر خبرین متعارضینید هن گر، ماید گر 

دلیل برای آن فرمایش حضرت امام)ره(ن دار می

بنابراینن تیج همی گیرند ک هاگر ما مطلق خبرین را 

اش  پیاده  غیر خبرین ه م د و مر   کنی بحث  بخواهی م

کنی مآن موقع اشکال امام)ره(و ارن دیست، و اگر مرحوم 

آخنود بخواهند پیاده کردن را بحث کنند ک هامام)ره( 

ه ماحتمالد اده اند و گفت هاند ک هظاهر عبارات مرحوم 

آخنود ه ماین است و این ه مبعیدن یست آن موقع 
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یدگر این اشکال اخیر ب همرحوم آخنودو ارن دیست، 

الله  آیت  عبارت  است)عین  ایشان  بندی  جمع 

فاضل)ره(.(: لذا بن هظر می رسد اگر مرا دمرحوم آخنود 

است)چرا  ک هظاهره مهمین  باشد  ود م  احتمال این 

ظاهر ه مهمین است؟ چون ایشان بعد از مقدم ههشت م

وار دمقدمن هه ممی شنود ک هاین را پیاده اش کنند، 

باشد ک همرحوم آخنود بخواهد  این طوری  اگرو اقعا 

پیاده کردن این را مبناء قرار بدهد هن این هکقیدی ب ه

محلن زاع اضاف هکند( آن موقع ما باید این اشکال اخیر 

امام)ره( را بر مرحوم آخنودو ارن ددانیم، این فرمایش 

استا دبزرگوارمان حضرت آقای فاضل رضوان الله تعالی 

علی هبدو.

ایشاند ر  کنید  ک هملاحظ همی  خوب، همان طور 

خوبی  بسیار  کن هکت ه این علیرغ م شان  فرمایشات  این 

]د دوجوارد[ و چندج ا ه مما استفاده کرد میدر توضیح 

فرمایش امام)ره(و قتی می خواهند اصل بحث امام)ره( 

 ود  امام)ره( ک ه کنند  می  بیان  بگیوند خیلی خوب  را 

احتمالد اده اند و ب هتعبیر زیبای ایشان احتمالود م 

امام)ره(د رباره پیاده کردن بحث استد هن رباره اصل 

محلن زاع ما، و خوب ه ماین مطلب را تضیوح می 

دهند، 
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اشکال بیان آیت الله فاضل)ره( 
د دوجو ار د ایشان فرمایش  د هر  ک اشکالی  منتهی 

این است کو هقتی می خواهند اشکال امام)ره( را ب ه

مرحوم آخنودن قل کنند کاملن قلن می کنند و اگر اشکال 

امام)ره( را ب همرحوم آخنود کاملن قل کنند آن موقع 

 و  امام)ره( چیست؟ معولم می ش دوک هاصل مطلب 

سرّ مطلب امام)ره( چیست؟ ایشان تقریباً متمرکز می 

شنود سر سرّ مسئهل، هن سر اصل بحث امام)ره(، 

در  سبحانی  الله  آیت  عبارت  با  امام)ره(  بحث  اصل  تبیین 
المحصول

اصل بحث امام)ره( همان طوری ک هملاحظ هکریدد 

 وما ه مخواند میاین ب دوعبارات امام)ره(د ر تهذیب 

این ب دوک هامام)ره( خیلی صریح و روشن این را بیان 

می کنندو هد مر مناهج بد هکلر تهذیب روشن تر، ک ه

حضرت آقای سبحانی عین عبارت امام)ره( راد ر تهذیب 

در این کتاب المحصول شان ذکر کرده اند و خواست ه

اند با این عبارت امام)ره( اشکالات آقای خوئی)ره( را 

وجاب بدهند، عین عبارات امام)ره( را ک هآقای سبحانی 

فرمندود:ث مإنّ سیدنا الاستاذ اول من تنب هلهذا الموضوع 

نذکرن ص هفید رس هالشریف تعبیر امام)ره( این است: 

البال و لیس ببعید عن مساق  قالو الذیی ختلج فی 

بعض عبائر آخنود أنوکی ن مراده قدس سرّه فی ما 
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أفا دفی الامر الثامن و التاسع ه وابداء الفرق بین هذا 

المقام و بین باب التعارضد فعاً عن اشکال اشکال را 

بیان می کنند تا ب هاینجا می رسند و لکن هذا الجمع 

العامین من هجو  التعارضج عولا  باب  الی  لمّاو صولا 

احدوجو ه التعارض و لی مذکر احد منهوج ماز الجمع 

بینهما لصحة اجتماع الامر و النهی فی عنوانین بنهما 

کنند  بیان می  را  امام)ره(  اشکال  عام من هجو خوب 

فصار الآخنود بصد دبیان این مسئهل، 

دو جمع  و  تعارض  دو  فرمایند  امام)ره( می  سبحانی:  الله  آیت 
داریم 

حالا این عبارت را با همین مقدم هامام)ره(د ر تهذیب 

این  ادام ه آقای سبحانید ر  اند، حضرت  کرده  شروع 

عبارتد ر تهذیب خوب می آورند کهن ه، ما ود تا تعارض 

دار ود میتاج معد ارمی، ببینید اصل حرف امام)ره( این 

است، ک هملاحظ هکریدد اصل این مطلبد ر عبارات 

آقای خوئی)ره( ه مب و دوما تأیید کر میداین عبارات 

را، این را متأسفا هنآقای فاضل)ره(ن می آورند اگر این 

طوری بحث امام)ره( را پیاده می کرندد ک هشاهد خوب 

آن هد مر عبارات خ دوآقای فاضل هد دوجو مارد، و 

می خوانیید مگر این اصل اشکال را ب همرحوم آخنود 

وار دمیید دند، 

اولی ه عبارت  اصل  کردم  عرض  ک ه سبحانی  آقای 
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امام)ره( را برای تفکیک ذکر می کنندد ر المحصولد ر 

ادام هاش این را بیان می کنند ک هبهل، امام)ره( فرمدوه 

اند ک هما ود تا تعارضد ار ود و میتاج معد ارمی،ی ک 

تعارضج و مع راد ر باب تعارض با آن کار می کنی مک ه

عرفی است، عرف است ک هباید بگیود تعارضد ار و می

عرف است ک هباید بگیودد ر هرج ایی کج همع عرفی 

د دوجوار دتعارضن دوجو دارد،،ی ک تعارضج و مع را 

در باب اجتماع امرن و هید ار میک هعقلی است، عرف 

 و لا تغصب تعارضین دوجو دارد،  می گیود بین صلِّ

اما عقل می گیود تعارضد دوجو ارد، علی الامتناع می 

گیود بین اینها تعارضد دوجو ارد،ی ا عقل می گیود ک ه

بین اینها تعارضن دوجو دار دچون من می توا منبین 

 و  اینهاج مع کنم، منوج ازی هستج و ممع بین صلِّ

لاتغصب می کنم، 

ببینید اصل حرف امام)ره( این است ک همن تعارض 

را  این  ک ه ن و هید ارم  امر اجتماع  عقلید ر  ج ومع 

عرفن می فهمد، تعارضج و مع عرفی ای آنجاد ارم ک ه

عرف این را می فهمد، لذاد قت بفرمائید خ دوآیت الله 

فاضل رضوان الله تعالی علی هخوب گفت هاند ک هما از 

جهت حد مکر تعارض می ر میوبند هبال ظاهر و اظهر، 

نص و ظاهر، باید ب همقام اثبات)تعبیر زیبایید ارند( 

مراجع هکرد، خ دوایشان ه مقشنگد ر این فرمایشات 

را خواندم(و قتی  آنها  بنده عمداً  ک ه شان)همین طور 



�17
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مکی و دون هسلج

اما  ازج هت ح مکبحث کنند:  را  می خواهند تعارض 

در باب تعارض باید ب همقام اثبات ح مکمراجع هکر و د

دلیلی کسن هبت بد هلیلید گر اظهریتد ارد)خوب این 

عرفی است( مقدم بدار و میاگرد ود لیل مساوی بدون 

بند هبال تساقط شان برمیو. 

ک ه تعارضی  باب  ک همند ر  این است  کن ت ه ببینید

تعارضد ر  حل   و ه ادلّ تعارضد ر  فه م د هارم  ادلّ در 

ادلّ هعرفی است ببینید این مسئ هلاصلی ما است، اگر 

ایشان شروع می کرنددن قد امام)ره( را با اینکن ت هک ه

عرض کردم آن موقع قشنگج ا مید اندد ک هاینکن ت ه

را آقای خوئی)ره( هد مارند، ما خواندید میگر از آقای 

ب دو این  شان  مشکل  ه م خوئی)ره(  آقای  خوئی)ره(، 

کد هر اجتماع امرن و هی فه معرفی مطرحن یست، و 

یک اشکال شان این ب دوکد هر محذور اجتماع باج مع 

عرفی حلن می شدو، کاملًاد رست است، 

ریشه اشکال آیت الله فاضل)ره( عدم تلقی کامل از بیان امام)ره( 
است 

را  امام)ره(  اشکال  فاضل)ره( خوب  آقای  اگر  ببینید 

ت هجومی فرمندود و بیان می فرمندود همان طوری ک ه

ور دوخوبید ر بیان امام)ره(د اشتند باید خروج شان 

هد مر بیان امام)ره(د ر پایان ه مخوب این را بیان می 

کرندد ک هاستا دما حضرت امام)ره( این اشکال راد ارند 
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ب همرحوم آخنودو ار دمی کنند ک هفه معرفید ر مسئ هل

تعارضی  کند،ی عنی  ن و هید خالتن می  امر اجتماع 

ک هآنجاد رست می ش دوعلی الامتناع عرفین یست، 

جمعی ه مک هعلی الجوازد رست می ش دوما تعارض را 

برمید ار میمی رند میوبالج مع، آن ه معرفین یست، 

ببینید اینن ص امام)ره( است. 

امام)ره(د رن ص عبارت شاند ر تهذیب هست ک ه

مای ک تعارضی و کج مع عرفید ارمی،ی ک تعارض و 

یکج مع عقلید ارمی،د ر تعارضج و مع باب اجتماع 

امرن و هی ک هعقلی است ماید گر بند هبالج مع عرفی 

نیستیم،ند بال ظاهر و اظهرن یستیم،ند بالن ص و ظاهر 

اخبار علاجی ه ادلّو هلد ور غیر  اماد ر تعارض  نیستیم، 

فرمندود  بیان  ه م فاضل  آقای  خ دو ک ه طوری  همان 

ماد ر غیر اخبار علاجی هه مهمین کار را می کنی ممی 

گوئی ماین ود تا آ هیشریف هکدام شان ظاهر است و 

اظهر است، کدام شانن ص است و کدام  کدام شان 

شان ظاهر است، هرج ا این بید دوگر تعارضی دوجو 

را،  تساقط  کند  می  اقتضاء  قاعده  هرج ان ب دو ندارد، 

ببینید لذا اصل اشکال امام)ره( این است. 

بعد امام)ره( خواست هاند بگیوند ک هسرّ این مطلب 

این است ک هخبران متعارضان و حدیثان مختلفاند ر 

لسان روایاتد دوجو ارد، آن سرّ مسئ هلاست، سرّ مسئ هل
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است  این  امام)ره(  اشکال  اصل  استو لی  کن ت ه این

اصل اشکال محقّق خوئی)ره( ک هالان عبارت ایشان را 

ه مخواندم این است.

لذا مستحضر می شیود و ملاحظ همی کنید ک همسئ هل

ای ک هامام بیان می کنند اشکالود م امام)ره( خوب 

مور دعنایت استا دبزرگوارمان حضرت آقای فاضل)ره( 

قرارن گرفت هاست، و لذاید دید امام)ره(د ر عبارت شان 

آنجاد ر مناهجد ر تهذیبد ر توضیح آن امام)ره( می 

گفتند ک هاین مسئ هلمرحوم آخنود طرداً و عسکاً اشکال 

دارد، هن اطراد دار هن و دانعکاسد ارد، ما اگر تعارض 

د دوجو ماشت ه ل ود ومناط ه  و مید کر احراز  را  عرفی 

باشد می بر میآن راد ر متعارضان، اگر ما تعارض عرفی 

نداشتیو مل ود وتا مناط را احرازکن نی ممی بر میآن را 

در اجتماع امرن و هی،ی عنی این طوری می گوئی ماگر 

این ود تا ربطی ب ههن مداشتند عرفاً لذا تعارضن دارند، 

لذا ببینید از اینج هت فرمایش این ود فقی هبزرگوار 

امام)ره( و محقّق خوئی)ره(ی ک عبارتی و ک مطلب 

است، بر همین اساس ک هما فرمایش استا دبزرگوار مان 

آیت الله فاضل)ره( را کو هر دوایشان راو ر دوخوبی می 

دانیم، اشکال شان را ب هامام)ره(ن اقص بیان فرمندود 

کد هائماً می رنود سر حیث تعارضد ر مقابل تزاحم، 

ایشاند ر بیان امام)ره(، هن خیر، امام)ره( رفت هاند سر 
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تفکیکون ود ع تعارض، و تفکیکون ود عج مع، این 

فرمایش آقای فاضل)ره( است.

بررسی فرمایش آیت الله سبحانی دام ظله
سبحانی  آقای  فرمایش  شاءالله  ان  فضا  همین  در 

ه م را  ظهل(  المحصول)دام  صاحب  بزرگوارمان  استا د

عبارت  ب ه زیبا  ایشان ه مخیلی  کرد،  بررسی خواهی م

استا دشان حضرت امام)ره(و ر دوکرندد و تحت عنوان 

بر  بعد   و  کنند را ذکر می  امام)ره(  بیان  تنب ه اول من 

اساس بیان امام)ره( می خواهند بیان محقّق خوئی)ره( 

ران قد کنند،د قیقاً بر اساس بیان امام)ره( بیان محقّق 

خوئی)ره( ران قد می کنند بدون این هکاس مآقای خوئی)ره( 

را بیاورند بعد ک هتوضیح مید هند می گیوند و هذا 

أنّ ما  تقف علی ماوی ر دعلی المحقّق الخراسانی من 

ذکره لیس ضابطةً لتمییز المتعارضین عن المتزاحمین 

اولًا بل الضابط ه وال دوجوالتنافی فی مقام الجعل و 

الامتثال 

ایشان می گیوند اگر این حرف ما راد قت کنید آن 

موقع مت هجومی شیود این اشکالی کد هر کلمات محقّق 

آن  از  ه م خوئی)ره(  محقّق   و  است آمده  نائینی)ره( 

استفاده کرده اند اینی ک غفلتی است عن مای هدف 

علی هکلام ههدف کلام مرحوم آخنود را متن هجوشدند، 

این  کنند  می  است، شروع  فهمیده  را  امام)ره( هدف 
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طورن قد آقاین ائینی)ره( و محقّق خوئی را پیاده کردن 

آن  انصافاً  ک ه آقای سبحانی  فرمایش  ببینی م حالا  ک ه

اول من تنبو و هر دوخیلی خوبی هد مارندد ر عبارت 

امام)ره(، آیا تمامکن ات استا دشان حضرت امام)ره( را 

گفت هاند و این مقا هسیرا کامل کرده اند؟ی اهن ، 

در فرمایشات آقای سبحانی هوجو مهی از ایرا و د

اشکالی هد دوجو مار دک هآدم با مراجع هب هخ دوتهذیب 

می تواند اینوجو ه اشکال و ایرا دکه...، تهذیب را ک ه

کلام  بفرمائید  حالا ملاحظ ه اند،  کرده  بیان  خدوشان 

ارزشمند استا دبزرگوارما صاحب المحصول حضرت آیت 

الله سبحانی)دام ظهل( را تا ان شاء الله بررسی کنی مببینی م

فرمایش ایشان چیست، بعد ه ماین فرمایشن هائی 

امام)ره( راد ر مقابل محقّقن ائینی)ره( بررسی کنی مک ه

بخش پایانی فرمایشات امام)ره( است و بخش پایانی 

بحث ما است ببینی مبالاخره محقّقن ائینی)ره( چ هراه 

حلی را ارائ هکرده اند و ببینی مراه حل محقّقن ائینی)ره( 

چ هچیزی است؟ 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ



�22
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مدو و دون هجلس

99/12/02

جلسه نود و دوم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

بررسی فرمایشات صاحب المحصول)دام ظله( در مسئله 
ن هظر هی ب ازو ر دو قبل  ما  بحث  این  پایانی  بخش 

محقّقن ائینید ر ذیل فرمایش حضرت امام)ره( مسئ هل

فرمایشات مقرّر ایشان استا دبزرگوارمان حضرت آیت 

الله سبحانی)دام ظهل( است. ایشاند ر کتاب المحصول 

را  کلیاتش  اجمالًا  ک ه فرمایند  می  ترسی م را  مسیری 

رعایتاً للأمانة و الاختصار بیان کنیم:

اشاره صاحب المحصول به امر اثباتی بودن تعارض 
عنوان مطلب شاند ر امر تاسع فی تمییز باب الاجتماع 
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توضیح  است، خوب  العنوانین  تصادق  عند  غیره  عن 

مید هند ک هماو قتی ود تا عنوان را بر موضوعو احدی 

متصادق ببینی ممثل عنوان غصب و عنوان صلاة، ثبوتاً 

برای مسئ هلاجتماع چ هملاکی باید ارائ هکر و دچطور 

می ش دواجتماع را از غیر اجتماعی عنی باب تعارض 

جدا کرد؟ و البتد هر عنوان مطلب مسئ هلعن غیره را 

بیان می کنند هن این هکبگیوند اجتماع ثبوتاً چ هفرقی 

با تعارضد ارد، می خواهند رعایت کنند اینکن ت هفنی 

را ک هتعارض اثباتی است.ی عنی مان می توانی مبگوئی م

چون  چیست،  ثبوت  تعارضد ر   و  اجتماع فارق  ک ه

تعارض مسئ هلثبوتین یست، تعارض همان طور کد هر 

توضیحات قبلی ه مبیان شدی ک امر اثباتی است و 

عنوان تعارض حیث ثبوتین دار و دلذا سعی می کنند 

این را از اولد ر عنوان رعایت کنند. 

در توضیحات ه مسعی می کنند ک ههمین مطلب را 

بگیوند ک هشماو قتی ود عنوان را برج ایی متصادق می 

بینید ملاک ثبوتی اجتماع چ هچیزی است؟ و چطور 

می ش دواجتماع را از غیرش ک هتعارضد ر عال ماثبات 

استج دا کرد، اینکن ت هاول ککن هت همه معبارت ایشان 

است ک هاز اول سعی کرندد آن را رعایت کنند، حیث 

ب هکار بردن کلم هتعارض را ک هکسی تعارض ران برد در 

ثبوت ب هکلتعارض از اولی ک امر اثباتی است، قبلًا ه م

توضیح آن را عرض کرمید.
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بعد ه مبیان می کنند ک هما بایدد ر ود مقام بحث 

کنی مک هإحدیهما ما ه والفرق بین التزاح و مالتعارض و 

إن شئت قلت ه والفرق بین المتزاحمین و المتعارضین، 

بعد ه مباید بحث کنی مک هباب اجتماع امرن و هی و 

باب تعارض چ هتفاوتی با هد مارند،ید گر تعبیر ثبوت 

را ه مب هکارن می بر میک هکلم هتعارض را بتوانی مب هکار 

ببرمی. 

الله  آیت  توسط  تزاحم  مسئله  با  تعارض  مسئله  فرق  تبیین 
سبحانی 

بعد برای توضیح مسئ هلاول می گیوند ک هبهل، ما 

مقدم ه د مر  تزاح باب  از  را  تعارض  باب  اول  مسئ هل

مسئ هلترتبد ر بحث ضد بحث کرمید،د ر بحث ضد 

شد،  می  مطرح  از ضد  ب هشئن هی  امر  بحث  وقتی 

خوب بحث ثمره مسئ هلضد ک هطرح شد این شد ک ه

اگر امر ب هشئن هی از ضد می کر دآن موقع امر ب هازال ه

نهی از ضد خاصش ک هصلاة است می کند، بعد این 

نهی از ضد خاص بنابر اینن هکهی غیری فسا دبیاور د

اقتضاء می کند ک هصلاة فاسد باشد، بعد اگر مردم را 

را ترک می کنند و می رنود مه م نگاه کر میدک هاه م

تلکیف صحت  باید  انجام مید هند، خوب  را  عبادی 

عبادت شان مطرح بشدو، مسئ هلترتب طرح می شد. 

در مقدم هبحث ترتب قبلًا بحث تعارض و تزاح م
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مطرح شد ک هبعد آنجا توضیحد اده شد ک هتعارض 

مالو قتی است ک هتنافی برگر ددب همقامج عل و انشاء، 

ایشان این را کاملًا توضیح مید هند ک هتعارض مسئ هل

امکان  ک ه ب هطوری  انشاء   و  مقامج عل استد ر  ای 

صدور این ود ح مکاز سویج اعل و مولای حکی دوجو م

نداشت هباشد، حالا چرا امکانن دارد؟ چون ود تا ح مک

متضا دهستند، کاری هن مدار دبو هادی امتثال، و ل و

این هکاسنان بتواندد ر عال مامتثالج مع ود ح مککند، 

قابلج مع  غیر  ک ود هح مکمتضا د یعنی لازمن یست 

باشندد رو ادی امتثال، مثلًاکی یوجو ب باشدکی و ی 

اباح هباشد، اشکالن دار و دآدم می تواند بینوجو ب 

با  است  قابلج مع  مباح  کند، چون  راج مع  اباح ه  و

وجوبد رو ادی امتثال، اشکالین دارد، مباح باوجو ب 

قابلج مع است، با استحباب قابلج مع است مشلکی 

ندارمی،و لی صرف صدور ود ح مکمتضا دبرای موضوع 

واحد از سویج اعل امکانن دارد. مشکل، مشکلو ادی 

امتثالن یست اصلًا 

گاهیو قت ها ه مب و هلتا ح مکمثلوجو ب و حرمت 

هستند کد هرو ادی امتثال قابلج معن یستند، اماد ر 

باب تعارض ما بحث امتثالین دار میبحث ایند ار می

ک هاگر تکاذبید ر عالج معل ب دوجو هآمد ب هشلکی ک ه

نمی شد اینود تا ازج اعل صادر بشنود، صورشان از 

جاعل حکی مغلط بدو، حالا چد هرو ادی امتثال قابل 
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جمع باشند چد هرو ادی امتثال قابلج معن باشند، من 

نمی تواد منرو ادی امتثال برای شئو احد ه مامتثال 

وجوب کن و مه مامتثال حرمت، قدرت بر آن ران دارم، 

ایشان این را خوب توضیح مید هند ک هپس ماد ر آن 

بحث ترتبد و ر ذیل مسئ هلضد، تعارضی ک هگفتی م

 و  الجعل مقام  الی  راجعاً  التنافی  کان  ل و ک ه ب دو این 

الانشاء علیی هجو متنع أنی صدر من الجاعل الحکی م

حکمان متضادان سواء امکن امتثالهما کجعل الوجوب 

 والاباحة لفعل شئ أم لی ممکن کجعل الوجوب و الحرمة 

امکانج مع،  عدم   و  امکانج مع  و  امتثال حیث  ل ه

ازج اعل  امکان صدورشان  مطرحن یست،ن فس عدم 

حکید مر عالج معل و تشریع محل بحث ما استد ر 

باب تعارض، 

 واما اذا لکی من المطارده فی ذلک المقامد ر مقابل 

باب تعارض باب تزاح ماست، باب تزاح ممالو قتی 

است ک هاینها ازج هتج عل مشلکین دارند، مولا حکمی 

این  مثلًا حالا  انقاذ  بوجو هب  بوجو هب،  کرده است 

برای  مولا ه م از سوی  است  ک هحکمی  انقاذ  وجوب 

مثلًا عَم،وجو ب انقاذج عل شده است و ه مبرای أب، 

وجوب انقاذج عل شده است، اگر گفت أنقذ الع و مبعد 

ه مگفت أنقذ الأب خوب، اینهاد ر مقامج عل مشلکی 

برج مع  قدرت  ملّکف  امتثال  مقام  منتهید ر  ندارند. 

انقاذ  تواندد ر آنو احد ه م ران دارد،ن می  تا  این ود 
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ع مکند و ه مانقاذ أب کند، این تزاح ماست، حیثش 

حیث تکاذبد ر عالج معلن یست، چوند ر عالج معل 

تکاذبین دوجو دار دک همولا برای أبوجو بی راج عل 

کند برای عوجو مب انقاذی راج عل کند مشلکین دارمی، 

ب هکلاز این باب ک هملّکف عاجز است از امتثال این ود 

تا، تزاح مب دوجو همی آید.

را  امتثال هر ود  بر  اگر ملّکفی مثلًا قدرت  بنابراین 

داشت خوب،ید گر تزاحمین دوجو دارد، امکاند اشت 

 وقدرتد اشت مثلًا، شرایطشی ک طوری بدو، توانش 

یک طوری ب دوک ود هتا را همزمان انقاذ کند مشلکی 

پیشن می آمد. ایشان می فرمایند این را ماد ر مقدم ه

بحث ترتبد ر ذیل بحث ضد بحث کرمید، خیلی ه م

تشریع   و  مقامج عل تکاذبد ر  تعارض  است  روشن 

است و کاری بو هادی امتثالن دارد، تزاح معدم امکان 

جمع این ود تا استد رو ادی امتثال، ایشان می گیوند 

مسئ هلاول مان آنجا خیلی خوب روشن شد.

تبیین فارق مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله تعارض
بعد می فرمایند اما مسئود هلم ک هبین باب اجتماع 

امرن و هی و باب تعارض چ هفارقید دوجو ارد؟ آن مال 

این است ک هما ود تا عنواند ار میک هعموم و خصوص 

من هجو هستند این ود تا عنوانی ک هعموم و خصوص 

کنیم،ی ک  باب مطرح می  راد ر ود  من هجو هستند 
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بارد رباب اجتماع بحثش را می کنیم،ی ک بارد ر باب 

تعادل و تراجیح بحثش را می کنیم، چ هکار کنیم،ی ک 

بار می گوئی ماین زید عال مفاسق است، اکرم العلماء و 

لا تکرم الفساق آن را گرفت هاست، برد میور باب تعادل 

 وتراجیح ببینی مک هچ هکار باید کنیم،ی ک بار می گوئی م

این فعل ه مصلاة است و ه مغصب است، صلِّ آن را 

شامل شده و لا تغصب ه مآن را شامل شده است چ ه

کار باید کنیم؟ 

زیبای  کن ت ه آن خواهند  می  مقدم ه همین  با  بعد 

امام)ره( را بگیوند ک هما اینجاید گربند هبال اینن یستی م

را ک هآنجا بحث کرد میدر مقابل  ک همسئ هلتعارضی 

بگیود  ما  ب ه کی هک کسی  کنیم،  تحلیل  اینجا  تزاح م

ک هآن تعارض مثلًا مالج عل و تشریع استد ر مقابل 

تزاحو مادی امتثال، این بحثی ک هشما الاند ارید می 

کنید ربطی ب هآن تعارضن دارد، ایشان می گیوندهن ، 

ابداع فرق  اینجا هدفی ک چیزید گری است، هدف 

بین بابین است، می خواهی مبین باب اجتماع و باب 

فرق  ابداع  کنیم،د ر کجا  فرق  ابداع  تراجیح   و  تعادل

کنیم؟د ر عموم و خصوص منهجو ، 

بعد از همینج ا آنج م هلمهمی ک هعرض کردم ک ه

خیلی خوب ایشان ]بیان می کنند[ ث مإنّ سیدنا الاستاذ 

اول من تنب هلهذا الموضوع بعد عبارت امام)ره( راد ر 
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ذکر می  کامل  را  فرمندود  تقریر  ک هخدوشان  تهذیب 

کنند. 

نقل بیان مرحوم آخوند در فارق اجتماع و تعارض توسط صاحب 
المحصول

بعد می فرمایند برای ابداع فرق مرحوم آخنود سعی 

کرندد ک ود هکار انجام بدهند،ی ک بحث ثبوتی کنند 

یک بحث اثباتی کنند، اول می آیند بحث ثبوتی مرحوم 

بر اساس همان توضیحاتی ک هماد ر کفا هی را  آخنود 

دا و میدمفصل ه متوضیحد امید، توضیح مید هند 

بعد می آیند ذیل این توضیحات ثبوتی مرحوم آخنود 

البت هبا رعایت همانکن ت هک همرحوم آخنود می گیوند 

تعارض حیث تعارضش معولم است 

لذاد ر مقدم هاش ه ممی گیوند ک هث مإن البحث 

یقع فی مقامین الاول فی مقام الثبوت و الاخری فی 

مقام الاثبات بعد می گیوند ک هثبوت اینجا معنایش این 

است ک هبا قطعن ظر ازد لالت ادلّن همی خواهی مبگوئی م

 و  است اثباتی  تعارض  ثبوتی عنیو اقعِو اقع، چون 

لذا تذکر مید هند و لأجل ذلک قلنا فی عنوان البحث 

باب الاجتماع عن غیرهن گفتی ماجتماع از تعارض، چون 

مید هند  توضیح  حالا  ثبوتین یست،  تعارضو اقعاً 

بیانات مرحوم آخنود را با این مقدم هک همرحوم آخنود 

خواست هاست ک هبگیود با قطعن ظر ازد لالتد لیل، ما 
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روی  بر میو بعد  است.  ببینی مح مکمسئ هلچ هچیزی 

دلالتد لیل ببینید ملیل چ هچیزی خواست هاست بگیود. 

توضیحات را کامل بیان می کنند. 

اشکال صاحب المحصول به مدرسه محقّق نائینی)ره( 
بعد بر اساس این توضیحاتج و مع بندی مرحوم 

آخنود شروع می کنند اشکال ب همدرس همحقّقن ائینی)ره( 

این حیثی ک ه کردن، ک همدرس همحقّقن ائینی)ره(د ر 

مرحوم آخنود اس مآن را گذاشت هاند حیث ثبوتی و ما 

معنایش کری میدعنی حیث مسئ هلبا قطعن ظر ازد لالت 

دلیل، این را آقایاند ر مدرس همحقّقن ائینی)ره( اشکال 

کرندد ک هآقای آخنود این چ هملاکی است ک هشما ارائ ه

می کنید؟ آقای سبحانی بر اساس این تفکیکی ک هکرندد 

 وآن اول من تنب های ک هاز استادشان حضرت امام)ره( 

ب همحقّقن ائینی)ره( و  بیان کرندد، اشکال می گیرند 

بهذا   و می را خواند عبارتش  قبلًا  ک ه محقّق خوئی)ره( 

تقف علی ماوی ر دعلی المحقّق الخراسانی شما مت هجو

بر  ک ه اشکالاتی  بر  د دوجو ار د اشکالی ک ه شیود  می 

مرحوم آخنود کرندد. 

مطلب  همین  کرندد  آخنود  مرحوم  بر  ک ه اشکالی 

است ک هآقای آخنود، این بیان شماوج رد رن می آید با 

چیزی ک هماد رباره تعارضی ا دگرفتی مک هتعارضد رمقام 

مقام  د ود لیل استد ر  تکاذب  و تشریع است  جعل
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جعل و تشریع، چرا اشکالو ار داست بر اشکال ]مدرس ه

محقّقن ائینی[؟ چون ایشان غافل هستند عمای هدف 

کن هجورندد  ت را  آخنود  مرحوم  کلام  کلام ههدف  الی ه

فإنّ هلیس بصد دبیان فرق بینهما بل ه وبصد دابداع 

امام)ره(  ک ه ای  کن ت ه همان مسئلةو احدة  بین  الفرق 

بیان کرندد، 

بعد ه مفرق راود باره تکرار می کنند ک همرحوم آخنود 

می خواهند بفرمایند فرق این است کد هر باب اجتماع 

باید هر ود ملاک احراز بشدو، اماد ر باب تعارض ما 

نیازی ب هاحراز ود ملاکن دار و میحاص دوجو هلالمقتضی 

لکلا العنوانین فی المجمع و عدمو هالاول من صغریات 

باب الاجتماع اگر دوجو مقتضید ر هر ود احراز بش دو

بعد  التراجیح   و  التعادل باب  صغریات  من  الثانی   و

خدوشان ه ممی گیوند و لا محیص فی ابداع الفرق فی 

ما ذکره چاره ای هن میست باید حرف مرحوم آخنود 

را قبول کنیم، 

اولًا  ک ه این طور می ش دو ایشان  ببینید سیر  پس 

تعارض و تزاح ممشهور را قبولد ارند، و می گیوندد ر 

ثانیاً  است،  اینهاد رست   و  بیان شد اینها  ترتب  باب 

می  فرق  ابداع  بحث  این  از  را  آخنود  مرحوم  هدف 

محقّق  اشکالات  ک ه مشهور  تعارض  توضیح   هن  دانند

نائینی)ره( و محقّق خوئی)ره(ید گر ب همرحوم آخنود 
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وارن دیاید، ثالثاً می خواهند بگیوند ک هحق با مرحوم 

آخنود است و فارق خوبی مرحوم آخنود بیان کرده اند 

 ولا محیص ما چاره این دار میالا این هکآن فارق بین 

البابین را آن طوری بگوئی مک همرحوم آخنود گفت هاند، 

این تقریباً س هبحث اصلی صاحب المحصول است. و

لذان هایتاً می گیوند کو هلا محیص من ابداع الفرق فی 

ما ذکره قدس سرّه چاره این یست الا این هکفرقی را ک ه

مرحوم آخنود گفت هاند را ما ه مقبول کنیم،ن عی مظهر 

بعد ه محرف محقّقن ائینی)ره(  النائینی  المحقّق  من 

است ک هان شاء الله بعداً ب هآن خواهی مرسید. 

را  ثبوتی  ب هاصطلاح  این بحث های  این هک از  بعد 

یعنی ثبوت مصطلحی عنیو ضعیت مسئ هلبا قطعن ظر 

ازد لالتد لیل هن ثبوت ب همعنای ثبوت مقابل اثبات 

آن توضیحی کد هاندد بعد از این هکاین را توضیح می 

دهند الامر العاشر فی بیان مای حرز ب دوجو هالمناطیین 

منظور  د هه م مقدم ن ههم)//ظاهراً  مقدم رنودد ر  می 

باشد.( مرحوم آخنود آن را ه ممفصل شرح مید هند 

این  با  است  المحصول  صاحب  فرمایش  تقریباً  این 

توضیحات،. 

بیان چند نکته؛ نکته اول مزیت فرمایش صاحب المحصول 
حالا ماد ر اینجا ود س هتاکن تد هارمی،کن ت هاول این 

است ک هانصاف مسئ هلاین است ک هاین تجوهی ک ه
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با مدرس ه امام)ره(  فرمایش  مقا هسی ب ه کرندد  ایشان 

محقّقن ائینی)ره( و پاسخ اشکالات آقاین ائینی)ره( و 

آقای خوئی)ره( راد اندد تنب هبسیار خوبی است، این 

کنت های است کد هر فرمایشات استا دبزرگوارمان حضرت 

آیت الله فاضل)ره(ن یست،ی عنی آقای سبحانی خیلی 

خوب ب هاینکن ت هپرداخت هاند و این پرداختن کار خوب 

 وارزشمندی است، اینکن ت هاول 

نکته دوم؛ تنبه امام)ره( تمام اشکالات محقّق خوئی)ره( را حل 
نمی کند

تذکر  باید  ما  ک ه است  این  د هار می ک ود همی  کنت

بدهی مب هآیت الله سبحانی ک هاین مسئ هلتمام اشکالات 

محقّق خوئی)ره( را حلن می کند، ببینید با توضیحاتی 

ک هماد ا میداین تنب هحضرت امام)ره( برطرف کنند هم ه

اشکالاتن یست، چرا؟ ب هخاطر این هکبخشی از اشکالات 

محقّق خوئی)ره( مور دتأیید امام)ره( است، چون ضابط 

مرحوم آخنود کافین یست، حتی بعد از تنب هحضرت 

امام)ره(. 

ببینید ب هعبارتید گر با این توضیحاتی ک هماد ا مید

صاحب المحصولج اید اشت ک هتنب هامام)ره( را بیان 

می کرندد با تنب هامام)ره( ب هاین مقدم هفارق بین بابین 

امام)ره(  از اشکالات حل می شد، بعد اشکال  بخشی 

را ب هفارق بحث می کر دک هحتی بعد از تنب هماید گر 
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اند  گرفت ه آقاین ائینی)ره(  ک ه ران گیر می اشکالات  آن 

 وآقای خوئی)ره(د ر مقدم هبحث شاند ر بخشی از 

اشکالات بیان کرده اند کج هناب آخنود! این کن هشد 

فارق بین تعارض و تزاحم، تعارض و تزاح مفارق شان 

همان مسئ هلاست ک هایشان ه متوضیحد اندد، لذا 

چون  بگوئی م ن دیست.  ید گرو ار اشکالات آن  بگوئی م

هدف مرحوم آخنود آنن یست، 

بررسی قول مرحوم آخوند در ابداع فرق بین بابین 
اما هدف مرحوم آخنود از آنج هت ک همی خواهد 

ابداع فرق بین بابین کنند حال ببینی ماین ابداع فرقی 

این هک فارق استو اقعاًی ا  اند  ک همرحوم آخنود کرده 

 هنما فارق را اینن می توانی مبدانیم، ما باید فارق را 

این بدانی مک هتارةً تعارض را عرفی مید انیج و ممع 

را ه معرفی مید انیم، تارةًج مع را عقلی مید انی و م

جمع را ه معقلی مید انیم، بعد بگوئی مخوب، چون 

تعارض تارةً عرفی است و تارةً عقلید و ر بحث معروف 

تعارض معروفد ر مقابل تزاح معرفی استد ر تعادل 

 وتراجیح، ب هتعبیری ک هخ دوآقای سبحانی اینجا ه م

گفت هاند اثباتی است، عرف است ک هباید اثباتاً بین ود 

تاد لیل تعارض ببینید، تارةً تعارض عقلی استد ر باب 

اجتماع، 

کما اینج هکمع تارةً عرفی است و هر کجا کج همع 
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ن دوجو دارد،  عرفی تعارض  ید گر  د دوجو اشت عرفی

تارةًج مع عقلی است هرگاهج مع عقلید دوجو اشت 

یدگر تعارض عقلین دوجو دارد در مسئ هلاجتماع، مثلًا 

وجازی هاج مع عقلی می کنند حالای ا از باب کفایت 

تعد د و هاسط ه ب معنون  تعد د باب  از  عنوانی ا  تعد د

عنوان، 

ببینید اگر ایشان این فرمایش امام)ره( راد ر بخش 

ودمن قل می کرندد آن موقع معولم می شد ک هبخشی 

ایشان  بزرگوار  تلمیذ   و  محقّقن ائینی)ره( اشکالات  از 

محقّق خوئی)ره(و ار دمی کنند با آن تنب هامام)ره( حل 

نمی ش و دوخ دوامام)ره(ن می گیوند ک هتمام اشکالات 

حل می شدو، خ دوامام)ره( ب هبعضی از آن اشکالات 

فتواد اده اند و گفت هاند کد دوجو هار و دما ه مخواند می

عین عبارات امام)ره( و عین عبارات محقّق خوئی)ره( را، 

پسکن تود هم این است ک هحضرت آقای سبحانی آن 

تنب هتمام اشکالات را برن مید ارد، بخشی از اشکالات 

با آن تنب هبرطرف می شدو، بخشید گر اشکالاتو قتی 

برطرف می ش دوک هشما آنکن تود هم استادتان حضرت 

امام)ره( را بگوئیدن و ظر بدهید.

نکته سوم عبارت صاحب المحصول 
کنت هسوم این است ک هلا محیص عن ما ذکره المحقّق 

الخراسانی این لا محیص محل بحث است آن موقع، 
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اشکال بعدی این است ک هخدوتان فتواد ایدد ب هاین 

لا محیص و گفتیدد ر مقامود م چاره ایج ز این حرف 

مرحوم آخنودن یست، چرا چاره این یست؟ شما باید 

بخش   و  امام)ره( استادتان حضرت  با  را  تان  تلکیف 

ودم فرمایشات امام)ره( معولم می کریدد ک هآیا چاره 

ای هستی ا چاره این یست 

بعبارة أخری خوبد قت کنیدد ربخش سوم اشکالات 

ما ب هحضرت آقای سبحانی ک هآن بخش آخرش ایشان 

خواست هاند بفرمایند ک هبهل، حق با مرحوم آخنود است 

در ادعای فرق بین بابین و چاره ایج ز حرف مرحوم 

آخنودن یست، باید بگوئی محضرت آقا! شما خدوتان 

در تهذیب خیلی زیبا مطلب را تحلیل فرمیدود، شما 

در تهذیب بعد از آ هکنآن مقدم هزیبای امام)ره( را بیان 

می کنید ک هامام)ره( خواست هاند بگیوند و الذیی ختلج 

الباب ک هخدوتان ه مبیان کریدد، بعد آمدیدد ر  فی 

أن  بیان کریدد هذای و مکن  زیبا  بخش بعدی خیلی 

یقال إنّ المیز بین البابین لیس ما ذکره شما خیلی زیبا 

آمدیدی و ککن ت هخوبی را گفتید ک هما بر اساس این 

کنت هتهذیب شما ب هاستادمان حضرت آقای فاضل)ره( 

اشکال گرفتیم،کن ت هتان چ هبدو؟ 

همینج م هلخیلی زیبایی ک هالاند ر تهذیب تقریرات 

شماد دوجو ار دإذ المیزان فی عدّ الدلیلین متعارضین 
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ه وکنوهما کذلک فین ظر العرف و لذا ل وکانی نهماج مع 

عرفی خرج من موضوع تعارض، بعد آنکن ت هه مآقای 

سبحانی ک هخیلی خوبد ر تقریر شان آورده اند این 

است فالجمع و التعارض لاهما عرفیان و هذا بخلاف 

اذ  العقل  منج هة  ه و انما  فی ه التعارض  فإنّ  المقام 

العرف مهما أدق النظر و بالغ فی ذلک لای ری بین قولنا 

 و لا تغصب و تعارضاً همینج م هلقشنگ آقای  صلِّ

خوئی)ره( ه مبیان کرده اند لانّ الح مکعلی عنوانین 

غیر رتبط احدهما بالاخر صلاة چ هربطی ب هغصبد ار د

 وغصب چ هربطی ب هصلاةد ارد؟ 

أنّ  کما  ک ه اند  گفت ه خوب  خیلی  ایشان  آنجا  بعد 

الجمع ایضاً عقلیٌج مع ه معقلی استوج ازیو قتی 

جمع می کند با ح مکعقلج مع شان می کند هن با ح مک

عرف، و علی هفلکما عدّ العرف متعارضاً مع الآخر و احرزنا 

المناط فیهما فهد واخل فی باب التعارض ود تا مناط ه م

احراز بشو دولی اگر تعارض عرفید دوجو اشت تعارض 

است و لا بد فی همن إعمال قواعد التعارض من الجمع 

اگر  متعارضا  ی معدّه  ل ما  أنّ  کما  الطرح   و  الترجیح  و

یک چیزی را عرف متعارضن دید و آنس بینهما توفیقاً 

توفیق عرفید ا دبین شان و گفت توفیق عرفی دوجو 

دار و دب هخاطر توفیق عرفی تعارضید ر کارن یست، 

ک ه تاو قتی  فرضاً،  متعارض هستند  بگیود  عقل  حالا 

باب  د دور  ر می  متعارضن یستند   هن  گیود می  عرف 
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 و لا تغصب عرف می گیود ک هاینها  اجتماع، مثل صلِّ

اصلًا باه ممشکلن دارندو ل ومناطید ر آن احرازن شدو.

همینکن ت های ک هگفتی محُسن بیان آقای سبحانی 

در تهذیب این است ک هاصلًا موضوع مسئ هلرا کرده 

است این هکتعارضج و مع عرفی غیر از تعارضج و مع 

اند ک هسرّش مسئ هلاخبار  عقلی است بعد ه مگفت ه

علاجی هاست، آن اخبار علاجی هسرّ مسئ هلاست ک هما 

بر همین اساس ب هاستا دمان حضرت آقای فاضل)ره( 

اشکال کرمید، می خواهی مبگوئی مک هحضرت آقا، پس 

شمای ک راهید گرید ارید، چرا می گوئید لا محیص از 

ابداع فرق مرحوم آخنود؟ حداقل شما بایدوج اب این 

را مید ایدد، 

خلاصه سه نکته در بیان صاحب المحصول 
پس ت هجوکنید ماکن تد هرست آیت الله سبحانی را 

قبولد ار میک همای هدف الی هکلام الآخنود ابداع فرق 

است و این تنب هخوب استادشان حضرت امام)ره( است 

کن ت ه این بگوئی مک ه بعد می خواهی م ولید ر مرح هل

تمام اشکالات مدرس همحقّقن ائینی)ره( را برطرفن می 

محقّق خوئی)ره(و ار د ک ه را  اشکالاتی  از  بعضی  کند، 

کرده اند کما کان باقی است، حتی با فه ممای هدف الی ه

کلام الآخنود باز آن اشکالات باقی است، آن اشکالات 

چ هچیزی هستند؟ تعارض عرفی، غیر از تعارض عقلی 
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است،ج مع عرفی غیر ازج مع عقلی است، و اینهاد ر 

اشکالات آقای خوئی)ره( بندود اینکن تود هم.

کنت هسوم این است ک هحضرت آقای سبحانی شما 

صریحاً می گوئید لا محیص از فرقی ک همرحوم آخنود 

قائل هستند، لنا محیصٌ محیصش این است ک همن 

 و  عرفی تعارض   و  عقلی تعارض  بین  کن م فرق  ابداع 

بگد میور مسئ هلاجتماع تعارض تعارض عقلی است 

د ور آنجا تعارض، تعارض عرفی است،د راینجاج مع 

عقلی استد ر آنجاج مع عرفی است لذا بروم بند هبال 

مسئ هلشکل کار خدومان، 

نکته چهارم در فرمایش صاحب المحصول و وارد بودن اشکال 
به مرحوم آخوند 

از همینج اکن ت هچهارم را عرض کنیم،کن ت هچهارم 

می  امام)ره(  ک ه اشکالی  این  اساس  بر  ک ه است  این 

خواهند بگیرند و خ دوایشان هد مر تهذیب بیان کرده 

اند آن تعبیر ثبوتی ک هایشاند رست کرده اندد رست 

درن می آید، ما ثبوت راد ر مقابل اثبات قرارمید هیم، 

ثبوت  مناطیین،  احراز  ]از[  آخنود  مرحوم  کلام  ظاهر 

است و لذا مان می توانی مبین تعارض و اجتماع ثبوتی 

اش کنیم، و خ دوایشان ه ممستحضر هستند و لذا 

می آیند آنجای ک طوری ثبوت را معنا می کنند ک هاین 

مشکل گریبان مرحوم آخنود ران گیرد،ن می شدو. 
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بر اساس اشکالی ک هامام)ره(د رن هایت ب همرح مآخنود 

وار دمی کنندید و دد میر عبارات محقّق خوئی)ره( ه م

آقای آخنود  ب دواشکالو ار داست ب همرحوم آخنود، 

شمان می توانید بین تعارض و تزاحی مک مسئ هلثبوتی 

یعنی احراز مناطیین را مطرح کنید، چون تعارض ذاتاً 

اثباتی است.

ب هعبارتید گر می خواهی مبگوئی مک هحضرت آقای 

سبحانی، شما چرا عنوان بحث را عوض کریدد و گفتید 

اجتماع عن غیره؟ شما مستحضر هستید اشکال اصلی 

اصلی  اشکال  است،  امام)ره(و ار د حضرت  استادتان 

امر عرفی  این است ک هتعارضی ک  امام)ره(  حضرت 

اثباتی است و لذا بایدد ر آن فه معرف مبناء قرار بگیرد، 

خوب، این ملاک می شدو، شما از این طرف ب هخاطر 

ور دواشکال مه ماستادتان حضرت امام)ره( و محقّق 

خوئی)ره( آن اشکال اصلی شان ک هآنجا تعارض عرفی 

است، ب هخاطر آن می آیید عنوان را عوض می کنید 

بعد می خواهید فارق را مرحوم آخنود راد رست کنید. 

حضرت آقای سبحانی فارقی ک هشماد رست کریدد 

فارق مرحوم آخنودن یستد رو اقع، شمای ک فارق مرکبی 

درست کریدد، فارق تان فارق مرکبی است،ی ک طرف 

امام)ره(   و  قبول اشکال محقّق خوئی)ره( آند رو اقع 

است، چونید دید کن همی شدو، چاره این یست، ما 
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نمی توانی مبگوئید مرامر ثامن مرحوم آخنودد ار دثبوتاً 

فرق راد رست می کندد ر امر تاسع اثباتاً، شما ثبوت 

آنجا را کریدد با قطعن ظر ازد لالتد لیل، هن ثبوت ب ه

معنای مصطلح آن، خواندم عبارت ایشان را، 

 وایشان ه متصریح می کنند و لذا عنوان را عوض 

می کنند چاره ای هن مدارند و این زیر بناء همان اشکال 

امام)ره( است ث مإن البحثی قع فی مقامین الاول فی 

من  المرا د  و  الاثبات مقام  فی  أخری   و  الثبوت مقام 

مقام الثبوت هنا ببینید ثبوت را عوض می کنندد راسة 

تعلق  النظر عن  الموضوع من حیث ه وه ومع قطع 

الح مکب... فی الکتاب و السنةی قاب هلالاثباتی عنید ر 

کتاب و سنت چ هچیزی آمده است و من هنای ع ملأن 

استعمال اللفظ التعارضی ختص بمقام الاثبات لا الثبوت 

چرا ایشان این کار را می کنند؟ ب هخاطر آن اشکال.

مرحوم آخنود این کار راکن رده است، مرحوم آخنود 

عنوان بحث شان این است ک همند ر امر ثامن می 

خواه مثبوتاً فرق بین تعارض و اجتماع را بگد میورامر 

تاسع می خواه مببینی مکد هلیل بر چ هچیزید لالت 

می کند، اگر ه ماینن باشد، ظاهر مطلب همین است، 

ببینید احراز مناطیین امر ثبوتی است لذا این اشکال 

الله  آیت  ب ه است  اختصاصی  اشکال  مای ک  چهارم 

سبحانی ک هشما تلکیف ما را روشن کنید عنوان رای ک 
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طوری می چینید با عنایت ب هاشکالی ک هاستادتان و 

آقای خوئی)ره(د ارندو لید رن تیج همی خواهید حرف 

مرحوم آخنود را تأیید کنید، حرف مرحوم آخنود ران می 

ش دوتأیید کرد.

نکته پنجم به بیان صاحب المحصول که اشکال مبنائی است
مبنائی  کن ت ه آن حالا  ک ه د مار می ه ای  کن ت ه یک

است ک هسرج ای خدوش البت هما قبلًا هد مر اشکالات 

آقای خوئی)ره( ه مگفت هامی، آن بخش اول ک هایشان 

متزاحمین مسئ هل ماد رو اقعد ر  ک ه بگیوند  آیند  می 

عجز راد ارمی، حالان قش عجز چیست؟ فعلیت است؟ 

انشاء است؟ آنی ک بحثید گری است ک هما آنجا با 

محقّق خوئی)ره(د ر آن مشکلد اشتیم، ظاهر عبارت 

آقای سبحانی ه ماین است چون ایشاند ر مقدمات 

بحث ترتب متأسفا هناز بحث امام)ره(ج دا می شنود، 

یدگر این ادبیات را ساریج و اری می کنند، ک همای ک 

ک ه خوئی)ره(د اشتی م آقای  ب ه آنجا  قبلًا  ه م اشکالی 

این طوری  را  مطالب  این  آقای خوئی)ره( شمان باید 

ب هکار ببرید، شما باید مسئ هلتعارض و تزاح مرا علی 

جمیع المذاهب و المسالک بگوئید، ک هقبلًا بیان شده 

است ک هحالا این را چون آقای سبحانی آنجاد ر مبناء 

همراه با آقایان استد ر آن مقدم هاول شاند ر ابداع 

فرق تعارض و تعارض بعد حرف آنها را تکرار کرده اند 
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اشکالین دارد، ما مبناء اش را قبولن دارد میر آنجا، بر 

اساس مراتب حکمی ک هامام)ره( تبیین می کنند و بر 

امام)ره( تصیور می  قانونی ک ه اساس بحث خطابات 

اشکال  اشکال،  آن  حالا  کر مید آنجاد فاع  ما   و  کنند

مبنائی است، آن راد ر مقدم هاولی ک هایشاند رست 

کرندد کد هر مسئ هلترتب و اینها چ هشد آن حالا قابل 

بررسی است سرج ای خدوش ک هما حالا ب هآن کاری 

ندارمی، ما آنجا ذیل فرمایشات آقای خوئی)ره( بررسی 

اش کرمید، 

با قطعن ظر از آن مطلبد ر بخش اولد ر این بخش 

اصلی بحث ما عرض کر میدآن س همطلب ایشان را 

تفکیک کنید،کن ت هاختصاصی ای ه مک هب هایشاند ار می

این است کن همی فهمیو ماقعاً توضیح اش راد امید، 

عنوان را عوض می کنند ب هخاطر اشکال آقای خوئی)ره( 

 وامام)ره( ب همرحوم آخنود بعدد رن هایت می خواهند 

بگیوند فرقی ک همرحوم آخنود ابداع کرده است فارق 

است، هن بن هظر ما اشکال ما و اشکال محقّق خوئی)ره( 

ب همرحوم آخنودو ار داست،حالا بر همین اساسد و ر 

اشاره  را ه م فرمایشات محقّقن ائینی)ره(  همین فضا 

ای کنی مببینی مبالاخره محقّقن ائینی)ره( خدوشان ک ه

خواستند ترکیب انضمامی و غیر اتحادی را مبناء قرار 

بدهند ببینی مک هچطور باید آن را بررسی کنیم.

له الطاهرین  وصلّی الله علی محمد و آ
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99/12/03

جلسه نود و سوم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

بررسی فرمایش محقّق نائینی)ره( و نقد دو مدعای ایشان توسط 
امام)ره( 

امام)ره(  حضرت  فرمایشات  تتم ه ماد رباره  بحث 

ب دوک هامام)ره( بعد از این هکفرمایشات مرحوم آخنود 

محقّق  فرمایش  بررسی  کرنددو ار د ن و قد  بررسی را 

نائینی)ره( می شنود، ایشاند ر بررسی فرمایش محقّق 

نائینی)ره( ود مطلب را مبناء قرار مید هند کد هرو اقع 

 ودتا مدعای محقّقن ائینی)ره( است.

 و  فرمندود بیان  محقّقن ائینی)ره(  ک ه اول  مطلب 
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امام)ره(ن قل می کنند و می خواهند این مطلب ران قد 

ق  محقِّ ن و هی  امر اجتماع  مسئ هل ک ه است  این  کنند 

ه م محقّقن ائینی)ره(  است،  تعارض  مسئ هل موضوع 

در فوائد و هد مر ا دوجاین مطلب راد ارند ک هماد ر 

بحث اجتماع امرن و هید ار میاز موضوعی ک هموضوع 

ک ه چرا  کنیم،  می  بحث  تعارض،  مسئ هل برای  است 

علی الامتناع موضوع مسئ هلتعارضد رست می شدو، 

 وعلی الجواز مسئ هلتزاح مموضوع پیدا می کند و لذا 

تعبیر محقّقن ائینی)ره( این است ک همسئ هلاجتماع ک ه

بحث اجتماع امرن وهی است اگر ما قائل بوج هاز شد می

 واجتماعی شدمی، خوب، مشکلن دارید میگر تعارضی 

بگوئی مک ه توانی م امرن دوجو و دار و دمی  بیند لیل 

امر  د ملیل  ه بشدو،  صادر  مولا  از  اینها  امکانن دار د

صدورش مشلکین دار و دهد ملیلن هی، اجتماع شان 

در صلاةد رد ار غصبی سببن می ش دوک هتعارضی و 

تکاذبی بین شان اینها ب دوجوبیاید، چون قائل بوج هاز 

هستیم. 

 واما اگر قائل شد میب هامتناعید گر بهل، امتناعی می 

مولا  ید و گر   آمده پیش  ب همحال  تلکیف  گیود چون 

نمی تواند هسن مبت ب همور داشتراک صلاة و غصب، 

از ا وصادر بش دو یعنی صلاةد رد ار غصبی ه مبعثی 

 وه مزجری از مولا و ایند رو اقع تنافی ود تاد لیل 

تعارض،  است، می ش دو تاد لیل   ود  تکاذب  و  است
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پس بحث موضوع ساز است برای مسئ هلتعارض، این 

تعبیر محقّقن ائینی)ره( است و امام)ره( این ران قل می 

کنند.

بعد می فرمایند ب هلاگر منوج ازی شدم، امتناعی ک ه

تعارض راد رست می کند،وج ازیید گر مشکل تعارض 

می  پیش  تزاح م امتثال  و دولید رو ادی  ش می  حل 

با مندوح ه آید،  تزاح مپیش می  بدون مندوح ه آید، 

خوبید گر تزاحمی هد مر کارن یست ب هاصطلاح. این 

فرمایش اول محقّقن ائینی)ره( 

مدعای دوم محقّق نائینی)ره(: اگر ترکیب انضمامی باشد باب 
اجتماع و اگر اتحادی باشد باب تعارض پیش می آید

بعد امام)ره( می فرمایند ک همحقّقن ائینی)ره( فرمایش 

ودمید ارند ک هخواست هاند ملاک را ه ممعین کنند، 

باب  انضمامید اسنتی مخلاص ه ترکیب  ما  اگر  بگیوند 

اجتماع پیش می آیدوج و ازی می شمیو، و اگر ترکیب 

را ترکیب اتحادید اسنتیید مگر تعارض پیش می آید 

یعنی امتناعی می ش و میومی ش دوتعارض 

توضیح مختصر ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی
ترکیب اتحادی و انضمامی را ه مقبلًا توضیحد ا میدب ه

یک مناسبتی حالا ب هاین مناسبت ک هامام)ره( فرمندود 

توضیح مختصری بدهی و مآن این است ک هشما مثلًا 
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باید ببینید ترکیبی ک هبین مقولات عشرد دوجو ار داگر 

مثلًا گفتی مک هصلاة ازی ک مقول هاست و غصب ه ماز 

یک مقول هاست و صلاة راد ر مقول همثلًاو ضع تعریف 

کرمید، غصب راد ر مقول هأین تعریف کرمید، آن موقع 

 ودتا مقولد هار میمتبائن و بد هلیل تباین ود تا مقول ه

آن موقع ما ترکیب بین ود تا مقول هرا ترکیب انضمامی 

مید انیم، قبلًا ه مخاطرتان هست کد هر ذیل فرمایش 

مرحوم  توضیحد امید،  را  مطلب  این  آخنود  مرحوم 

آخنود آنجا ک هبحث می کرندد ک هاین مسئ هلربطی 

ب هبحث اصالة ال و دوجواصالة الماهیةن دار دمی گفتند 

کی هکو اقعیت است بای ک و دوجو بای ک ماهیت، 

اگر  هن ه،  ک اعتراضد ارند  محقّقن ائینی)ره(  خوب، 

ما تواسنتی مکن هشان بدهی ممثلًا صلاة ازی ک مقول ه

است و غصب ازی ک مقول هآن موقعو ود اقعیتد ار می

با ود و دوجو ود ماهیت، ک هاینو ود اقعیت ترکیب 

شان ترکیب انضمامی است، چرا؟ چون غصب ازی ک 

مقول هاست مثلًا از مقول هأین است، صلاةی ک مقول ه

أین ود  با  از مقولو هضع است،و ضع ه م مثلًا  است 

مقول همتبائن هستندد ر مقولات عشر،ید گرن می توانی م

بگوئی مک هاینهای کو اقعیت هستند، 

بش دو ترکیب  اگر  محقّقن ائینی)ره(  تعبیر  ب ه لذا   و

انضمامی ما اجتماعی هستیوج و مازی می شمیو. کما 
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اینهن هک، اگر گفتی مک هصلاة و غصب هری ودک مقول ه

مثلًاد ر  صلاة  از  بخشی  حداقل  هستند  تعریف  قابل 

مقول هأین است،غصب ه مکد هر مقول هأین است می 

شنودی ک مقوله، اگر شدندی ک مقولی هعنیی کو اقعیت 

هستندید گرن می توانی مفتوا بدهی مب هترکیب انضمامی 

 ودمقول هاز مقولات عشر، آن موقعید گر امتناعی می 

شمیو، خوب، اگر امتناعی شدید میگر مسئ هلتعارض 

درست می شدو، چون ثابت کر میدک هبا امتناع موضوع 

مسئ هلتعارض پا می گیرد، 

امام)ره( ب هشکل کلی و اجمال این را بیان می کنند، 

البت هبحثن هائی از مسئ هلانضمامی و اتحادی را موکول 

می کنند ب هتفصیل و ادلّ همسئ هلک هان شاءالله ب هآن 

می رسیو ملی اجمالًا اینجا این ود تاکن ت هرا امام)ره( از 

محقّقن ائینی)ره(ن قل می فرمایند ک هقال بعض الاعاظ م

من آن هذه المسئلة محققة لموضوع مسئلة التعارض 

کد هر فوائدد دوجو ارد و در کتاب ا دوجهد دوجو مارد، 

کما این هکادعایید گری کرده من أن المائز بین البابین 

أنّ  ک ه است  این  اجتماع   و  تعارض مسئ هل بین  مائز 

الترکیب فی باب الاجتماع انضمامیٌی عنی منوج ازی 

امام)ره( هر ود اتحادیٌ  التعارض  باب   و فی  می شوم

مطلب را می خواهندن قد کنند.
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نقد امام)ره( به مدعای اول محقّق نائینی)ره( 
امام)ره(ن قدشان ب هفرمایش اول محقّقن ائینی)ره( 

این است کهن ه، با تحقیقی ک هما کر میدمعولم می ش دو

ک هتعارضی کد هر باب اجتماع مطرح است، تعارض 

عقلی است و تعارض عقلی راه حل آنی کج مع عقلی 

است، اگر من تواسنت مبگ میوبد هلیلی کج مع عقلی، 

تعارضن دوجو دار دمنوج ازی می شوم،ی ا بد هلیل 

من  ها  امتناعی  ادلّ ه اساس  بر  مثلًا  عقلی  عدمج مع 

جمع عقلین دارم، پس تعارض عقلید رست می شدو، 

پس من اگر اینجا بند هبال تعارض عقلیی اج مع عقلی 

بدوم، تعارض عقلی ربطی ب هتعارضی ک هعرفی است 

ندارد، منی ک تعارض عرفید اشتی و مکج مع عرفی، 

یک تعارض عقلید اشت مبای کج مع عقلی، 

ماد ر  ک ه ذکرنا  مما   و  ببینید فرمایند  می  امام)ره( 

باب تعارضد ر باب تعادل و تراجیح باج مع و تعارض 

عرفی سر و کارد ار میاینجا باج مع و تعارض عقلی سر 

 وکارد ار میشما می توانید حرف محقّقن ائینی)ره( را ر د

کنید، تعبیرشان این است و بالجملة الجمع و التعارض 

التعارض الادلّة عرفیان لا عقلیان فجمع باب  فی باب 

الاجتماع الذی ه وبح مکبرهان العقلی غیر مربوط ب ه

لذا امام)ره( می خواهند بفرمایند ک هاگر منن شاند ادم 

کج همع و تعارض اینجا عقلی استوج و ازی تواسنت 

ب هعنایون  تعلق  باب  از  بکند حالای ا  یکج مع عقلی 
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این هکتعد دمعننوی  باب  از   وکفایت تعد دعنوان،ی ا 

د دوجوار دبالدقة العقلیة، خوب، این چ هربطید ار دب ه

آنج مع و تعارض عرفی آن باب، 

لذا محقّقن ائینی)ره(ید گرن می تواند بگیود ک هاین 

آنجا  تعارض  است،  آنجا  تعارض  موضوع  ما  بحث 

گفت ه آنجا  این هک کما  گیرد،  می  عرف  از  را  موضوعش 

ن دوجو دارد،  عرفی تعارض  باشد  عرفی  کج همع  شد 

جمع عرفی و توفیق عرفیتن دوجو داشت هباشد تعارض 

عرفید دوجو ارد، لذا امام)ره( می خواهند بفرمایند ک ه

آن فرمایش اول محقّقن ائینی)ره( با آن توضیحی ک ه

ماد ا میدمعولم است ک هغلط است لما عرفت من أنّها 

اجنبیة عن تلک المسئلة بحث ما این هذه المسئلة ک ه

مسئ هلاجتماع است ک هتعارض عقلی استی اج معش 

از مسئ هلتعارضی ک هعرفی  عقلی است اجنبی است 

استج و مع عرفی و توفیق عرفی خرابش می کند و 

تعارض را از بین می برد، این حرف اول با آن توضیحاتی 

کد ها میدباطل شد.

نقد امام)ره( به مدعای دوم محقّق نائینی)ره(
حرفود م ک همن بگ میوترکیب اتحادید ارمی ا ترکیب 

انضمامید ارم آن ه مخلاص هربطی ب هبحث مان دارد، 

چران دارد؟ امام)ره( می فرمانید ب هخاطر اشکالی کد هر 

خ دواین مدعاد دوجو ار دفانّ هلای رجع الی ما حصلّ 
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مان می توانی مبگوئی مک هما ترکیب انضمامید اری میا 

ترکیب اتحادید ارن و میمی ش دواز این تصیورد رستی 

کر دمگر با توضیحی ک هبعداً عرض می کنیم،د رج ای 

مطلب  ه م مطلب  این  کر مید بیان  ه م قبلًا  خدوش 

مهمی است ک هترکیب اتحا و دانضمامی اولًاد ر معقول 

 وفسلف هتلکیفش چ همی ش دوک هامام)ره( آنجا ب هتبع 

محقّق اصفهانی)ره( می خواهند تلکیفش را روشن کنند، 

آیاد رست است ک همن بگ میومقولات عشر ترکیب شان 

انضمامی هستند؟ ک همحقّقن ائینی اعتقا دشان همین 

هن ،  است،ی ا همین  ه م آخنود  مرحوم  اعتقا د است، 

من بعضی از مفاهی مماهوی را خارج محمول مید ا من

 هنمحمول بالضمیمه، و ایند رست ک هاگری ک چیزی 

معقول أولی شد الا و لابد محمول بالضمیم هاست، هن 

خیر، ک هآنجا بحث مفصلید ر معقول شده است قبلًا 

ه مبی هک مناسبتی گفتی مبعداً ه مخواهی مگفت ان 

شاء الله ازج هت معقول.

در بحث خدومان ه ممند ارم بای ک سری عنایون 

د هر  ک هستند  هایی  عنوان  د هرو اقع  ک کن م می  کار 

مرکبات اعتباری با آنها کار می کنم، قبلًا هد مر فق هب ه

یک مناسبتی این را بیان کرمید، من اگر با عنایونی کار 

کردم ک هبسیط بندود بسائطی بندود عرفی، می توا من

بحث های ترکیب اتحادی و انضمامی و این حرف ها 

را آنجا پیاده کن ممی شی دوان می شدو؟ امام)ره( می 
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فرمایند ان شاءالله سرج ای خدوش.

پس ادعای اول محقّقن ائینی)ره( با تحلیل اینجا ر د

شد، ادعایود م ک هاصل ترکیب اتحادی و انضمامی 

است و ظاهرشی ک بحث معقولی و فنی و فسلفی 

است ان شاءالله سرج ای خدوش تحلیل خواهد شد 

بررسی خواهد شد ببینی ماصلا چنین فرمایشید ر خ دو

فسلفد هر خ دومعقول ک هخ دومحقّقن ائینی)ره( می 

اینجا  تا  ی دان دار د کنندج اید ار کار  آن  با  خواهند 

فرمایش حضرت امام)ره( 

حالاد ر این رابطی هککن ت هاید ر ذیل فرمایش محقّق 

نائینی)ره( باید بگوئی مک هه مصحّتد و قت فرمایش 

امام)ره( معولم بش دوهی مک تسامحید ر فرمایشات 

محقّق خوئی)ره( پیش آمده این را ه متذکر بدهیم.

فرمایش محقّق خوئی)ره( ذیل بیان مرحوم آخوند 
محقّق خوئی)ره( ملاحظ هکریددد ر بحث قبلی ما با 

آقای آخنود اینکن ت هرا چندج ا گفتند و ما ه ماز آن 

بزرگوارمان حضرت  استا د پاسخ  د و میدر   کر استفاده 

فرمایش  از  المحصول  صاحب  حتی  فاضل)ره(  آقای 

محقّق خوئی)ره( بهره مند شدمی، محقّق خوئی)ره(د ر 

فرمایشات مرحوم آخنود چد هر آن بخش ثبوتی ک هس ه

نقط همطرح کرنددد ر ذیلن قط هثالث این طور بیان 
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الثالثة فیمکن المناقشة فیها بوجوه  کرندد: اما النقطة 

خلاص هاینوجو هکهی را برای آن بیان کرنددی ک هجو 

خیلی روشنی را ک هما از آن استفاده کر میداین ب دوکه: 

أنّ هذا الحملد رن قد حرف مرحوم آخنود أی الحمل 

الامر و النهی علی بیان المقتضی فی متعلق هخارج عن 

خوب  خیلی  ابداً  العرف  علی ه ساعد  لا   و  العرفی فه م

است و گفتی ماین حرف بسیار خوبی است ک همحقّق 

خوئی)ره(د رن قد مرحوم آخنودد ارند می گیوند ما اگر 

بدون  بر مقتضی  با حمل  کنی م تعارض  رفع  بخواهی م

هرد ودلیل، این حمل، حمل عرفین یست، رفع تعارض 

با فه معرف است باید با عرف کار کنیم، گفتی ماین را 

یکج اد ر ذیل مسئ هلثبوت گفت هاندی کج ایید گره م

آنجا ک هبحث اثباتی را با مرحوم آخنود می کنندود باره 

ذیل و اما الخط الثالث ک هبازد ر اثبات هود مباره حرف 

های مرحوم آخنود راد ست هبندی کر و داثباتش کر و د

سومی را این طور ر دکر د

بین  الجمع  أی  الجمع  هذا  أنّ  من  تقدم  ما  فیرده 

المتفاه م عن  خارجٌ  الاقتضاء  علی  بالحمل  الدلیلین 

بشکلو اضح  مرّ  کما  العرف  علی ه سی اعد  لا  و  العرفی

این حرف، حرف بسیار خوبی است، گفتی ماین حرف، 

حرف خوبی است و این حرف کمک می کند ب هتحلیل 

حضرت امام)ره( و ما ه ماز آن استفاده کر میدک ههمین 
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کنت هرا تأیید می کند ک همند ر باب تعارض باج مع 

 و  عرفی کج همع  ج مایی  کن می  کار  تعارض   و  عرفی

توفیق عرفین دوجو دارد، اماد ر باب اجتماع اگر ه م

بخواه محمل علی الاقتضاء بکن ماین فهم، فه معقلی 

است،ن می توا مناین فه مرا فه معرفی بدامن، این را 

آقای خوئی)ره( هد مر ثبوت اشکال گرفتند و هد مر 

اثبات، عبارت مرحوم آخنودد ر هر ود ب دوک هگفت هشد 

 وگفتی مک هاین حرف، حرف خوبی است.

تبیین  در  ایشان  بیان  با  خوئی)ره(  محقّق  اخیر  فرمایش  تنافی 
قوام مسئله اجتماع 

منتهی این فرمایش آقای خوئی)ره( اینجا ک هالان 

با  منافاتد ار د کر مید استفاده  ه م ما   و  کرندد بیان 

یک فرمایشید گری ک همحقّق خوئی)ره( قبلًاد اشتند، 

ب ه را  اول اشکالات شان  قبلًا ک همی خواستند بخش 

مرحوم آخنودو ار دکنند ک هقوام مسئ هلاجتماع ب هچ ه

چیزی است؟ هد مرن قد مرحوم آخنود اینجا گفتند و 

ه مقبلًا ه مگفت هبندود ک هقوام مسئ هلاجتماع ب هاین 

است ک هآیا مجمعو دوجو احد است؟ اگرو دوجو احد 

استد رو اقع امتناعد رست می شدو، امتناع کد هرست 

شد آقای خوئی)ره( آنجا فرمدوه اند آن موقع تعارض 

پیش می آید، صغرای تعارض ب هتعبیر ایشاند رست 

می شدو.ی ا اگر مجمعدوجو ات متعد داستو لی این 
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 ودتا دوجو متعدد، لازم و ملزوم هستند و متلازمین 

باید حو مکاحدد اشت هباشند، باز امتناعی می ش و میو

اگر امتناعی شد میتعارض پیش می آید، خوب،د قت 

کنیدی عنی این بخش آقای خوئی)ره(د رو اقع متأثر از 

ک همسئ هل است  آقاین ائینی)ره(  استادشان  فرمایش 

امتناع صغری تعارض راد رست می کند.

اول  خواند می ما  ک ه چندج ا  خوئی)ره(  آقای  بعد 

را بیان  بحث مان کد هاشتند اشکال می گرفتند این 

بندودد ر  کرده  بحث  قبلًا  را  این  بار  کرندد،ی ک  می 

ذیل مسئ هلاینو هکاحد لازم استی اهن ، الجهة الرابعة 

گفتند التی هی أه مالجهات فی مسئلتنا هذه قد تقدم 

أن القول بالامتناع فی المسئلةی رتکز علی سرایة النهی 

علی هذا   و ه المأمورب علی ه مای نطبق  الی  متعلق ه من 

فلا محالة تقع المعارضة بیند لیلی الحکمین کالوجوب 

الحرمة لما عرفت من أنّ مردّ هذا القول إما الی القول 

احد  بالسرایة ح مک القول  ا و المجمع حقیقتاً  بالاتحا د

موقع  آن  التقدیرین  کلا  علی   و  الآخر الی  المتلازمین 

فی  کاذباً  الدلیلین  احد  وکی ن  لا محالة است  تعارض 

گیوند  بعد ه متوضیح مید هند می  الاجتماع  مور د

 ومن هنا ذکرنا فی بحث تعال و ترجیح أن التعارض 

ه وتنافی مدلولی الدلیلین فی مقام الاثبات ک هقبلًا ه م

این را توضیحد ا میدقشنگ این را می آورند و پیاده 

می کنند ک هخلاص هاین است ک هما علی الامتناع قائل 
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امتناعی  تاد لیل، حالاد لیل  ب هتعارض ود  می ش میو

چ هچیزی است؟ی ا این است ک همجمعی کو اقعیت 

استی ا این است کهن ه، مجمعو ود اقعیت است اما 

اگر این طور  متلازمین باید حو مکاحدد اشت هباشند، 

شد آن موقع صلِّ با لا تغصب تکاذب می کنند.

ایشان ببینید آن را کرده اند صغرای مسئ هلتعارض، 

بعد ه مگفتند ب و هلأما علی القول بالجواز ک هما بگوئی م

هن، اینها ود تاو اقعیت هستند و لازم هن میست ک ه

تقع  محالة  فلا  باشند  و مکاحدد اشت ه ح متلازمین 

تحلیل  این  آید،  می  پیش  تزاح م موقع  آن  المزاحمة 

ایشاند ر اینجا ب دوک هگفتند،د ر اول بحث قبلًا این را 

بیان کرده بندود اینجا ه مهمین طور،د ر اینجا ه مک ه

می خواستند مرحوم آخنود ران قد کنندود بارهد رن هایت 

ب هاین رساندند أنّ المسئلة علی القول بالامتناع تدخل 

فی کبری باب التعارض و علی القول بالجواز تدخل فی 

کبری باب التزاح مک هاینجاود باره تصریح می کنند.

این مطلب می ش دوهمان مطلب محقّقن ائینی)ره(، 

آقاین ائینی)ره( ه مهمین را می گفتند، الان ه معبارت 

ایشان را خواندمی، آقاین ائینی)ره( می گفتند ک هایند ر 

واقع صغرای تعارض راد رست می کند امتناع، موضوع 

تعارضد رست می شدو، حالا ما می خواهی مبگوئی م

آقاین ائینی)ره(  این حرف  آقای خوئی)ره(  نمی ش دو
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غلط است، بان قد امام)ره(.

وارد بودن یک اشکال به محقّق نائینی)ره( و دو اشکال به محقّق 
خوئی)ره( 

منتهی ب هآقاین ائینی)ره(ی کن قدو ار داست ب هآقای 

خوئی)ره(ن ود قدو ار داست، ببینید می خواهی مبگوئی م

آقای خوئی)ره(، این فرمایش شما ک هاین را می کنید 

صغرای باب تعارضی ا صغرای باب تزاحم، با این مطلبی 

ک هخدوتان ب همرحوم آخنود بعداً اشکال کریدد ک هحمل 

علی الاقتضاء عرفین یستوج رد رن می آید، استادتان 

محقّقن ائینی)ره( مسیرشان روشن است،و لی شماهن ، 

یک مقدار مسیرتاند ست انداز پیدا می کند، شمای ا 

اعترض  آخنود  مرحوم  ب ه ک ه بزنید  را  تان  اول  حرف 

کنید ک هن هملاک مسئ هلاجتماع غیر از ملاک مسئ هل

تعارض است، تعارض سیست مخدوش راد ارد، اجتماع 

سیست مخدوش راد ارد، بهل، اینجا صغرای تعارض را 

درست می کند، اینی ک حرف است می ش دوحرف 

استادتان محقّقن ائینی)ره(ید گرن گوئیدد رن قط هثالث 

اثباتی تانی اد رن قط هثالث ثبوتی تان اشکال کنید ک ه

این حمل علی الاقتضاء با فه معرفیوج رد رن می آید، 

این فهم، فه معرفین یست. 

لذا اینن قدی ک هامام)ره( کرده اند ب همحقّقن ائینی)ره( 

درو اقعن قد آن اشکال آقای خوئی)ره( ه مهست، ک ه
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آقای خوئی)ره(د رو اقعد ر این مطلبوج ود ر حرف 

زده اند، هن مثل استادتانی ک مسیر را بریود، اگری ک 

مسیر را بریود اشکال اصلی ما ب هآقاین ائینی)ره( همان 

اشکال ما می ش دوب هآقای خوئی)ره( ک هماد ر اجتماع 

امرن و هی تعارض عقلی و اجتماع عقلید ار و میربطی 

ب هتعارضی ک هعرفی استج و معی ک هعرفی است و 

توفیقی ک هعرفی استن دارد.

حالای ک مطالبید گری ه مآقای خوئی)ره(د اشتند 

ک هقبلًا عرض کر میدکی هکد فع هبگیوند این ظاهر و 

اظهر را شما عرفی باید)چیز کنید(ن بریدد ر قوت ملاک 

ها ک هباز آن ربطی ب هتعارضج و مع عرفین دارد، اینها 

هم هاش خوب است، چند تاکن ت هآنجا گفتند و ما ه م

زیا داستفاده کرمید.

تتم همطلب این ک هآن مطلبی ک هآقای خوئی)ره( ه م

بیان کرنددد رو اقع متأثر از فرمایش استادشان است ک ه

تدخل فی صغری مسئلة فلان ا ومسئلة الفلان صغری 

تعارض استی ا صغری تزاح ماستید و گر معولم می 

ش دوک هاین مطلبن ا تمام است.

مخالفت بنائی و مبنائی محقّق خوئی)ره( با مدعای دوم محقّق 
نائینی)ره( 

البت همحقّق خوئی)ره(د ر بحثود م محقّقن ائینی)ره( 



�59
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مسو و دون هسجل

مخالف هستند، آقاین ائینی)ره( می فرمندود ک هملاک 

ما ترکیب انضمامی باشد می ش دواجتماعوج و ازی می 

شمیو، ترکیب اتحادی باشدی و کو اقعیتد اشت هباشی م

آن موقع مسئ هلما می ش دوامتناع و تعارض پیش می 

آید، محقّق خوئی)ره( اینجا با محقّقن ائینی)ره( مخالف 

هستند، مخالفت ایشان ه مبا آقاین ائینی)ره( ه مبنائی 

است و ه ممبنائی، ک هحالا ان شاءالله بعداً تفصیلش 

را عرض خواهی مکرد، مبناء را چرا قبولن دارند؟ 

چرا  ک ه است  معولم  د ها مید ک توضیحاتی  این  با 

می  ایشان  چون  چرا؟  قبولن دارند،  را  مبناء  ایشان 

این  انضمامی بش دوآخرش  اگر ه مترکیب  گیوند ک ه

می شید دوگر ک همن بگ میوترکیب انضمامی است، باز 

ترکیب انضمامیی عنیو ود اقعیتد اشت هباشی ماما اگر 

متلازمین حو مکاحدد اشت هباشند باز می ش دوامتناع، 

پس ترکیب انضمامی ه ممی افتدد ر تعارض بنابری ک 

الان  ک ه توضیحی  این  با  خوئی)ره(  آقای  چون  قول، 

را قبول  عرض کر میدآن حرفود م محقّقن ائینی)ره( 

کنرندد، بر خلاف حرف اول شان ک هموضوع تعارض را 

می خواهند...)...(، 

حرفود م شان این ب دوک هترکیب انضمامید رو اقع 

وجاز است و اجتماع است، ترکیب اتحادی امتناع است 

است،  این  محقّقن ائینی)ره(  حرف  است،  تعارض   و
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آقای خوئی)ره( می گیوندهن ، ما می توانی مفرض کنی م

ک هترکیب، ترکیب انضمامی استو لی این ود تا مقول ه

متلازمین هستند، قبلًا ه ماز آقای خوئی)ره( خواندمی، 

و مکاحد  متلازمین ح اما  متلازم هستند  مقول ه تا   ود

را  اگر این  بایدد اشت هباشند، ایشان می گیوند  حتماً 

هد ماشت هباشی مباز تعارض است، پس صرف ترکیب 

انضمامی کار ما را تمامن می کند 

لذا با آقاین ائینی)ره(د ر اینجا مخالف هستند، می 

گیوند ملاکی ک هشما ارائ همی کنید ک هترکیب انضمامی 

باشد و با انضمام بخواهیدوج ازی بشیود هن خیر،وج ازی 

 ودتا مطلب را ثابت کند:ی ک: باید ثابت کند انضمام 

را،ود : باید ثابت کند ک همتلازمین لازمن یست ک هح مک

واحدد اشت هباشند،ی عنی سرایت از بین بردو، سرایت 

چو هقت از بین می ردو؟ سرایتو قتی از بین می ر دو

ک هاین ود تا خراب بشدو، و الا هر کدام از این ود تا ب ه

تنهایی کافی است برای امتناع، چون سرایت راد رست 

می کند، اگر مجمعی کو اقعیت باشد سرایتد رست می 

ش دومی ش میوامتناعی، اگر مجمعو ود اقعیت متلازم 

باشند اما مبناء من این باشد ک همتلازمین حو مکاحد 

دارند باز سرایتد رست می ش دومی شوم امتناعی.

پس محقّق خوئی)ره( با مبناءود م محقّقن ائینی)ره( 

مخالف هستند با قاعده و معیاری ک هبیان کرندد،و لی با 
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مطلب اول محقّقن ائینی)ره( موافق هستند، ما با هر ود

تا مخالف هستیم، ما با اولی مخالف هستی مب هخاطر 

این هکتعارضج و مع عقلی است و ربطی ب هتعارض و 

جمع عرفین دارد، با مطلبود م مخالف هستیو ملی 

 هنبد هلیل فرمایش محقّق خوئی)ره( اصلًا بعداً باید 

آن  ترکیب  عشر  مقولات  ک ه است  د هرست  ک ببینی م

انضمامی است؟ی اهن ؟ آقای خوئی)ره( قبولد ارند ک ه

مقولات عشر ترکیب شان انضمامی است و لذا ترکیب 

انضمامی را تصیور کرده اند ب هخاطر تعد دمقولات عشر، 

اما آن را برده اند سر این بحث ک هآیا متلازمین ح مک

واحدد ارندی ان دارند، خوبد قت کنید خدا رحمت کند 

امام)ره( را، خیلی کمک می کند این فهد مقیق و خط 

کشید قیق ایشان خیلی کمک می کند، 

امام)ره( هر دو مدعای محقّق نائینی)ره( را رد می کنند
بنابراین امام)ره(د ر پایان بحث هر ود مطلب محقّق 

نائینی)ره( را می خواهند مخدوش کنند، هر ود مطلب 

با ود تا حدو سط، مطلب اول  را مخدوش می کنند 

عقلی  ج و مع  تعارض بحث  این هک با  است  مخدوش 

ربطی ب هبحث تعارض عرفیج و مع عرفین دارد، مطلب 

ودم مخدوش است ک هاصلًا تصیور ترکیب انضمامی 

 وترکیب اتحادی ببینی ماصلًا معنایش چیست؟ اصلًا 

لید ارد در اینجا، چد هر  معنایید اری دا معنای محصَّ
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فسلف و هچد هر بحث خدومان، هن بد هلیلی ک هآقای 

خوئی)ره( بیان کرندد ک هعرض کردم 

صاحب  فرمایش  ش دو می  معولم  همینج ا  از 

کنید  ای  ملاحظ ه حالا  است  تمام  ن ما  ه المحصول 

فرمایش صاحب المحصول را، ک هایشان بعد از این هک

فرمایش مرحوم آخنود را تقریباً تقیوت می کنندی ک 

ملاحظ هاین و قلی از فرمایش محقّقن ائینی)ره(د ارند 

کردم  عرض  ک ه تحلیلی  این  با  بفرمائید  ملاحظ ه ک ه

وجانب کار بد هست مان بیاید ان شاءالله. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/12/05

جلسه نود و چهارم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرور بحث؛ نقد دو مدعای محقّق نائینی)ره( توسط امام)ره( 
عرض کر میدبعد ازن قد فرمایشات محقّقن ائینی)ره( 

 ومحقّق خوئی)ره( کد هر ذیل بحثی ک هامام)ره(ن قل 

فرمندود، امام)ره(ن قل کرندد ک هک همحقّقن ائینی)ره( 

 ودمطلب را ادعا کرده استکی ی این هکبحث مای عنی 

می  راد رست  تعارض  مسئ هل موضوع  اجتماع  بحث 

اگر  بعد ه مفرمندود ک ه ر دکرندد، و  را  این  بعد  کند 

 و  تعارضن دارمی، مسئ هل ما  باشد  انضمامی  ترکیب 

اما اگر ترکیب اتحادی باشد مسئ هلتعارض ب دوجو ه

می آید این را ه ماستدلال کرندد ک هاین انضمامی و 
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ترکیب اتحادی غلط استد و رستن یست.ی عنی هر 

 ودمطلب را ر دکرندد 

ایشان  دوم  مدعای  رد  و  نائینی)ره(  محقّق  اول  مدعای  قبول 
توسط محقّق خوئی)ره( 

اول  مطلب  خوئی)ره(  محقّق  اما  کر مید عرض   و

آن ه م ب ه  و  قبولد ارند را   ] ]فرمایش محقّقن ائینی 

ون عن اسازگارید ر  ی مک ه آن  ک ه کنند  می  استدلال 

فرمایشات محقّق خوئی)ره(د دوجو ار دبا قبول مطلب 

مرحوم  ب ه شان  فرمایشات  د هر  ک اشکالاتی  اولو لی 

آخنودد اشتند 

ولی مطلبود م را محقّق خوئی)ره( ر دکرنددی عنی 

گفتند ک هحتی اگر ترکیب انضمامی باشد مان می توانی م

مسئ هلرا الا و لابد بوج هاز مرتبط بکنی و ممسئ هلتعارض 

را منتفی بدانید و مر ترکیب انضمامی بازه ماگر کسی 

گفت ک همتلازمین باید حو مکاحدید اشت هباشند باز 

مسئ هلامتناع پیش می آید و مسئ هلتعارض ب دوجو ه

می آید ب هاصطلاح، امام)ره( هر ود را ر دکرندد و محقّق 

خوئی)ره(ود می را ر دکرندد با این توضیحاتی کد هامید، 

بررسی فرمایش آیت الله سبحانی)دام ظله( در المحصول ذیل 
مسئله 

عرض کر میدآیت الله سبحانید ر المحصول با تحلیلی 
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ک هما کر میدمطالبی ران قل می کنند ک هاین مطالب را 

ملاحظ هکنید تا این هکما اشکالات آن را بیان کنی م

ایشاند رلج دود م المحصولد ر پایان بحث با مرحوم 

آخنود ب هتبع استادشان حضرت امام)ره( این مطلب 

ران قل می کنند منتهی با مشکلاتی ک هعرض می کنم، 

بعد از این هکمی فرمایند و لا محیص من ابداع الفرق 

مما ذکره قدس سرّه کد هرو اقع حرف مرحوم آخنود 

المحقّق  را تأیید می کنند می فرمایندن عی مظهر من 

النائینی أن الفرق بین البابین أنّ هاذا کان الترکیب بین 

العنوانین انضمامیاً فه ومن باب الاجتماع کما فی الصلاة 

 والغصب فإنّ الترکیب المبادی انضمامی و أما اذا کان 

الترکیب اتحایداً کالعال و مالفاسق فه ومن باب التعارض 

خوب این ران قل می کنند ک همحقّقن ائینی)ره( ترکیب 

انضمامی راد ر رابط هبا مسئ هلاجتماع قرارد اده است 

قرار  تعارض  با مسئ هل ارتباط  راد ر  اتحادی  ترکیب   و

داده اند، بعد اینجای ک پاورقی ای خدوشاند ارند ک ه

ما این مطلب را ب هتلخیصٍ از فوائدن قل می کنیم:

محقّق  مقرّر  دو  عبارت  بین  اختلاف  وجود  المحصول:  صاحب 
نائینی)ره( 

اما  التقریرات  بیای هنختلف عماج اء فی ا دوج لکن 

بیان آقای کاظمید ر فوائد مختلف است با آنچ هک ه

محقّق خوئی)ره(د ر ا دوجاز محقّقن ائینی تقریر کرده 
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است حیث قال محقّق خوئی)ره( این طور تقریر کرده 

اند ک هالفرق بین کون العنوانین من الجاهات التقییدیة 

من  فه و التعلیلیة  الجاهات   و  الاجتماع باب  من  فه و

باب التعارضی عنی محقّقن ائینی)ره(د را دوجملاک را 

این طور بیان کرده اند ک هاگرج اهات تعلیلی باشندد ر 

واقع تعارض است، اگرج اهات تقییدی باشند اجتماع 

است. لذا صاحب المحصول کأنّ خواست هاند بگیوند 

ک ود هتا عبارت از محقّقن ائینی)ره(د دوجو ارد،ی کج ا 

ترکیب اتحادی را با آن کار تعارض را انجام مید هند، 

یکج اد رج اهات تعلیلی با آن قائل ب هتعارض شده 

اند، کما اینی هککج ا ترکیب انضمامی را مبناء مسئ هل

اجتماع قرارد اده اندد رج ایید گری حیث تقییدی را 

مبناء مسئ هلاجتماع قرارد اده اند، لذا اختلافی بین ود 

مقرر محقّقن ائینی)ره( مطرح فرمندود آقای سبحانی، 

این عبارت آقای سبحانید ر المحصول.

تبیین حیثیات تعلیلی و حیثیات تقییدی 
منتهی حالا اول ما این مسئ هلعبارت ا دوجرای ک 

توضیحی بدهی مبعدج مع بندی کنیم، ببینید حیثیات 

از  است  اصطلاحی  خوب  تقییدی  حیثیات   و  تعلیلی

محقّق خراسانی)ره( ک هایشاند ر کفا هیبا آن کار کرده 

اند، اجمالًا مید انید کد هر بحث مقدمد هاخلیی هک 

بحثی مطرح می شی دوعنی شروع بحثد ر کفا هیتقریباً 
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از اینجا است ک هماد ر مقدمد هاخلیی هعنی اجزاءد ر 

اجزاء  ی ها  ک بحثید ار می موانعی ک   و  شرائط مقابل 

مقدمیتد ارند؟ مرحوم آخنود می گیوند ک هبد هلارند، 

بعدی ک بحثید گرید ار میک هآیا ماد ر بحث مقدم ه

کنیم؟  می  اجزاء ه مصحبت  غیری  وجو ب  از واجب 

مرحوم آخنود می گیوند کهن ه، مان می توانی مصحبت 

کنیم، چرا اجزاءن می توانندوجو ب غیرید اشت هباشند؟ 

ایشان می فرمانید ب هخاطر این هکاجزاءوجو بن فسی 

دارند، بعد ب هخدوشان می گیوند خوبن می ش دوک ه

اجزاء ازج هت این هکذی المقدم ههستندوجو بن فسی 

وجو ب  هستند مقدم ه این هک ازج هت  باشند،  داشت ه

غیرید اشت هباشند،ن می ش دوقائ هلاجتماع مثلین را 

در اجزاء حل کر و دگفت ک همثلًا اشکالین دار دک هاین 

رکوع ازی کج هتوجو بن فسید اشت هباشد و ازی ک 

جهتوجو ب غیرید اشت هباشد؟ بعد آنجا می گیوند 

همان طوری کد هر مسئ هلاجتماع امرن و هی شما می 

ازی کج هتو اجب است و  این فعل خارجی  گوئید 

ازی کج هت حرام است؟ خوب بحث حیثیج و هتی 

 و  است ک هصلاة  است  منج هةٍو اجب  ید گر،  است

منج هةٍ حرام است ک هغصب است، مگر آنجا قائ هل

اجتماع ضدین را با اختلافج هت حلن می کنید؟ با 

تعد دعنوانن می آیید ود تا ح مکشرعی را برایی ک 

شیء قائل بشیود؟ بعد اگر اشکال اجتماع ضدین باشد 
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می گوئید ب هخاطر تعد دعنوان و تعدج دهت آن حل 

است حداقل پیشوج ازی ها، خوب، اینجا ه مبیائید 

 وبگوئید ک هاین رکوع منج هةٍ ک هذی المقدم هاست 

وجوبن فسید ارد، و منج هةٍ ک همقدم هاستوجو ب 

غیرید ارن دمی ش دواین را گفت؟ 

بعد مرحوم آخنودوج اب مید هند کهن ه،ن می شدو، 

عنوان مقدم هحیثش  این هک ب هخاطر  چران می شدو؟ 

تعلیلی استو لی عنوان صلاة و غصب حیثیات شان 

عنوان  تعلیلید رو اقع  حیثیات  د و ر  است. تقییدی 

آمدن  علت  فقط  عنوان  ب هکل ن مکدار د ح دخالتید ر 

ح مکاست، اما موضوعیتید ر حن مکدارد، لذا اگر ب ه

است[،  و هاجب  چ ]برای  سلّ م اینن صب  بگیود  شما 

می گوئید چون مقدم هاست مقدم هکون علی السطح 

استو اجب استو لیوجو ب ]ب هتعبیر مرحوم آخنود[ 

مناطید ار دک هآن مناطد ر خن دوصب سلّ ماست، هن 

در عنوان مقدمه، لذا می فرمایند حیث عنوان مقدم ه

تعلیلی است، بعد از این حیثیت تعلیلی چندج ا حالا 

درد رگیری های با صاحب فصولد ر همین بحث های 

مقدمو هاجب مفصلد ر کفا هیاستفاده کرده اندو لی 

بحث از اینجا شروع شده است ک هشمان می توانید با 

تعدج دهتد ر حیثیات تعلیلی همسئ هلاجتماع مثلین 

را حل کنید کأنّ این اتفاقی است.
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بعد آقای آخنود گفت هاند ک هاین غیر از صلاة و غصب 

است، صلاة و غصب حیث شان تقییدی استی عنی 

باشد ملاکن دارد،  تا حیث صلاتین داشت ه فعل  این 

این حرکت، این سوکن کد هر این اتاقد ار داتفاق می 

حیث  کند  می  ملاکد ار  را  آن  د هار د ک حیثی  افتد، 

صلاتی است، حیثی ک هآن را مناطد ار می کند حیث 

غصبی است، لذا این فعل بما أنّ هصلاةٌ ملاکوجو ب را 

دارد، بما أنّ هغصبٌ ملاک حرمت راد ارد، بعد مرحوم 

آقایان  ک ه ن و هی  امر اجتماع  فرمایندد ر  می  آخنود 

قائل می شنود بوج هاز و می خواهند با تعد دعنوان و 

تعد دحیثی مسئ هلرا حل کنند آنجا حیثیات، حیثیات 

تقییدی هستند. 

پس این توضیح اول، ما با حیثیت تعلیلی و حیثیت 

تقییدی آشنا شدمی، عنایونی مثل صلاة و غصب، حیثیات 

شان تعلیلین یست تقییدی است، عنوانی مثل مقدمه، 

حیثش حیث تقییدین یست،ی عنی قیدن یست برای 

ح مکشرعی، صرفاً علت ح مکاست هن قید حمک، این 

توضیح، توضیح مرحوم آخنود است.

ا دوج ک ه اینن قلی  بنابر  محقّقن ائینی)ره(  خوب، 

کرده است، خواست هاند بگیوند کن هزاع ماد ر حیثیت 

تعلیلی استی ا حیثیات تقییدی سوال می کنند؟ن زاع 

در کدامج هت است؟ بعدوج اب مید هند کن هزاعد ر 
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جهت تقییدی است، و لذا مسئ هلاجتماع ب هاصطلاح 

مال حیثیات تقییدی است، کما این هکمسئ هلتعارض 

المحصول کأنّ  مال حیث تعلیلی است، بعد صاحب 

می خواهند بگیوند کد هر عبارت ا دوجمسئ هلتعلیلی 

مسئ هل فوائد  عبارت  ملاک،د ر  است  تقییدی شده   و

ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی مطرح شده است، 

اما بن هظر می رسد ک هن هاینها منافاتی با هن مدارند، 

چرا منافاتن دارند؟ 

وجه عدم اختلاف بین عبارت دو مقرّر محقّق نائینی)ره( 
چون قول مختار محقّقن ائینی)ره( این است و تلمیذ 

یدگر ایشان مرحوم آقای مظفر کد هر اصول فق هه م

مبناء استادشان محقّقن ائینی)ره( ران قل کرندد همین 

 و  کرندد ن مقل  با ه را  تا   ود  کرندد،ی عنی هر ران قل 

آقای مظفرد ر  آنهان دوجو دارد، مرحوم  بین  منافاتی 

باشدد ر  اگر خاطرتان  ن و هی  امر اجتماع  بحث های 

خ دوهمین بحث فرق تعارض و باب اجتماع و باب 

تزاح ماین ران قل کرندد از محقّقن ائینی)ره(: 

 واما شیخنا النائینی فقد ذهب الی أن مناطد خول 

المور دفی باب التعارض أن توکن الحیثیتان فی العامین 

من هجو حیثیتین تعلیلیتین تعارض با تعلیلی است، 

 و  بینهما التعارض  فلای قع  تقییدیتین  کانتا  اذا  اما   و

یدخلان حینئذ فی مسئلة الاجتماع مع المندوحة و فی 
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باب التعارض مع عدم المندوحة همین مطلب ا دوجرا 

نقل کرده اندد ر اینجا، اماو قتی موقع بحث با محقّق 

نائینی)ره( رسیده است ک همحقّقن ائینی)ره( فتوا آن را 

داده اند ک هتعد دعنوان سبب تعد دمعنون می ش دو

 ودتا راج مع کرده است، 

جمعش ب هاین است ک هایشان خواست هاند بگیوند ک ه

هن، ما قانونین دار میک ههر گاه عنوان متعد دب دومعنون 

متعد داست، بعد آمده است حرف محقّقن ائینی)ره( 

ران قل کرده است ادعای آقای مظفر این است فلیس 

هناک قاعدة عامة تقضی بأنن ح مکبأنّ تعد دالعنوان 

جویب تعد دالمعنون کما تلّکف بتنقیحها بعض اعاظ م

مشایخنا محقّقن ائینی)ره( تلّکف محقّقن ائینی)ره( ب ه

تنقیح این قاعده ک هتعد دعنوان تعد دمعنون می آورد، 

چطور تلّکف؟ بعد خواست هاند توضیح بدهند کأنّن ظره 

الشریفن ظر استا دما محقّقن ائینی)ره(ی رمی الی أنّ 

عامین منو هجو قتی ود تا عنواند ار میکسن هبت شان 

عموم و خصوص من هجو است حتماًو قتی ک هاینها 

درج ایی صدق می کنند ود تا حیثد ر آنجا باید باشد 

فلا بد أنی فرض هناکج هتان مدوجوتان فی المجمع 

حتماًد ر  المحرّم  ه و ثانیتهما   و  الواجب ه و إحدیهما 

آنجا باید ود حیث باشد،ی ک حیث آن،وجو ب راد ر 

را فیوکن  واقع پذیرائی می کند،ی ک حیثش حرمت 

الحیثیتنی ترکیباً انضمامیاً لا اتحایداً الا  الترکیب بین 
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اذا کانتا الحیثیتان المفروضتان تعلیلیتین لا تقییدیتین 

ببینیدود باره ب هاین برگرداندند، 

کأنّ این طوری می ش دوببینید می خواهی مبگوئی م

ک هحضرت آقای سبحانی این تلامذه محقّقن ائینی)ره( 

مطلب رای کج اج مع کرده اند تفاوتید ر این ود تا 

تعبیرن دوجو دارد، این طورج مع کرده اند گفتند ک هاگر 

 ودتا عنوان بیایند برج مع صدق کنند، اگر این ود تا 

عنوان حیثت های شان تقییدی باشد کما ه والمفروض 

خ دو است  تقییدی  حیثیت  اجتماع  مسئ هل چوند ر 

ب هخ دوترکیب می ش دوانضمامی، بهل، اگر آن ود تا 

عنوان حیثیت های شان تعلیلی باشد آن موقع ترکیب 

اتحادی است هن انضمامی، 

از  را  اجتماع  چرا مسئ هل منِ محقّقن ائینی)ره(  لذا 

مسئ هلتعارضج دا می کنم؟ فرقن می کند ک هبگ میوب ه

خاطر حیثیت تقییدی عیبن دار دچون حیثیت تقییدی 

لابد از ترکیب انضمامی است، بگ میوحیثیت تقییدی 

در اجتماع استی ا بگ میوترکیب انضمامید ر اجتماع 

محقّقن ائینی)ره(،  پیش  کند  فرقین می  هیچ  است، 

اما اگر گفت مترکیب اتحادی، ترکیب اتحادی ب هعبارت 

اخرای حیثیت تعلیلی است، شما از این طرف بگوئید 

می توانید بگوئید حیثیت تعلیلی، از این طرف بگوئید 

ترکیب اتحادی، هرج ا حیثیات تعلیلی باشندد رو اقع 
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ترکیب اتحادی است، هرج ا حیثیات تقییدی باشند 

ترکیب انضمامی است، آقای مظفر هن مقل کرده اند ان 

شاء الله بعداً ه ماز خ دوعبارت اد دوجرج ای خدوش 

همین مطلب را می خوانی ماز زبان محقّقن ائینی)ره( 

عرض کردم ک همنافاتین دوجو دارد، آقای مظفر ه مک ه

چون شاگر د]محقّقن ائینی[ است سمت مقرّریتد ارند 

وقتی چیزی ران قل می کنند صریح ازن ظر استادشان، 

درو اقع مقرّر است.

می  و هقتی  ک است  روشنی  تعبیر  تعبیرشان  لذا 

خواهند توضیح بدهند قشنگ ه متوضیح مید هند 

ک هبهل، فلا بد هناک أنی فرضج هتان مدوجوتان فی 

المجمع فیوکن الترکیب بین الحیثیتین ترکیبا انضمامیاً 

لا اتحایداً الا اذا کانتا الحیثیتان المفروضتان تعلیلیتین 

لا تقییدیتین فإنّ الواجب و المحرّم علی هذا الفرض 

ک هتعلیلی بدون باشدنوکی ان شیئاًو احداً و ه وذات 

التعارض  الحیثیتین و حینذی قع  بهاتین  المحیث)//( 

بیند لیلی العامینی و خرج المور دمن مسئلتنا و فی 

هذا التقریر ما لای خفی علی الفطن ک هان شاء الله سر 

جای خدوش می خوانی مبعد ایشان خواست هاندن قد 

کنند. 

بنابراین اولًان قلی ک هصاحب المحصول کرندد کد هر 

متنن قل فوائد را بیان کرندد،د رست است مند رن قل 
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فوائدم می توا منبگ میوآقاین ائینی)ره(د ارند ترکیب 

انضمامی را می برندد ر اجتماع و ترکیب اتحادی را می 

برندد ر تعارض عیبین دارد،د ر پاورقی اگر از ان دوجقل 

کرندد ک هحیثیات تقییدی را برده اندد ر اجتماعی عنی 

ک ه است،  این  ایشان  فتوای  چون  انضمامی،  ترکیب 

تعد دحیثیات تقییدی، تعد دمعنون می آور و دترکیب 

انضمامی می آورد.

 ولذا هسلج قبل ما عرض کر میدک همحقّق خوئی)ره( 

همینج ا با آقاین ائینی)ره(د رگیرید ارند کو هل وتعد د

معننوی ب دوجو هبیایدد ر حیثیات تقییدی و ل واین هک

ما این را قبول کنیو ملی قبولن دار میک همسئوج هلاز 

درست می ش دوچرا؟ ب هخاطر این هکما اگر گفتی مک ه

ما  برای  باز  باشند  و مکاحدد اشت ه ح باید  متلازمین 

باز  امتناعی می شمیو،  باز  گرفتارید رست می شدو، 

سرایتد رست می ش دوب هتعبیر آقای خوئی)ره(. 

ای  چاره  کنی م بخواهی محل  ما  اگر  را  مسئ هل پس 

ندار میالا این هکه مقائل ب هتعد دمعنون بشمیو، ه م

متلازمین ح مک ک ه لازمن یست  این هک ب ه بش میو قائل 

واحدد اشت هباشند تا این هکسرایت ازبین بردو، لذا اصرار 

آقای خوئی)ره( این است ک هملاک مسئ هلاجتماع و 

تعارض را باید ایند رن ظر بگیر میهرج ا کسی قائل 

ب هاحد این مطالب بش دواین طوری است،ی ا قائل ب ه
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وحدت معنون بشی دوا قائل ب هتعد دمعنون، اما ]قائل 

به[ دوجو حو مکاحدد ر متلازمین، این امتناعی است و 

امتناع موضوع تعارض است، ک هعرض کرکی میدی از 

آنها را قبول کرده اندکی و ی از آنها را، اما اگرهن ، تعد د

معنون بش دوترکیب انضمامی هد مرست بش دواین 

کافین یست برای این هکمن بگ میوالا و لابدد ر ترکیب 

انضمامی مسئ هلتعارض منتفی است هن خیر، 

بنابراین می خواهی مبگوئیکن مت هاولد ر فرمایش 

آقای سبحانی این است ک هعبارت متن با عبارت پاورقی 

محقّقن ائینی)ره(  مدرس ه ن مدارندد ر  ه با  تهافوتی 

اختلافین یستد ر مدرس همحقّقن ائینی)ره( اینکن ت ه

اول.

نکته دوم نسبت به بیان صاحب المحصول
کنتود همد ر اینجا این است ک هحالا حضرت آقای 

کنید  روشن  را  بیان  این  تلکیف  باید  شما  سبحانی، 

همان طوری ک هما تحلیل کرمید، تلکیف این بیان را ک ه

بخواهید روشن کنید باید ود تاکن ت هب هآن اضاف هکنید، 

کنت هاول این است ک هاین بیان مقدم هبحث استی ا 

مؤخره بحث است، ببینید بحث این است ک همحقّق 

نائینی)ره(د ارند ادعا می کنند ک هبحث ما موضوع ساز 

کن رده  آقای سبحانین قل را  این  است،  تعارض  برای 

اند این مسئ هلمه مرا، ک هآیا مسئ هلاجتماع موضوع 
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را  آن  باید  اول  هن ؟  تعارض؟ی ا برای  کند  درست می 

نقل کنید و بعد بریود بند هبال مسئ هلترکیب اتحادی 

یا انضمامی، حیثیت تعلیلیی ا حیثیت تقییدی، خوب، 

شما باید این را کامل کنید، 

اصل بحث محقّقن ائینی)ره( این است ک همند ر 

می  راد رست  تعارض  موضوع  اجتماعد ارم  بحث 

بعد  بشدو،  روشن  مطلب  این  تلکیف  باید  اول  کنم، 

ک هتلکیف این مطلب را روشن کر میدک هگفتی ماینجا 

الا   و  است موافق  آقاین ائینی)ره(  با  آقای خوئی)ره( 

این طوری ک هصاحب المحصولن قل کرده اند کأنّی ک 

مسیری را مرحوم آخنود آمده اند محقّق خوئی)ره( با 

آن مسیر مخالفت کرده اند،ی ک مسیرید گری را محقّق 

نائینی)ره( آمده اند،هن ، بن هظر می رسد ک هماد ر اینجا 

همان طوری ک هاستادشان حضرت امام)ره(ن قل کرندد 

ما ود تا بحث را باید طرح کنیم: 

بحث اول این است کد هر مدرس همحقّقن ائینی)ره( 

می  راد رست  تعارض  بحث  موضوع  اجتماع  مسئ هل

کند،ی ک،د و ر مدرس همحقّقن ائینی)ره( مسئ هلتعارض 

وقتی پیش می آید ک هترکیب اتحادی باشدی ا حیثیت 

تعلیلی باشد. با این بیان ک هبعد عرض کردم آنن قد 

آقای خوئی)ره( ب هآقاین ائینی)ره(د رست بشدو، این 

ه ماینکن ت ه
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نکته بعد: صاحب المحصول باید موضع شان را نسبت به بیان 
محقّق نائینی)ره( بیان کنند

کنت هبعدی این است ک هحضرت آقای سبحانی باید 

موضعن ظر خدوشان رای عنی موضعن ظر مرحوم آخنود 

را ک هتأیید کرده اندسن بت ب هآقاین ائینی)ره( بگیوند 

المحقّق  من  ی مظهر  اندن ع کرده  ک ه تعبیری  این  لذا 

النائینی)ره( أنّ الفرق فلان و فلان خوب، حالا بالاخره 

اینی ظهرد رست استی ا غلط است؟ شمای ک لا محیص 

از بیان مرحوم آخنود بیان کریدد، لا محیص فی ابداع 

الفرق مما ذکره بایدسن بت لا محیص را با بیان محقّق 

بیان کنید، ببینید الاند ر فرمایش آقای سبحانیسن بت 

لا محیص با بیان محقّقن ائینی)ره( روشنن یست، شما 

بالاخره باید بگوئید کسن هبتی ک هبین مختار شما ]ک ه

محقّقن ائینی)ره(   و  است[ آخنود  مرحوم  همانن ظر 

مطرح می ش دوچ هچیزی است؟ 

استا دشما حضرت امام)ره( چون حرف مرحوم آخنود 

را  با همانن قد حرف محقّقن ائینی)ره(  کرندد  ران قد 

هن مقد می کنند، ببینید، این را شما باید روشن کنید، 

شما ک همی خواهید حرف مرحوم آخنود را قبول کنید 

تلکیف حرف محقّقن ائینی)ره( چ همی شدو؟ 

ببینید اینجا استا دایشان حضرت امام)ره( ک هما گفتی م

با این توضیحات امام)ره( شما باید تلکیف عبارت آقای 
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سبحانی را روشن کنید، استا دایشان حضرت امام)ره( 

چون ود مطلب را از محقّقن ائینی)ره(ن قل می کنند، 

را  تعارض  این هکمسئ هلما موضوع  اول  یعنی مطلب 

درست می کند، این را قشنگن قد می کنند می گیوند 

ک هن هخیر، تعارضد ر آنجا عرفی است و تعارضد ر 

بحث ما عقلی است، این موضوع تعارض عرفین یست، 

کما این هکترکیب اتحادی و انضمامی، حیثیت تعلیلی 

 وتقییدی کد هارید بحث می کنید، اینها مباحثد قی 

است ک هحالای ک تتمد هار دک هعرض خواه مکرد، چون 

ممکن استد ر اینج هت ما بیند قی بدون ترکیب 

اتحادی و انضمامی از تفاوت حیثیت تعلیلی و تقییدی 

یک فرقی قائل بشمیو،ی ک فرقید ر مدرس هایشان و 

یک بیاند قیقید رن قد امام)ره(، 

ببینید ما باید بگوئی محضرت آقای سبحانی، شما با 

ت هجوب هاین لامحیص ای کد هرباره بیان مرحوم آخنود 

گفتید و حرف مرحوم آخنود را قبول کریدد، می خواهید 

حرف محقّقن ائینی)ره( را قبول کنیدی ا ر دکنید؟ ]بیان 

از  محقّقن ائینی[عین حرف مرحوم آخنود است؟ غیر 

حرف مرحوم آخنود است؟ استادتان حضرت امام)ره( 

تلکیف شان روشن است اولًا ]بیان[ محقّقن ائینی)ره( را 

کاملًان قل کرده اند، ثانیاًد رن قد محقّقن ائینی)ره(ی ک 

مسیر روشنی را رفت هاند، 
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حالا ثالثاً این بحث اخیر ما ک همحقّقن ائینی)ره( را 

یک بار با اتحادی و انضمامی می گوئیم،ی ک بار تعلیلی 

 وتقییدی می گوئیم، باید این را ه مبگوئی مببینید مر 

این فضا ک هازج هت خرجوی برای محقّقن ائینی)ره( 

محقّق  ب ه ما  فضاین قد  این  اماد ر  است،  سان  یک 

نائینی)ره( چ هاتفاقی می افتد این را ه ممی گوئیم، 

تلکیفشان  سبحانی  آقای  ک ه است  معولم  الان  پس 

روشنن یست، تلکیف ما را روشن کر میدچون تلکیف 

آخنود،  مرحوم  بان قد  کر مید روشن  را  آخنود  مرحوم 

گفتی محرف محقّقن ائینی)ره( را ه ممی شن دوقد کرد، 

حالا آن حرف سوم محقّقن ائینی)ره( را ه مبیان می 

کنیم، تعلیلی و تقییدی را ه ممی گوئیم.

اما شما حضرت آقای سبحانی ک هبیان مرحوم آخنود 

را می گوئیدن ع ملا محیص مما ذکره و مرحوم آخنود 

را تأیید کریدد می خواهید با تأیید مرحوم آخنود بیان 

محقّقن ائینی)ره( را ر دکنیدی ا تأیید کنید؟ مخصوصاً 

شما حضرت آقای سبحانی، ک هبین انضمامی و اتحادی 

تفاوتی قائل هستید با حیث تعلیلی و تقییدی، حالا 

این  با  ان شاءالله  بعد  را ه مملاحظ هکنید  تتم ه این 

توضیحات آن موقع اشکالات بیان آقای مظفر ه ماینجا 

معولم می ش دوچون ایشان ه مسمت مقرریتد ارند 

برای آقاین ائینی)ره( باید اشکالات فرمایش ایشان را 

ه مخلاص هبدانیم. 
له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/12/06

جلسه نود و پنجم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

عبارات  در  نائینی)ره(  محقّق  فرمایشات  بررسی  بحث؛  مرور 
صاحب المحصول

محقّق  فرمایشات  بررسی  با  ارتباط  ماد ر  بحث 

فرمایشات  اشد ر  بررسی  بخش  ک ه ب دو نائینی)ره( 

امام)ره( تمام شدد و اشتی مفرمایشات محقّقن ائینی)ره( 

راد ر عبارات صاحب المحصول بررسی می کرمید. عرض 

تقییدی  حیث   و  تعلیلی حیث  بازگشت  اولًا  کر مید

انضمامی استد رعبارات   و  اتحادی ترکیب  ب ههمان 

محقّقن ائینی)ره( و گفتی مک همقرر ایشان و چیزی را ک ه

مرحوم آقای مظفر تلمیذ ایشان ب هایشانسن بتد اده 
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اند همین است. لذان باید صاحب المحصول اختلافی 

بین این ود تا تعبیر ببینند، 

ادعای  بر خلاف  نائینی)ره(  عدم اختلاف بین تقریرات محقّق 
صاحب المحصول 

 ومراجع هب هعبارات ا دوجه مهمین ]مطلب[ را تأیید 

پاورقی  المحصولد ر  صاحب  این هک علیرغ م کند  می 

 و  اند کرده  بیان  ید گری  طور رای ک  ا دوج المحصول 

ترکیب انضمامی و اتحادی را ب هفوائدسن بتد اده اند 

 وآن حیثیت تعلیلی و تقییدی را ب هادوج، 

ا دوجرا ه مک هشما ملاحظ هکنید محقّقن ائینی)ره( 

در صفح ه345 و 346و قتید ر مقدم هثامند هر ذیل 

المقام  النزاع فی  فرمایش مرحوم آخنود فی بیان أن 

کمای جری علی القول بتبعیة الاحکام للمصالح و المفاسد 

یجری علی القول بعدم تبعیت حال هکما زع مالی هالاشعری 

ضرورةو قتی می خواهند این را استدلال کنند ب هاینجا 

می رسند می فرمایند فمنی ری أن الحیثیتین فی مور د

الی  اتحادی ذهب  الترکیب  أنّ   و  تعلیلیتان الاجتماع 

من  کنند  می  ذکر  ه م با  را  تا   ود  هر ببینید  الامتناع 

یری أن الحیثیتین فی مور دالاجتماع تعلیلیتانن تیج ه

باشد،  اتحادی  ترکیب  ک ه است  این  تعلیلی  حیثیت 

حیثیات  آن  ید گر  کنیم، کار  بای کو اقعیت  ما  یعنی 

خدوشان موضوعیتن دارندد ر حمک، حیثیت تعلیلی 



�82
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته ملسه نود و پنجج

مثل عنوان مقدم هک هعرض کرمید، ذهب الی امتناع 

الاجتماع و ل وللی متزم حالا می خواهند حرف مرحوم 

آخنود را ر دکنند، بگیوند ببینید ما می توانی مامتناعی 

باشیو مل واشعری باشیم، ب هشرط آ هکنحیثیات تعلیلی 

باشند ترکیب اتحادی باشد، آن موقع امتناعی می ش میو

 ول وللی متزم بوکن الاحکام تابعاً للمصالح و المفاسد 

کما أن منی ری أن الحیثیتین تقییدیتان و أن الترکیب 

انضمامیٌ اگر کسی گفت کهن ه، ود تا حیثیت تقییدی 

هستندی عنی خ دوحیثیت ها موضوعیتد ارندی عنی 

مثل همین عنوان صلاة و غصب، آن موقع باید ترکیب، 

باشدی عنی  انضمامی  ترکیب  باشد،  انضمامی  ترکیب 

تعد دعنوان تعد دمعنون را ایجاب کند همان طوری 

مظفره م آقای  ایشان  تلمیذ   و  فرمایند می  اینجا  ک ه

توضیحد اندد، 

الاجتماع  وج از  الی ذهب  انضمامی  الترکیب  أنّ   و

ول وکان ممنلی تزم بتبعیة المذکورة فالنزاع فی تبعیة 

الاحکام للمصالح و المفاسد لا اثره ل هفی المقام اصلًا و 

علی هفما ذکره المحقّق صاحب الکفایة من ابتناء النزاع 

علی کون المجمعو اجداً لملاک الامر و النهی فی غیر 

مح هللذا ملاحظ همی کنید کد هر ا دوجه معجیب است 

ک هحالا صاحب المحصول چطور احساس کرده اند ک ه

تهافوتید دوجو ار و داینن قلین قدی کد هر المحصول 

سنبت ب همطلب ا و دوجاختلاف آن با مطلب فوائد 
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نقل شده است چطور استج ای تعجبد ارد، 

اولًا عرض کردمد ر تقریرات تلمیذید گر ایشانی عنی 

هستند  کی هی  ک د دوجو ار د این مظفر  آقای  مرحوم 

ج والب این است کد هر خ دوا دوجهد دوجو مارد، 

این  اقتضاء می کند عدم موضوعیت  حیثیت تعلیلی 

 و  آید پیشن می  معننوی  تعد د ید گر  لذا  و  را عنوان 

یکو اقعیت خواهید ماشت، حیثیت تقییدی اقتضاء 

می کند موضوع شدن این عنوان را و لذا تعد دمعنون 

ایجا دمی ش و دوترکیب انضمامی ب دوجو همی آید. با 

همان توضیحاتی کد ها میداین ه معبارت آن، 

 ولذا محقّقن ائینی)ره(د ر ا دوجهد مر همین بحث 

خدومان برای ر دحرف مرحوم آخنود می خواهند بگیوند 

کهن ه،ن زاع امتناعیی اوج ازی متوقف بر ترکیب اتحادی 

یا انضمامی استی ا متوقف است بر حیثیت تعلیل و 

تقییدی است. لذا اینکن ت های ب دوک هتوضیحد ا مید

 والان هد مر ا دوجبرای این هکخیال مان راحت بش دو

اشکالی  این  و میدلذا  کر قرائت  را  ایشان  عبارت  عین 

است ک هب هعین تحلیل و تبیینی ک هصاحب المحصول 

می کنند.

با ت هجوب همطلبی  کنتود همی ک هعرض کر میدما 

ک هامام)ره( فرمندود این را ر دکرمید، خیلی روشن می 

بگوئی م توانی م اینجان می  ما  آقاین ائینی)ره(،  گوئی م
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ک همسئ هلاجتماعد ار دموضوع تعارض راد رست می 

کند،ی عنی مسئ هلاجتماع می خواهدن شان بدهد ک ه

ترکیب اتحادی است و اگر ترکیب اتحادی شد تعارض 

پیش می آید، امتناع بیاید موضوع تعارض راد رست 

کند ما این را ر دکرمید، کما این هکاصل ترکیب اتحادی 

 وانضمامی را ر دکرمید، ود تا مطلب محقّقن ائینی)ره( 

را ما ر دکرمید، 

البت هما باید مطلب سوم محقّقن ائینی)ره( را هی مک 

بررسی کنی محالا ک همسئ هلبازگشت ترکیب اتحادی ب ه

حیثیت تعلیلی و بازگشت ترکیب انضمامی ب هحیثیت 

تقییدی پیش آمد باید تلکیف آن را ه مروشن کنیم، 

اینها ازن ظر محقّقن ائینی)ره(ی ک چیز هستند اماد ر 

نقد ما باید تلکیف آن روشن بش دوک هما عرض خواهی م

کرد در هسلج امروز،

اشکال به صاحب المحصول به اینکه باید نظرتان درباره بیان 
محقّق نائینی)ره( را بیان کنید 

اما ب هصاحب المحصول گفتی مک هشما چطور، شما 

روشن  آخنود  مرحوم  اینن قل  با  را  تان  تلکیف  باید 

ن هظر  ک ما  خلاف  بر  المحصول  صاحب  خوب،  کنید، 

امام)ره( را مبناء قرارد ا میدگفت هاند احسن و لا محیص 

از این تعبیر مرحوم آخنود ک هما برای تفکیک بین باب 

را  آخنود  مرحوم  مسئ هل این  اجتماع  باب   و  تعارض
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باید مبناء قرار بدهی و مبگوئید مر باب تعارض ما احراز 

ملاکین و مناطیینن می کنی ماماد ر باب اجتماع احراز 

مناطیین و ملاکین می کنی ماما برای این هکمرحوم آخنود 

را تفکیک کنند، حالا آقای سبحانی  اینها  اند  خواست ه

چ ه آخنود  مرحوم  حرف  این  تلکیف  ک ه بگیوند  باید 

می شدو، اگر لا محیص از بیان مرحوم آخنود، خوب، 

این حرف با حرف محقّقن ائینی)ره( ک هشماد ارید آن 

کند؟ محقّق  پیدا می  کنید چ هسرونشتی  ران قل می 

نائینی)ره( اینن قل را کرده اند برای ر دحرف مرحوم 

آخنود، همان طوری ک هالاند ر عبارت ا دوجخواندمی، 

محقّقن ائینی)ره( می خواهند بگیوند ک هما با ترکیب 

اتحادی کار می کنی و مکاری ه م انضمامی و ترکیب 

ندار میب هاین هکآیا ملاکیند دوجو ارندی ان دوجو دارند، 

ما با حیثیت تقییدی و تعلیلی کار می کنی و مکاری ه م

با این هکمناطییند ر محل اجتماعد دوجو ار د ندار می

یان دوجو دارد، هن خیر، ما اگر مناطیین را احراز کنی م

یاکن نیم، آن اختلافی است ک هعدلی و هاشاعره با ه م

دارند، اشاعره منکر مناطیین و ملاکین هستند امان زاع 

ما را انجام مید هند ب هخاطر اینن هکزاع ما سر حیث 

تعلیلی و تقییدی، ترکیب اتحادی و انضمامی است، 

لذا ملاحظ همی فرمایئد ک هباید آقای سبحانی صاحب 

المحصول استا دعظی مالشأن ما موضع شان راسن بت 

ب هاین مسئ هلروشن کنند،ن و ا تمام می ماند مطلب 
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آقای سبحانی، باید موضع شان روشن بش دو

امکان رد کلام محقّق نائینی)ره( با "اول من تنبه" امام)ره( 
را  آقاین ائینی)ره(  این مطلب  این هکمی ش دو کما 

ر د را  آقای خوئی)ره(  ر دکر دهمان طوری ک همطلب 

کرمید، ر دآن، همانی است ک هامام)ره( اول من تنب هرا 

بیان فرمندود ک همرحوم آخنودد ر مقامد ادن تعریف 

تعارضن یست،ن می خواهد تعریف باب تعارض را ارائ ه

کند ک هشما ب ها واشکال کنید،ن می خواهد تعریف باب 

تا  این ود  فارق  اند  ب هکلخواست ه کند،  ارائ ه را  تزاح م

را بیان کنند، بر اساس آن اول من تنبه،ی عنی بگوئی م

فرمایش آقاین ائینی)ره( و فرمایش محقّق خوئی)ره( 

کیی هستند و ما این را با آنج هت ر دمی کنی ممی 

می خواهد  عیبن دارد،و لی  کند،  فارق  بیان  خواهد 

بیان فارق کندن می خواهد ملاک بدهد،و لی این بیان 

فارقشسن بت ب هاصل مسئ هلچیست؟سن بت ب هاصل 

مسئی هلعنی این هکمن بالاخره قبولد ارم کد هر امتناع 

د و دوروج از موضوع   تعارضد رست می ش موضوع 

تزاح ممثلًا؟وج ازیید گر تعارضد ر کارشن یست، آقای 

خوئی)ره( این را قبولد اشتند، و لذا این بخش حرف 

ما  قبولد اشتند،  خوئی)ره(  آقای  را  آقاین ائینی)ره( 

بالاخره باید این را الانوج اب بدهی مبگوئی مک هآقای 

بیان  باره  این  راد ر  شمان ظرتان  المحصول،  صاحب 
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کنید و علتش ه ماین است ک هاین مطلب کاملن قل 

نشده است، باید روشن کنیم، اگر ما گفتی مکهن ه، آن 

ملاک مرحوم آخنودد رست است، تلکیف این مطلب 

چ همی شدو؟ 

لذا ما باید ازصاحب المحصول سوال کنیم، شما ملاک 

مرحوم آخنود را برای تفکیک ود تا باب قبول کریدد از 

باب اول من تنب و هآن اشکالات ب هآقای آخنود را ک ه

آقای خوئی)ره(و ار دکرنددو ارن دمید انید فرضاً بیان 

محقّقن ائینی)ره( هد مر رتب ههمان اشکالات باشد، آن 

راو ارن ددانیدو لی ملاک تفکیک را قائل هستید،و لی 

ک ه قائل هستید  را  اش  بالاخرهن تیج ه تفکیک  ملاک 

اینها می ش دوموضوع باب تعارض؟ امتناع می ش دو

موضوع تعارض؟ی ا اینن هکتیج هاش را قائلن یستید؟ 

مسئ هلبعد را ه مباید تعیین تلکیف کنید، حالا اگر 

بالاخره  انضمامی  ترکیب  کریدد  قبول  را  موضوعیت 

خدوش برای این موضوعیت کافی است؟ی ا این هن هک

مثل محقّق خوئی)ره( بگوئید ک همن موضوعیت امتناع 

برای تعارض را قبولد ارم اما ملاک ترکیب انضمامی 

قبولن دارم،  را  اتحادی  ترکیب  ملاک  قبولن دارم،  را 

ترکیب انضمامی کافین یست برای قول بوج هاز، ترکیب 

اتحادی کافی است برای قول ب هامتناع، اشکالن دارد، 

یعنی اگر مجمعی کو اقعیت بدو، امتناعی می شوم، اما 
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اگرو ود اقعیت باشد می توا منامتناعی بشوم ب هشرط 

این هکقبول کن مک همتلازمینی ک حو مکاحدد ارند، باز 

می شوم امتناعی، سرایت اتفاق می افتد، 

ببینید ما باید از آقای سبحانی خواهش کنی مک هاینجا 

جمع بندی کنند فرمایش محقّقن ائینی)ره( را و موضع 

راسن بت ب هاین مسئ هلروشن بیان کنند، چرا؟  شان 

چون فرض بر این است ک هحرف آقای آخنود را قبول 

کرنددد و فاع امام)ره( از مرحوم آخنود راد ر مقابلن قد 

آقاین ائینی)ره(ن و قد محقّق خوئی)ره( قبول کرندد.

بررسی حیث تعلیلی و حیث تقییدی بنابر مختار ما 
آخرینکن ت های ک هباید روشن بش و دوما باید روشن 

کنیم)حالا آقای سبحانی ک هآن را اصلًا مطرحکن رندد 

احساس اختلاف کرنددو و ار دآنن شدند( این است 

ک هحالا ماد ر سیست مخدومان حیث تعلیلی و تقییدی 

را چ هکار می کنیم؟ محقّقن ائینی)ره( حیث تعلیلی و 

ترکیب   و  اتحادی ترکیب  ب ه اند  برگردانده  را  تقییدی 

انضمامی، ما چ هکار می کنیم؟ ک هگفتی مما ه مموضع 

خدومان را ه مباید روشن کنی مبر اساس روشن شدن 

موضع ما باید بعداً تلکیف عبارت تلمیذید گر ایشان 

مرحوم آقای مظفر را معولم کنیم.

اینجا؟ خوبد قت کنید همان  ما چ همی کنید مر 
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طوری ک هعرض کردم حیث تعلیلی و تقییدی تفکیک 

بین حیثیاتی است ک هموضوعیت پیدا می کنند برای 

ح و مکبین عنایونی ک هموضوعن یستند و فقط علت 

ید دگاهد دوجو ارد،  تا  ود  اینجا ح مکهستند، خوب، 

برای این هکما بخواهیج ممع بندی کنی ود متاید دگاه 

د دوجوارد:

بررسی دو دیدگاه موجود در مسئله؛ دیدگاه اول:
یددگاه اول این است ک همن بگد میور بحث های 

مه معقلی ما حیثیات تعلیلی را می توانی ماز حیثیات 

تقییدیج دا کنیم، مثل آقای آخنود رضوان الله تعالی 

علی هک هسلج هقبلن قل کرمید، آقای آخنودد ر بحث 

مقدمو هاجب کی هک بحث عقلی است، عقل می خواهد 

استی او اجب  و هاجب،و اجب  مقدم آیا  ک ه بگیود 

و هاجب،  مقدم عنوان  ک ه است  گفت ه آمده  نیست؟ 

حیثش تعلیلی استی ا حیث آن تقییدی است، و این 

غیر از عنوانی است ک همثلًا مثل عنوان صلاة است ک ه

حیث آن تقییدی باشد، لذا عرض کردم از این مطلب 

در مقدم هچندج ا از آن استفاده می کنندد ر بحث با 

صاحب فصولد و ر بحث هایید گر منج م هلمقدم ه

داخلی هک هسلج هگذشت هبکی هی از آنها اشاره کردم، بحث 

بازمرحوم  است،  و هاجب  فنی مقدم عقلی  یک بحث 

باید  را  تعلیلی  اینجا حیث  ما  ک ه اصرارد ارند  آخنود 



�90
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته ملسه نود و پنجج

از حیث تقییدیج دا کنی ماینی کید دگاه است ک ه

یددگاه مرحوم آخنود است.

دیدگاه دوم در مسئله 
یکید دگاهید گر این است کهن ه، ما تفکیک بین 

حیث تعلیلی و حیث تقییدی راد ر ادلّ هعرفید ار هن می

در حیث عقلیات، بهل، مای ک سری ادلّد هار میک هاین 

ادلّ هموضوع عرفید ارند،د ر ادلّ های ک هموضوع عرفی 

دارند مثلًا لا تنقض، لا تنقض الیقین بالشک، من می 

خواه متلکیف معناین قض را روشن کنم، مید ه مب ه

دست عرف تا عرف بگیودن قض ب هچ همعنا است، عنوان 

عنایونی  ببینید  مثلًا  القاء می شدو،ی ا  ب هعرف  نقض 

طوری  این  ن و جاسات  طهارت بابهای  مثلًاد ر  دار می

دار میک همثلًا اگری ک شئ بان جس ملاقات کندن جس 

می شدو، چران جس می شدو؟ چون سرایت اتفاق می 

شرط  ملاقی،  ب ه کند  می  سرایت  مثلًا  افتد،ن جاست 

سرایت ه ممثلًا این است کی هک رطوبتی ک هسرایت 

ک همن  باشد، حالاو قتی  کندد دوجو اشت ه راد رست 

این را ب هعرف مید ه معرف می گیود ملاقات حیثش 

در بحثن جاست حیث تقییدین یست ب هکلحیث آن 

تعلیلی است. لذا اگر این ملاقات اتفاق افتا دبعد ملاقات 

از بین رفت،ن جاست می ماند سرج ایش، اما سرایت 

ملاقی  ن هجاست  ب استی عنی ح مک تقییدی  حیثش 
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مقید است ب هسرایت،ن جاست از ملاقا ب هملاقی اش، 

 و  عنوان ملاقات  و  عنوان سرایت بین  تفکیک  ببینید 

موضوعیتد ادن بکی هی، تعلیلید اسنتنشد رید گری 

اینها عرفیات است، حرف کاملًاد رستی ه ماست. 

عنوانی ک هحیثش می ش دوحیث تعلیلی)ان شاءالله 

اینهاد ر تطبیقات روائی اشد ر ادلّ هباید بررسی بش دو

ید گر می  تعلیلی( عنوانی ک هحیثش می ش دوحیث 

ر دوکنار، عنوانی ک هحیث آن تقییدی است، ب هلمی 

ماند، صلاةی ک عنوانی استد ر لساند لیل آمده است 

حیثش تقییدی است، غصبی ک عنوانی است کد هر 

دلیل آمده است حیثش تقییدی است، ببینید اگر من 

حیث تعلیلی و تقییدی رای ک مفاهی معرفی تشخیص 

دادم، بهل، باید ببین مک هچ همی شدو، مثلًان قضی ک 

عنوانی است کد هر لساند لیل آمده است، عرف باید 

بگیود این عنوانی کد هرو اقعد ر لساند لیل است و 

این ح مکلاتنقض، می خواه م برای  موضوعیتد ار د

حرمتن قض راد رست کنم،ن قض را باید عرف ب همن 

بگیود،)خیلی ه مزیبا شیخ)ره( از آن استفاده می کنند( 

ک هاینن قض چو هقتی شکل می گیرد؟ 

بنابراین)چون این خیلی اثرد ارد در بحث استصحاب 

ک هالانج ای تفصیل آنن یست( اگر من گفت مک هاین 

عنایون راد ادن ب هعرف و عرف باید اینها را تحلیل کند 
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آن موقع ممکن است ک همن بگید میوگرن می توا من

کنم،  تعریف  تعلیلی تقییدی  عنوان عقیل حیث  برای 

احکام عقلی ماید گر هم هحیثیات  بر عکسد ر  ب هکل

مان تقییدی هستند، همه،،چون عقل این طوری است، 

عقل مثل عرفن یست، ک هحکمش راو قتی صادر می 

کندی ک مسامحات عرفی صورت بگیرد، بعد بگیود ک ه

 هنمثلًا من برای ملاقات حیثیت تقییدی قائلن یستم، 

عرف  ن دظرمن یست،  مور اینجا  حقیقید ر  منن قض 

می تواند از این کارها بکند، اما عقلهن ، عقل می گیود 

منو قتی حکمی صادر می کنم، حکمی مقید ب هاین 

اینی کید دید گر  خصوصیت صادر می کنم، خوب، 

است ک هماد ر بحث مقدمو هاجب همینن قد امام)ره( 

را ب همرحوم آخنود تقیوت کر و میدلذا بعدن تیج هاش 

این می ش دوک هاز صاحب فصول می شد دوفاع کر د

ب هصاحب  آخنود  مرحوم  ک ه اشکالاتی  آن  مقابل  در 

فصول می گیرند. 

حالا  کر مید تحلیل  طور  این  ماد رو اقع  اگر  ببینید 

باید تعیین تلکیف کنی مک هاین هکآقاین ائینی)ره( می 

خواهند حیث تعلیلی را برگردانند ب هترکیب اتحادی، 

باید  انضمامی  ترکیب  ب ه برگردانند  را  تقییدی  حیث 

سوال کنی مک هشما تعلیلی و تقییدی را با عرف کارمی 

آخنودد ر هم ه کنید؟ مرحوم  کار می  با عقل  کنیدی ا 

ب ه را  آنها  برندد،د ر ح مکعقلی ه م کار  ب ه را  آنها  جا 
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کار برندد، اشکالین دار داگر کسید ر احکام عقلی ه م

تواسنت اینها را پیاده کند مثل مرحوم آخنود اشکالی 

ندارد، اینجا ه مبا اینی هکک بحثد قی عقلید ار میمی 

کنی مبیایند و از آنها استفاده کنند، و این اسنجامش 

محقّقن ائینی)ره(د ر  فرمایش  خورد،ی عنی  ن ممی  به

تحلیل فرمایش مرحوم آخنود بلا اشکال است، چون 

بر این است ک هخ دومرحوم آخنود تقییدی و  فرض 

تعلیلی را این طور ب هکار می برند، می گیوندد ر احکام 

عقلی باز تعلیلی و تقییدی ب هکار می برند. 

ی مک  بحث الان  ک ه این  ب ه ت هجو با  من  موقع  آن 

ن و هی  امر اجتماع  بحث  استد ر  عقلی  فنی  بحث 

می توا مناز این بحث تعلیلی و تقییدی ه ماستفاده 

کنم، اشکالن دارد، کما اینی هکک بحث عقلی فنید ر 

مقدمو هاجبد اشت ممی آمدمد ر بحث مقدمو هاجب 

از حیث تعلیلی استفاده می کردم و می گفت مک هعنوان 

مقدمه، تعلیلی است،د ر بحث اجتماع مثلین ضررمی 

زندن و می ش دوبا تعد دعنوان آن را حل کرد، مرحوم 

آخنود این طوروج ابد انددید گر، هسلج قبل خواند می

اینج زء  ک ه گفتند  می  را،  آخنود  مرحوم  عبارت  این 

بما این هکمقدم هاستو اجب بوجوب غیری باشد بما 

باشد  بوجوبن فسی  المقدم هاستو اجب  این هکذی 

نمی شدو، چون عنوان مقدم هحیثش تعلیلی است و 

وجوب سرایت می کند ب هخ دواین شئ، ود تاوجو ب 
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برایی ک شئ می ش دومثلین، قشنگ آمدند از تعلیل 

 و  و هاجب عقلی مقدم تا ح مک  ود  این تقییدید ر   و

اجتماع امرن و هی استفاده کرندد، خوب، ب هلاگری ک 

کسی تعلیلی و تقییدی را عقلی تحلیل کر و دآمد اینها 

را با همین حیث عقل چنین حرف هایی را برایش قائل 

شد، خیلی خوب، فرمایش محقّقن ائینی)ره( کامل می 

شدو. بازگشت حیث تعلیلی ب هترکیب اتحادی، بازگشت 

حیث تقییدی ب هترکیب انضمامید رستد ر می آید، از 

اینج هت بازگشتش، حالا خ دوترکیب انضمامی محل 

مرحوم  تبع  ب ه این  اما  سرج ایش،  آن  است  اشکال 

آخنودد رست است.

اما اگر گفتی مکد هر بحث های عقلی، بین تعلیلی 

آن موقعی ک  کر د تفکیک  اصلًان می ش دو  وتقییدی 

اشکالید گر اینجا ب همحقّقن ائینی)ره( ب دوجو همی آید، 

اشکالید گرش این است کن همی ش دوآقاین ائینی)ره( 

با تعلیلی و تقییدی مفاهی معرفی هستند آوردن این 

مفاهی معرفید ر این بحث فنی و عقلی ما ک هبد هقت 

عقلید ار میترکیب انضمامی مقولات عشر را بحث می 

کنیم، راهن دارد،ن می شدو. 

راهی برای تقویت قول صاحب المحصول مبنی بر وجود اختلاف 
در تقریرات محقّق نائینی)ره( 

اگرن ش دواین کار را کرد، آن موقع می شی دوک راهی 
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برگر مید المحصولد رست کرد،ی عنی  برای صاحب  را 

 دوجو  اختلافی تعبیر  تا   ود  این بین  بهل،  ک ه بگوئی م

با  را می گمیو،  دارد، من ترکیب انضمامی و اتحادی 

یکد قت عقلی می گمیو، حیث تعلیلی و تقییدی را 

نمی توا منسر ترکیب اتحادی و انضمامی پیاده کنم، 

چرا؟ چون حیث تعلیلی و تقییدی عرفی است سر این 

حیث فنید قی عقلی پیادهن می ش و دوچوند ر مسئ هل

اجتماع مند ارمی ک بحث فنی عقلی می کن ماین را 

نمی توا منپیاده کنم. 

منتهی این حرفی ک همی زنید و مرو اقع راه باز می 

چون  المحصولن یست،  صاحب  حرف  د مرو اقع  کنی

صاحب المحصول می خواهند بگیوندد ر خ دوعبارت ها 

اختلافد دوجو ارد،د هن ر خ دوعبارات اختلافن یست، 

اختلافد ر عبارت هان یست چوند ر خ دوا دوجمحقّق 

بزرگوار  تلمیذ  آن  اند،  آورده  با ه م را  اینها  نائینی)ره( 

ایشان مرح مآقای مظفر ه ماینها را عین ه متحلیل کرده 

اند، اختلافید ر اینهان دوجو دارد، عبارت ها مشلکی 

ندارند، اینی ک. 

ود: این مطلب، محتوا مشکلد ارد، مشکل محتوا 

محقّق  ن میست،ی عنی  ه آخنود  مرحوم  ب ه سنبت 

نائینی)ره( حقد ارند ک هب همرحوم آخنود چنین اعتراضی 

کنند، ک هملاکد رو اقع تعلیلی، تقییدی، انضمامی و 
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اتحادی است، ملاک این است، منتهی برو اقع مسئ هل

اگر  ما  ک ه است  این  مسئ هل است،و اقع  اشکالو ار د

رفتی مسراغ احکام عقلی و با احکامد قی عقلی و فنی 

خواستی مکار کنیم،ید گرن می توانی متعلیلی و تقییدی 

را برگردانی مب هانضمامی و اتحادی،ی عنیی ک امر عرفی 

را برگردانی مبی هک امرد قی عقلی، پس ت هجوبفرمائید 

ببینید ک هاین مسئ هلچ همقدارمه ماست ک هصاحب 

المحصول باید آن را تحلیل کنند، حداقل ب هخاطر رعایت 

مبانی استادشان حضرت امام)ره(، اینکن ت هتا اینجا.

از عناوین  استفاده  توان گفت  که می  امام)ره( است  مبناء  با 
عرفی در تعارض عقلی صحیح نیست

حالا این مطلب را ک هما الان عرض کر میدکسی می 

تواند بگیود ک هآن حرف اول امام)ره( را ملتزم بشدو، 

حرف امام)ره( این ب دوکی هک تعارض عرفید ارمی،ی ک 

تعارضید ار میاینجاد ر بحث اجتماع ک ه]تعارض[ عقلی 

است،ی کج مع عرفید اری میکج مع عقلید ار میمثلًا 

بر اساس تعد دمعنون، ببینید اگر کسی آن حرفد قیق 

امام)ره( را خوب بزند آن موقع می تواندد ر اینجا این 

ک ه عنایونی  از  استفاده  بگیود  بگیرد،ی عنی  را  اشکال 

عرفی هستندد ر بحث تعارض عقلید رستن یست، 

اگر کسی آن حرف زبیای امام)ر( را بزند این طوری می 

شدو. اما اگر کسی مثلًا اصل حرف امام)ره( ران زند و 
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قبولکن ند و مثل صاحب المحصول بگیود لا محیص 

از عبارت مرحوم آخنود خوبن می تواند این حرف را 

بزند.

اشکال بیان آیت الله فاضل)ره( 
از همینج ا باید خیلی عذر خواهی کنی ماز محضر 

شریف استا دبزرگوارمان حضرت آقای فاضل)ره( بگوئی م

آقای فاضل)ره( شما اصل حرف امام)ره( را ک هازد ست 

دایدد ببینید چقدر فاص هلبین شما و امام)ره(د ر اینجا 

آید، حضرت آیت الله فاضل)ره(ید دید  ب دوجو همی 

آمدند و طرف مرحوم آخنود را گرفتندد ر آن بحث ک ه

امام)ره(ن باید ب همرحوم آخنود این اشکال را می گرفتند، 

اشکال امام)ره( مربوط ب هخبرین متعارضین است، هن 

خیر، خبرین متعارضین عنوان تعارضد ر اخبار علاجی ه

سرّ حرف امام)ره( است ک هالان ه ممنود باره از این 

سرّ استفاده کردم، گفتی معنایونی کد هر لسان ادلّ همی 

آیند و ب هعرف القاء می شنود،د ر آنها تعلیل و تقییدی 

راه پیدا می کند 

اثباتی  ب دوک هتعارض  این  امام)ره(  اما اصل حرف 

است تعارض و توفیقج و مع عرفی قائ مب هفه معرف 

است، حتید ر غیر خبرین متعارضین، و تعارض عرفی 

غیر از تعارض عقلی است، اگر کسی آن حرف امام)ره( 

ب همحقّقن ائینی)ره(  اینجا  تواند  بگیر دمی  راد رست 
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است  عرفی  تقییدی   و  تعلیلی حیث  ک ه کند  اشکال 

تعارضد ر اینجا عقلی است، استفاده از مفهوم عرفی 

برای حل مسئ هلعقلید رستن یست، ببینید این اشکال 

در انضمامی و اتحادین یست،د ر انضمامی و اتحادی 

انصافاً بحث عقلی محض است، کما این هکعرض کردم 

ک هاین اشکالد ر سیست ممرحوم آخنود هن میست، ک ه

ایشان کأنّ خواست هاند تعلیلی و تقییدی را حتید ر 

احکام عقلی پیاده کنند، 

علی أی حالٍ ملاحظ همی فرمائید ک هما باید اینها را 

خوب خط کشی کنیم، شماره گذاری کنی مک هتلکیف هر 

صاحب قولی معولم بشدو، اگر با عنوان تعارض عقلی 

کار  عنوانج مع عقلی می خواهی م با   و م کنی کار می 

کنی ممی توانی ماز انضمامی و اتحادی استفاده کنیم، 

اگر قبول کر میدکد هر احکام عقلید هقیق ما تعلیلی و 

کنیم، فقطن می  استفاده  توانی م راهد ار دمی  تقییدی 

توانی ماینها را موضوع برای تعارض عرفی قرار بدهیم، 

کما این هکحالا خ دوانضمامی و اتحادی ممکن است 

سرج ای خدوش ر دبشنود ک هما تا الان چند بار ب هآن 

اشاره کرد میدر مقولات عشر و غیر مقولات عشر، 

اما اگر ما تعلیلی و تقییدی را عرفید اسنتید و مراحکام 

عقلیج ارین داسنتی مکما این هکحق ه مچنین است، 

 د چون عقلد ر احکامش مثل عرفن یست، موضوع محدَّ
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است و حیثیات کاملًا حیثیات تقییدی است، اگر این 

طوری باشد بهل،وجو ب غیری سر حیث مقدم هپیاده 

اینوجو هکبن فسی سر حیث  می شو دوالسلام، کما 

صلاة پیاده شده است، هم هحیثیات تقییدی هستند 

در محکم هعقل، 

اشکال به بیان محقّق نائینی)ره(
متولد  ید گری  اشکال موقع  آن  این طوری شد  اگر 

می ش دواین اشکال، اشکال ب همحقّقن ائینی)ره( است 

ک هشماد اریدی ک بحث ادق عقلی می کنید سر ترکیب 

ب ه را  و داقعیت خارجی  انضمامی و می خواهید تعد

تعد دمقولات عشرد رست کنید چ هکارد ارید ب هحیث 

از  خواهید  می  چطوری   و  عرفی؟ تقییدی   و  تعلیلی

آن حیث استفاده کنید، حالاد ر آن فضا تلکیف تلمیذ 

بزرگوار ایشان مرحوم آقای مظفر ه مروشن می شدو، 

اند  خواست ه  و  مظفرد ارند مرحوم  عبارتی  چون  حالا 

یک آشتی ای بدهند بین عبارت مرحوم آخنود و عبارت 

محقّقن ائینی)ره( آن را ه مملاحظ هبفرمائید ک هاینجا 

سرونشتش معولم بشدو، اصرار هد مار میک هآن را ه م

بیان کنی مچوند ر کتابد رسد ارج حوزه ما این را می 

خوانی و ماز آنی ا دمی گیر میهر چند موضع خواندن 

 و منطقی طلاب  فسلفی کافی  اطلاعات  متأسفا هن آن 

ندارند ک هاین استفاده را کنندو لی حرف های مهمید ر 
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آنجاد دوجو ار داماوج ابش را بدانیم. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/12/09

جلسه نود و ششم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

تسلیت وفات حضرت زینب کبری)س( و تبیین جایگاه والای 
ایشان 

تلسیت عرض می کنی مروزو فات شهادت گ هنوعقی هل

بنی هاش مبی بی زینب کبری سلام الله علیها تعالی را ب ه

محضر مقدس امام عصر عج الله تعالی فر هجالشریف 

 وب هشما عزیزان و هم هبزرگان مراجع و خدمت گزاران 

عولم اهل بیت علیه مالسلامج و اید ار دکد هر این 

ایامی ا دکنی ماز عطمت از مقاومت و فداکاری و تلاشی 

ک هاین باونی بزرگد ر حفظ و انتقال پیامو لایت ارائ ه

مادر  مبارک  د هرست  ب ک ه بایونی  الحمدلله،  فرمندود 
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بزرگوارشان حضرت فاطم هزهراء سلام الله علیها و معلمی 

مکتب  السلامد ر  علی ه امیرالمومنین  بزرگوارشان  پدر 

وحی تربیت شد و انصافاً انجامد ا دآنچ هرا ک هباید 

انجام بدهد از همراهی، همدردی و مقاومتد ر تحقق 

آنچ همسئولیتج امع هاسلامی است، الحمد لله دوجو 

مقدس حضرت زینب کبری سلام الله علیهاد ر هم هاین 

سال های طولانی اسیتادگی ایشاند ر سنگر امامت و 

ولایتد رس است،د رس فداکاری،د رس ایثار،د رس 

حضور ب ههنگامد ر صحنه، هماند رسی ک همادر بزرگوار 

ایشان زهرای مرضی هسلام الله علیها از مادر بزرگوارشان 

خدیج هکبری گرفتند، هماند رس را زینب کبری سلام 

الله تعالی علیهاد ر مکتب این مادر بزرگوارد رس گرفت 

 وعمل کر و دانشاءالله تعالی برای ما ه ماین فداکاری 

 وایثار و از خ دوگذشتگید رس باشد.

انصافاً این ایثاری ک هزینب بری تجلّی ایثاری است 

ک هام ابیها ارائ هکرندد،و ل ومادر بزرگوار شان ود امام را 

درک کر و دبا ود امامد رخشید،ن بی)ص( بزرگوار خدا را 

درک کرد، امیرالمومنین علی هالسلام راد رک کر دزینب 

کبری چهار امام راد رک کرد، امیرالمومنین علی هالسلام 

راد رک کرد، امام مجتبی امام حسین دوجو و مقدس 

همان   و  را علیه م الله  صولات  العابدین  زین  حضرت 

مسیری را رفت ک همادر بزرگوارشاند رک کرده ب و دو

ایثار کر و دهر چد هاشتد ر طبق اخلاص براید فاع از 
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ولایت و انتقال پیامو لایت و تربیت افرادی ک هبتوانند 

در این سنگر بزرگ باسیتند و بدرخشند، ه ممربی ب دو

کر د می  ایثار  ه م ب دو همراه  ه م  و دو ب غ  مبلِّ ه م  و

 وه ماسیتادگی می کر ده ماستقامت بسیار عجیبی 

نشاند ا و دآن کار بسیار بسیار عجیب حضرت زینب 

استقامت  این  کر د متحیر  را  ک ههم ه علیها  الله  سلام 

عجیب ام ابیها)بن هظر می رسد ک هسبق لسان بدوه و 

بج های ام ابیها باید می فرمندود زینب کبری سلام الله 

علیها( بدو،و و اقعاً این لقب عقی هلبنی هاش و ماین 

مة برازنده دوجو مقدس عقی هلبنی هاش م عالمة غیر معلَّ

است، تلسیت عرض می کنی و مامیدوار میک هانشاءالله 

برای ما، برای هم هحضرت زینب سلام الله علیها اسوه 

است مخصوصاً برای ما طبق هطلاب و اساتید و آنهایی 

کد هر سنگر حوزه علمی همی خواهید مر خدمتو لی 

استقامت حضرت  این  ب ه کنی م اقتداء  باشیم،  امرمان 

زینب سلام الله علیها، زمان شناسی حضرت زینب سلام 

الله علیها، حضور بهنگامد ر صحن هحضرت زینب سلام 

الله علیها، فرصتن یست ک هآدم مظاهر و مصایدقش 

را بیان کند، چ هکار باید بکند چو هقت چ هکاری باید 

انجام بدهد، چو هقت باید از خیم هبیاید بیرون، کجا 

باید فریا دبزند، کجا بایدن ال هسر بدهد، کجا باید ما 

اینهاکن ات بسیار بسیار  رأیت الاج میلًا بگیود، خوب 

ارزشمندی است و امیدوارم ک هانشاءالله مخصوصاً ما 
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بتوانید مرس بگیر و میه ماقتداء کنی مک هامروز حوزه 

علمی هبرای عمل بو هظیف هسنگینش ک هتبییند و فاع 

ب ه استو اقعاًن یازد ار د استقامتد ر سنگرو لایت   و

تأملد ر سیرهی ک چنیین شخصیت هایی، 

برادر بزرگوار ایشان قمربنی هاش م حضرت زینب و 

علیهما السلام اینهاد ر طبق هائمن هیستندو لی اسنان 

می تواند ب ههمیند لیل با تحلیل این مسیری ک هرفتند 

انبیاء  ائمه، طبق ه را بداند، حالا طبق ه وظیف هخدوش 

طبق هخاصی هستند، لای قاسنا احداً هر چند سیره آنها 

برای ما حجت استو لی اینهاد ر آن طبقن هیستندو لی 

یددید و میدید ک هاینها چ هکرندد و چگد هنورخشیدند، 

حضرت زینب سلام الله علیها دوجو و مقدس قمر بنی 

اباعبدالله  بیت  اهل   و  اصحاب  و  السلام علی ه هاش م

علی هالسلام خوب اینهای ک چنینج ایگاهید ارند ک ه

اسنانو قتی ب هاینج ایگاهن گاه می کند،ج ایگاهج ایگاه 

عرض  ک ه هایی  شاخص  همین  با  باید  است  مهمی 

کردم خوب تحلیل بش و دومبناء سیره ما قرار بگیرد، 

سیره علمی، سیره علمی، سیره معنوی استقامت ایثار 

 وفداکاری و حضور بهنگامد ر آنجایی ک هاسلامن یاز ب ه

چنین حضورید ارد. 

خا من خدوشان  عنایت  با  الله  انشاء  ک ه امیدوارم 

خا منبا عنایتی هستند، با عنایت فرزند بزرگوار شان با 
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عنایت امام غائب ما دوجو مقدس حجة بن الحسن 

بتوانی م الفداء  مقدم ه لتراب  العالمین  ارواح   و  روحی

این ماموریت راد رست انجام بدهی مک هامروزد رست 

شناختند و رست عمل کردن راه انصافاً اعتلاء این کلم ه

الهی است، رضوان خدا بر این باونی بزرگ و انشاءالله 

ک ههم هما از انفاس قدسی و هتجوهات این خا منبیشتر 

از گذشت هبهرهمند بش میوانشاءالله.

محقق  و  آخوند  مرحوم  نقد  در  امام)ره(  فرمایش  بررسی 
نائینی)ره( 

بحث ماد ر ارتباط با فرمایشات امام رضوان الله تعالی 

علید هرن قد محققن ائینی)ره(ن و قد مرحوم آخنود و 

عرض کردم ایند قتی ک هامام)ره(د ر تفکیک تعارض 

عقلیج و مع عقلی و از تعارض عرفیج و مع عرفی می 

کنند و بحث ب هاینجا رسید ک هاگر ماد ر این فضا این 

تفکیک را قرارد ا میدباید آنموقعد رباره حیثیت تعلیلی 

 و  اتحادی ترکیب  با  آن  ارتباط   و  تقییدی حیثیت   و

ترکیب انضمامی سوال کنی ماز مدرس همحققن ائینی)ره( 

کد هر این فضا شما ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی را 

عقلی تحلیل می کنید و باد قت عقلی ک هانشاءالله بعداً 

در تفسیر مسئ هلک همختار محققن ائینی)ره( استد و ر 

بحث های بعدی ب هآن می رسیم، آیا تفکیک حیثیت 

تعلیلی و حیثیت تقییدی بازد ر همین فضاید قی عقلی 
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صورت می گیری دا این تفکیکی ک تفکیک عرفی است 

 وعرف است ک هبرای بعضی از عنایون حیثیت تعلیلی 

قائل است برای بعضی از عنایون حیثیت تعلیلی قائل 

است و الاد ر محکم هعقلد و ر احکامی ک هعقل صادر 

می کند هم هحیثیات حیثیات تقییدی ب هحساب می 

آیند، معنان دارد در محکم هح مکعقلی ما بیائی مبرای 

عنوانی حیثیت تعلیلی قائل بش میوا ورا از موضوعیتش 

 وحیثشد ر موضوع ح مکعقلیج دا کنی ماگر این امکان 

ندار دکن هدار دآنموقع مشکلید گرید ر مدرس همحقق 

عرض   و مید توضیحد ا ک ه آید  می  پیش  نائینی)ره( 

استا د امام)ره(  حضرت  بزرگوار  ر  مقرِّ اینجا  کر مید ه م

بزرگوارمان صاحب المحصول ایشان اینکن ات را باید 

تبیین می کرندد و این اشکال علاوه بر بحث های قبلی 

 واشکالات قبلی ب هفرمایش ایشانو ار داست.

عدم تفکیک تعارض عقلی و جمع عقلی از تعارض عرفی و جمع 
عرفی توسط آیت الله فاضل)ره( 

بزرگوارمان  استا د فضا  همین  د میدر  کر عرض   و

حضرت آیت الله فاضل)ره( ه ماین اشکال ب هایشان 

وار داست. استا دبزرگوارمان حضرت آیت الله فاضل)ره( 

در این بحث خدومان ب هاین مطلبن پرداخت هاست 

یعنی بحث محققن ائینی)ره( و بحث ترکیب اتحادی 

 وانضمامی و بحث این هکما حیثیت تعلیلی و حیثیت 
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تقییدید اشت هباشین و مهایتاً بگوئی ممسئ هلاجتماع 

عبارات  کند)ک ه می  تعارضد رست  برای  را  موضوعی 

محققن ائینی)ره( را خواند میک هچنین اعتقادید اشتند( 

اینکن ات را استا دبزرگوارمان حضرت آیت الله فاضل)ره( 

اینجا بررسیکن رده اند، ایشان فقط تا همینج ا بحث 

شان را ادامد هاندد ک هاشکال حضرت امام)ره( ب همرحوم 

آخنودو ارن دیست با ان توضیحاتی کد ها و میدبعد 

از این هکخواستند از مرحوم آخنود با احتمالود می ک ه

امام)ره( مید هند بگیوندد ر فضای احتمالود م اشکال 

امام)ره( ب همرحوم آخنودو ارن دیست ب ههمین مقدار 

اکتفاء کرده اندید و گر ادام هاشن داده اند تا ب همحقق 

نائینی)ره( برسانند. 

منتهی اگر قرار شد ک هاشکال امام)ره( ب همرحوم آخنود 

وارن دباشدی عنی تفکیک تعارض عقلیج و مع عقلی 

در باب اجتماع از تعارض عرفیج و مع عرفید ر باب 

تعادل و تراجیح روشنن می شدو،و قتی روشنن ش دو

خوب آنموقع این فرمایش محققن ائینی)ره( و رسیدگی 

ارزیابی فرمایش محققن ائینی)ره(  ب هاین فرمایش و 

را استادماند ر اینجا انجامن داده اند، منتهید ر بحث 

های قبلی اگر خاطرتان باشد آنجا کد هاشتی مفرق بین 

مسئ هلاجتماع را با با این هکبالاخره از مبادی است مثلا 

یا از مبادی احکامی استی ا مبادی تصدیقی است مثلًا 

اینها راد اشتنند بررسی می کرندد، آنجا حضرت آیت الله 
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فاضلن ظر محققن ائینی)ره( را بیان کرندد و آنجا اصل 

حرف محققن ائینی)ره( را قبول کرندد، این اشکالی ک ه

اینجاو ار داست، ب هفرمایش ایشاند ر آنجان یزو ار دمی 

شدو، عرض می کنو مل واین هکاینجاد ر محل خدوش 

رسیدگیکن رده اند اماد ر همین بحث های اصول فق ه

شیع هآنجا ک هعرض کردم همین مسائل را می خواهند 

رسیدگی کنند ایشان آنجا این را می پردازند ک هآنجا 

این اشکال ب هآنو ار داست، 

آنجا بحثی می کنند با مرحوم آخنود ک همعیارد خول 

مسئ هلاجتماع امرن و هید ر مبادی تصدیقی هع ملاصول 

ک هاین معیارد دوجو اری دان دار دک هآنجا شروع می کنند 

این فرمایش محققن ائینی)ره( را توضیح مید هند ک ه

این قول است،  ب ه قائلین  ازج م هل مرحومن ائینی)ره( 

می فرمایند مبادی تصدیقی چیزی است ک هب هعنوان 

صغری برای مسائلی ک عو ملاقع ش و دومسئ هلاجتماع 

امرن و هی ب هعنوان صغری مسئ هلتعارض و تزاح مک ه

از مسائل قطعی ع ملاصول است می باشد، بعد این را 

توضیح میند د همین توضیحی ک هالان عرض کر مید

اصل مسئ هلاست، ک همحققن ائینی)ره( توضیحد اده 

است ک هماد ر مسئ هلاجتماع امرن و هید رو اقعد ار می

صغری تعارض راد رست می کنیم، این را آنجا توضیح 

مید هند.
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محقق  تفسیر  ما  این هک ضمن  فرمایند  می  بعد 

نائینی)ره(د ر ارتباط با مبادی تصدیقی را می پذیر می

آنجا می گیوند ب هلاین حرف حرفد رستی است، ما 

آنجا مبادی تصدیقی هرا ک همنن شان بدهد مر بحث 

اجتماع امرن و هید ارم مبداء تصدیقی مسئ هلتعارض 

راد رست می کنم، ایشان می گیوند این حرف حرف 

قبولن می  را  آنجا  ایشاند ر  قول  درستی است.و لی 

کنند می گیوند چون عنوان بحث اینن یست، محتوای 

بحث همین استو لی عنوان بحث اینن یست، آنجا 

مند ارمد ر  ک ه است  بحثد رست  اصل  گیوند  می 

بحث اجتماع امرن و هی مبداء تصدیقی مسئ هلتعارض 

این حرف حرفید رستی  کنم،  می  تبیین  را  تزاح م یا 

است،و لی چون عنوان بحث ما اینن یست ایشان می 

خواهند بگیوند ک هب هلاگر عنوان را تغییرد اده و بگوئی م

آیاد ر مسئ هلاجتماع امرن و هی تزاحد دوجو ماری داهن ؟ 

در این صورت مسئ هلاجتماع امرن و هی می تواسنت 

ما  ک ه است  روشن  و دلی  بگیر قرار  باب  این  صغرای 

باید بحث را با حفظ عنوانش رسیدگی کنیم، لذا عنوان 

بحث ما ک هاجتماع امرن و هید رو احدج ائز استی ا 

جائزن یست این عنوان ربطی بن هدار دب هآنچ هک هآقای 

نائینی)ره( فرمدوه اندو لی اصل مطلبد رست است، 

ایشان آنجا اینطوری رسیدگی کرده اند و ما ه مقبلًا 

گفتی مک هبج هایش ک هرسید میمی گوئی ماین مطلب 
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را، حالا ما اینجا سوال می کنی ممی گوئی هن مخید دوگر 

اصل مطلب غلط است، بر اساس این تحلیل و تحقیقی 

ک هاستا دبزرگوار شما انجامد اده اند اصل حرف محقق 

نائینی)ره( بره ممی خورد، چرا؟ چون مسئ هلاجتماع 

 و دحیث  آور می  عقلید ر  تعارض  از  سر  ن و هی  امر

تعارض عقلی غیر از حیث تعارض عرفی است.

کما این هکاگر کسیوج ازی شد و تعارض عقلی را از 

بین برد، خوب این تعارض عقلی را از بین می بر و د

قائل می ش دوبی هکج مع عقلی، می گیود ب هلعقلًا 

 و  عقلی تعارض  رفتن  بین  از  است،  قابلج مع  اینها 

درست شدنج مع عقلی بر اساس قول بوج هازی ا قائل 

شدن ب هتعارض عقلی بر اساس قول ب هامتناع خوب 

این ربطین دار دب هبحث تعارضی ک هما با آند ر بحث 

تعادل و تراجیح کار می کنیم، استادتان حضرت امام)ره( 

اصل مطلب را خراب کرده است، شما اصل مطلب را 

از محققن ائینی)ره( قبول کریدد و بعد آمدید و گفتید 

ک هب هلعنوان بحث راهن مید هد اگر عنوان بحث راه 

بدهد اشکالین دارد، اصل مسئد هلرست است اینطوری 

خواستند بحث کنند 

بنابراین این اشکالی ک هعرض کردم ک همن این حیث 

را سر  این حیث  بعد  استفاده کن م امام)ره(  از کلام  را 

مسئ هلتعلیلی و تقییدی بدون بحث کنم، سر مسئ هل
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ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی بحث کن مک هحالا 

انشاءاللهد ر ادام هایشان متعرض می شنود اتحادی و 

انضمامی و فرمایشات محققن ائینی)ره( و آنجا ه مبا 

دقت توضیح مید هندد ر بحث های بعدی مان، اما 

آنجا هد مر می آید کی هک بحث صدد ر صد فنی و 

عقلی است و این بحث صدد ر صد فنی و عقلی ربطی 

ب هتعارض عرفیج و مع عرفین دارد، 

پس تا اینجا معولم شد ک هاینکن ت همهمی ک هما 

توضیحد ا مید  و مید کر استفاده  امام)ره(  حضرت  از 

فرمایش حضرت امام)ره( را اینکن ت هاز آنکن ات مه م

 وکلیدی بحث ما است، اصلکن ت هالبتد هر فرمایشات 

محقق خوئی)ره( ب و دوایشان از اصل اینکن تد هرن قد 

مرحوم آخنود استفاده کرنددو لی ب ههم هلوازم آن ملتزم 

نشدند ک هاگر کسی اصل اینکن ت هرا کج همع عرفی 

 وتعارض عرفی غیر از مسئ هلحیثیت تعارض عرفی و 

تعارض عقلی و مسائلد قی عقلی مسئ هلاجتماع است 

اگر این را ملتزم بشید دوگرن باید این را فتوا بدهد ک ه

	 راد رست می کند علی  این بحث ما موضوع تعارض

الامتناع،ی ا موضوع تزاح مراد رست می کند مثلا علی 

ید گری ه م کاری های ریزه  تزاح م د هر  البت ک ه الجواز 

هست حالا چون بحث اصلی مان یست قبلًا گفت هشد 

 وبعداًه مخواهی مگفت سرج ای خدوش بیان خواهد 

شد.
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بررسی فرمایش مرحوم آقای مظفر 
یک اشاره ایی ه مبش دوب هفرمایش مرحوم آقای 

عنوان  ه م ایشان  ک ه علی ه تعالی  الله  رضوان  مظفر 

تلمیذ محققن ائینی)ره( ه مفرمایش محققن ائینی)ره( 

را خواست هبیان کند و خوب ه مبیان کرده است و ه م

فرمایش مرحوم آخنود را بیان کند و ه مخواست هاند 

این ملاک خواست هحرف  با   و  کند ارئ ه را  یک ملاکی 

مرحوم آخنود را بی هک معنا تایید کند و حرف محقق 

اصول  کتاب  همان  کنند)ایشاند ر  ران قد  نائینی)ره( 

فق هک هب هعنوان کتابد رسی حوزه تدریس می ش و دو

لازم است ب ههمینج هت اینسن بت حرف ایشان را با 

امام)ره( بدانی مک هبعداً اعزه ایی ک هتدریس می کنند 

مستحضر باشند موقف اینن ظر هیامام)ره( راسن بت ب ه

این فرمایش( 

ایشان آنجا)اجمالًا حالاید گر تفصیلش لازمن یست( 

بیان می کنند ما باید اینطور بگوئی مکد هر عامین من 

باب  رنودد ر  می   هجو  من عامین  این  چطور  هجو، 

تعادل و تراجیح، اکرم العلماء لاتکرم الفساق مال آن 

 و لا  باب است، چطور می آیندد ر بحث اجتماع؟ صلِّ

تغصب مثلا مال این باب است، ایشان اجمالًا اینطوری 

اگر لسان مان  می فرمایند ک هماد ر عامین من هجو 

سرج ای  ک ه تفصیلاتی  با  حالا  باشد،  استغراق  لسان 

خدوش، این لسان اگر عامش عام استغراقی ب دومی 
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ک ه مثلد لیلی  اجتماع، می ش دو ماده  متعرض  ش دو

دار دح مکخصوص ماده اجتماع را بیان می کند، اکرم 

العلماءی عنی ب هشکل عام استغراقی، لا تکرم الفساق ب ه

شکل عام،و قتی استغراق شد، استغراقد ر مقام بیان 

خصوصیات و کثرات است، ب هشلکی ک همور داجتماع 

دار دبیان می شدو،و قتی ک همور داجتماعد ار دبیان 

می ش دوایشان معتقد است کد هر اینصورت شمای ک 

دلالت التزامی برن فی حید مکگرد ارید، اگر اکرم العلماء 

گفت، خوب  را  تک  تک  آمد  استغراقی  عام  ب هشکل 

العیاذ بالله عال مفاسق است،  را ک ه زید مور داجتماع 

اکرم العلماءد اروجو دب اکرام را برایش تبیین می کند 

وجوب اکرام را، خوب اینوجو ب اکرامد لالت التزامی 

آن  از  اینید هکگر ح مکمعارضین دوجو دارد،  بر  دار د

طرف لا تکرم الفساق ه مب هشکل استغراق می خواهد 

هم هرا بگیود، این زید مور داجتماع راد ار دمی گیود 

از باب حرمت اکرام، خوب اینن فی می کند آن ح مک

وجوب را، ایشان می گیوند ببینید ایند لالت التزامی 

ریش هآن تعارض و تکاذب است. 

اما صلّ و لا تغصب اینطورین یست چون لسان آن 

لسان بدلیت است، اینجاو قتی لسان لسان بدلیت ب دو

متعرض کثرات بماه مکثراتن یست، لذان می خواهد 

متعرض ماده اجتماع بش دوب هشکل خاص تاد لالت 

التزامی برن فی حید مکگری از توی آند ر بیاید، هن صلِّ 
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متعرضد ر ح مکبیان کثرات بماه مکثرات است ک هآن 

مور داجتماع با غصب را بگیرد، هن لا تغصب متعرض 

کثرات بماه مکثرات است ک همور داجتماع را بگیرد، لذا 

این هکلسان شد  ایشان می خواهند بگیوند بج ههت 

لسان بدلیت هن استغراق، شما آن تعرض ب هخصوص 

ماده اجتماع ران داشتید آند لالبت التزامی را برن فی 

حید مکگرن دارید. لذا تکاذب پیشن می آید، آنموقع 

تکاذب ک هپیشن یایدید گر بحث تعارضن یست، بحث 

تعارض کن هب دومی ر میوسراغ این هکمندوح هاستی ا 

نیست، اگر مندوح ههست اجتتماع است، اگر مندوح ه

نیست تزاح ماست، این تقریباً سازمان فرمایش ایشان 

است.

ه م آخنود  مرحوم  ک ه کنند  ادعا  خواهند  می  بعد 

ک هگفت هاست احراز ود تا ملاکد ر ماده اجتماع لازم 

است ایشان می گیوند ب هلهمینطور است، اطلاق صلِّ 

اجتماع  مور د ک ه کند  می  اقتضاء  اطلاق  لاتغصب   و

اطلاق،د ر  راد ارد، همین  الملاکین  کلا  راد ارد،  ملاک 

باب تعارض مرحوم آخنود فرمایش فرمندود کهن ه، ما 

احراز ود ملاک ران دارمی،ی ک ملاک راد ارمی، ایشان می 

گیوند بی هلک ملاک بیشترن یست چون تکاذب است، 

آن  ک ه کند  می  اقتضاء  را  تکاذبی  التزامی  آند لالت 

تکاذبی ک ملاک بیشترد ست شما ران می گیرد، لذا 

می خواهند بفرمایند ک هکأنّ ما اثباتی کر میدمسئ هلرا 
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 ومرحوم آخنود ثبوتی کرده اند،و لی بین اینها تلازمی 

د دوجوارد، ما اثباتی اش کر میداز بابد دوجو لالت 

التزامی برن فی حید مکگر، رفتی ماز آند لالت التزامی 

تکاذب راد ر آورمید، مرحوم آخنود ثبوتی اش کر دکأنّ 

رفت متنو اقع گفت کد هر تعارضی ک ملاک بیشتر 

نیست، ما آمد میاز روی دوجو اطلاقی کد هر صلاة و 

کرمید،  راد رست  مناط   ود  احراز است  مطرح  غصب 

بدلیت  ک ه راد رج ایی  برن فی  التزامی  د دولالت  ن وب

است هن استغراقو سی هلقرارد ا میدبرای این هکبگوئی م

 ودتا مناط هست، اطلاق شاند ستن خورده مانده 

اند ب هثبوتو لی  است، مرحوم آخنودهن ،ن گاه کرده 

فی الجم هلبین این ود تا مسیر هماهنگید دوجو ارد، 

ایشان خواستند اینطوری بفرمایند. 

نقل و نقد فرمایش محقق نائینی)ره( توسط مرحوم آقای مظفر 
فرمایش محققن ائینی)ره(  د مر همین فضا  بعد ه

عبارت  ذیل  د میدر  کر ایشانن قلش  از  ه م قبلًا  ک ه را 

صاحب المحصول فرمایش آقای مظفر را هن مقل کر مید

فرمایش آقاین ائینی)ره( را کاملن قل می کنند و خیلی 

خوب هن مقل می کنند ک هب هلاگر عنایون حیث شان 

تقییدی ب دوترکیب انضمامی است، و اجتماع است مع 

المندوح و هتزاح ماست مع عدم المندوحه، و اما اگر 

حیث عنایون تعلیلی ب دوخوبید گر ترکیبی اتحادی 
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است و تعارض است. 

می  را  محققن ائینی)ره(  همینج ا  ایشاند ر  بعد 

خواهندن قد کنند بگیوند البت هاگر حیث تقییدی ه مب دو

و واقعاًد ر حیث تقییدی ما ب هعنوان موضوعیتد ا مید

ولید لالت التزامید دوجو اشت باز تعارض شکل می 

گیرد، لذا ایشان آنجاد ارند اشکال می کنند ب همحقق 

نائینی)ره( می گیوند شمان می توانید ب هصرف این هک

حیث تقییدی شد تعارض را بگذارید کنار، هن خیر،ن می 

توانید مسئ هلتعارض را فقطد ر محددوه حیث تعلیلی 

آقای  ب ه ایشان  ک ه مهمی  اشکال  لذا   و  بدهید، جای 

نائینی)ره(د ارند همین است ک هشماد ر مواردی ک هحیث 

هستید)ک ه تعارض  ب ه قائل  است  تعلیلی  حیث  تان 

حالا ما سر تعلیلیی ک بحث هایی با شماد ار میاما 

یدگر بحثش ران می کنم( اماد ر مواردی ک هحیث تان 

تقییدی است می خواهید بگوئیدد ر هر موردی ک هحیث 

حیث تقییدی است ترکیب انضمامی شکل می گیر و د

یدگر مسئ هلمسئ هلاجتماع است، هن ما می خواهی م

بگوئی ماگر حیث تقییدی ه مشدی عنی عنواند ر مناط 

دخالت کرد، فسقد رو اقع مناط حرمت اکرام شد، عمل، 

مناطوجو ب اکرام شد، عیبن دارو دلید لالت التزامی 

شکل گرفت ک هایشان می گیوند ماد ر استغراقی این 

ران شاند ا میدکد دوجو هارد،و ل وعنوان تقییدی است 

د وخالت می کندد ر حمک، تعلیلین یست،و لی چون 



�117
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مشش و دون هلسج

آند لالت التزامید دوجو ار دباز تکاذب پیش می آید، 

لذا تقریباً فرمایش ایشان این است ک هماد ر حیثیات 

تقیید هیباز گرفتارید ار میبا استادمان آقاین ائینی)ره(، 

کما ایند هکر حیث تعلیلی ه ممطالبید ار میک هالان 

متعرضن می شوم، خوب این فرمایش آقای مظفر بدو

محل اشکال بودن اصل مختار مرحوم آقای مظفر 
ما با تحلیلی ک هکر میداصل مختار ایشان برای مان 

محل اشکال است، ببینید ایشان مسئ هلتکاذب را برندد 

التزامی را برندد  التزامی، حالاد لالت  در حیثد لالت 

در استغراق، عدم تعارض را ه مبرنددد رن بد دولالت 

التزامید رج هت بدلیت،)خوب حالا ما سر این بحث 

فعلًا حرفین دار میاین باید سرج ای خدوشد ر تعادل و 

تراجیح رسیدگی بش دوتفکیک بین استغراق و بدلیت 

بدلیت  با  ایشان می خواهند  ک ه اطلاق  این حیث   و

جمعش کنند چند بار گفتی مماد ر مبناء ممکن است ک ه

اشکال کنی مب هاینن ظرو هیلی فعلًا بحثین دار میآنجا، 

سرج ای خدوش(

فقط بحث ما الان بر اساس این ]مطلب[ این است 

ک هخوب این هکمن این را برگردا منب هتکاذب و ریش ه

اش را برگردا منبد دوجو هلالت التزامیی ا عدمد لالت 

التزامی، این تعارض را عرفی می کند، اگر من باش و م

لسان عرف بهل، با عرف حرفین دارمی، اگر حالا کسی آن 
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مبناء استغراقیت و بدلیت را قبول کر داینها را ببرد در 

عرف با آنها کار عرفی بکند، بگیود تعارض عرفی ریش ه

اشد رد لالت التزامی است ک همثلا عرفاً فهمیده می 

شدو، هرج ا ه مکج همع عرفید دوجو اشتید گر آن 

نفی هان یست، قاعدتاً سرج ای خدوشد ر تعادل و 

تراجیح ایشان ه مبحث می کنند سرج ای خدوش، 

ما می خواهی مبگوئی ماین سازمان شما سازمان خوبی 

است برای آن بحثو لی عرفی است حرفی هن مدارد، 

تعارض عرفیج و مع عرفی، اما شما چطوری این را می 

آورید و مقا هسیاش می کنید با اجتماع امرن و هی ایی 

ک هتعارضش عقلی است،ج معش عقلی است، این را 

درست کنید برای ما، لذا ت هجوبفرمایئد اگرن ش دواین 

کار را کر دکن همی ش دوبر اساسج مع بندی ایی ک هما 

کر میدما اشکال مهمی ب هاین مدرسد هاشتیم، آنموقع 

درو اقع می توانید این مسئ هلاجتماع امرن و هی ایی را 

کد هر فضای تعارض عقلیج و مع عقلی است مقا هسی

اش کنید با تعارض عرفیج و مع عرفی، 

قوت بیان مرحوم مظفر نسبت به بیان محقق خوئی)ره( 
ب هلآنج مع بندی شماسن بت ب هکلام مرحوم آخنود، 

ه م شما  است  کرده  را  کار  این  آخنود  مرحوم  چون 

بخواهید همراه با مرحوم آخنود این کار را کنید اشکالی 

ندارد،ی عنی آقای مظفر از اینج هت ولج تر ازمحقق 
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ب ه محققن ائینی)ره(  ید گر  تلمیذ ش دو می  خوئی)ره( 

مرحوم آخنودید گر اشکالن می کند، ک هاگر اشکال کند 

 وفرق عقل و عرف راو سط بیاورد،ید گر آن موقع با آن 

حرف شان ک هبحث ما موضوع تعارض راد رست می 

کندوج رد رن می آید ک هگفتیم، اما اصل مطلب شما 

را ما قبولن دار میبا این توضیحی کد هامید، تحلیلی 

شما براید فاع از این مسئد هلر مدرس همرحوم آخنود 

اشکالن دارد، چون شما و مرحوم آخنود با هد مارید 

یک طور کار می کنید.

اشکالی که به مرحوم آخوند وارد است به مرحوم مظفر نیز وارد 
است

کنت هبعدی ایی ک هباید اینجا متعرض بش میواین 

است ک هآن تفکیکی ک هامام)ره( ارائ هکرندد ک هاز هدف 

ب ه از عبائر مرحوم آخنود چ هچیزی  مرحوم آخنود و 

امام)ره(وج اب  آید؟ ک هگفتی مآن تفکیک  دست می 

برخی از اشکالات محقق خوئی)ره( است، باید ب هآقای 

مظفر بگوئی مشما باید آن تفکیک را بگوئید بعد این 

نتیج هگیری را سر عبارات مرحوم آخنودد اشت هباشید 

آنموقع اشکالین دارد، 

پس اصل فرمایش شماد چار همان اشکالی است 

با  ک همرحوم آخنودد ارد،ج مع عبارت مرحوم آخنود 

عبارت خدوتان مانعین دار دب هشرط آ هکنآن تفکیک 
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تعبیر  ب ه امام)ره(  ک ه د دوا مید ماو ر ک ه را  ایی  اولی ه

زیبای آقای سبحانی ]سنبت[ اول من تبن هراد اندد ب ه

امام)ره(، آن تفکیک را انجام بدهید.

امان قد شما ب همحققن ائینی)ره( ک هشما می خواهید 

در حیثیات تقییدی ب هاصطلاح بگوئید باز ما تعارض 

دارمی، بازد چار همین اشکال می شدو، ک هآقای مظفر 

حیثیات تعلیلی و تقییدی را عرفی می گیریدی ا عقلی 

تان عرفی   و تقییدی  تعلیلی اگر حیثیات  گیرید؟  می 

باشد ب هلاشکالین دارد، شاید آن اشکالی ه مک همی 

حیثیات  د هر  ک بگیرید  محققن ائینی)ره(  ب ه خواهید 

تعلیلی ما با شما بحثد ار میشاید خدوشج ا بدهد، 

آنموقع چطوری می  را عرفی گرفتید  این  اگر شما  اما 

خواهید ب هاصل حرف محققن ائینی)ره( اشکالکن نید، 

ترکیب  ک ه است  این  محققن ائینی)ره(  حرف  اصل 

انضمامی است، خوب ترکیب انضمامیی ک ح مکفنی 

عقلی است، حیثیت تقییدیی ک مسئ هلعرفی است 

قرار شد ک هعرفی باشد، ببینیدی عنی اینها با هوج مرد ر 

نمی آید. 

آقای مظفرد ر مسئ هل مرحوم  ید گر خ دو عبارت ب ه

تعد دعنوان و معنونی ک بحث صدد ر صد فنی عقلی 

ارائ همی کنند بعد می خواهند بگیوند ک هن هاینطوری 

نیست ک ههرج ا ما عنوانید اشتی مبا حیث تقییدی 
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از  بعضی  خیر،   هن  بیاید  دوجو ه ب انضمامی  ترکیب 

عنایون معقول ثانی هستند، بعضی از عنایون معقولات 

اولی هستند، بعضی از عنایون مثل عدم هستن، آنجا 

انشاءالله می خوانی مهمان حرف های فنی عقلی شما ک ه

مسئ هلمسئ هلعقلید و قی است، این را با حیث عرفی 

تقییدی و تعلیلین می توانیدج مع کنید،ی عنی شماد ر 

نقد محققن ائینی)ره(د چار همان خطائی هستید ک ه

محققن ائینی)ره(د ر تحلیل شان ]دچار آن هستند[. 

نکات قوت و ضعف بیان مرحوم آقای مظفر 
بنابراین علارغ ماین هکانصافاً فرمایشات مرحوم آقای 

مظفر ازج هت این هکخیلی روان و خلاص هاصل حرف 

صاحب  مانند  ید گر  کرندد، بیان  را  آقاین ائینی)ره( 

المحصول مطلب ران اقص بیانکن رده اندج و مع بین 

تعلیل و تقییدی و انضمامی و اتحادی را با ه مبیان 

کرده است، علیرغ ماین هکب همرحوم آخنودن قدکن رده 

مثل آقای خوئی)ره( ک هازی ک طرفن قد مرحوم آخنود 

کند و ازی ک طرف آن بحث عرفی و چیز فنی)بن هظر 

از این  منظور از چیز فنی عقلی باشد.( را مطرح کند، 

جهت حرف آقای مظفر قوی تر استی عنی منسج متر 

ب همرحوم آخنود و  تر است، چسن هبت  است منظ م

چسن هبت ب هصاحب المحصولد رن قلن ظر هیمحقق 

ب ه امام)ره(  آن مطلب  اما  است،  تر  منظ م نائینی)ره( 



�122
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مشش و دون هلسج

بیان مرحوم مفظرو ار داست، ه ممطلب اصلی امام)ره( 

ک هغرض مرحوم آخنود از این بحث را امام)ره( خوب 

تبیین کرده است، و هن مقدود م امام)ره( کو هل ومرحوم 

آخنود سعی کرده است ک هاین غرض را تبیین کندد ر 

عامین منهجو ، از علماءد فاع کند ک هچراد ر تعادل و 

تراجیح علماء متعرض مسئ هلاجتماعن می شنود، اما 

بازن قدشانو ار داست ک هعقلی و عرفی اش را ملاحظ ه

ایشانو ار د ب ه امام)ره(  تان قد   ود  این است،  کنرده 

است، البت هاصل مدعای ایشان ک هبحثد لالت التزامی 

مبناء تکاذب باشدد رج ای خدوش باید رسیدگی بشدو، 

قائل  قائل هستندی ا  را  بدلیت   و  استغراق آن  ببینی م

نیستند اما ما فعلًا اصلًاو ار دآن بحثن شدمی.

له الطاهرین  و صلِّی الله علی محمد و آ
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99/12/10

جلسه نود و هفتم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

بررسی ثمره نزاع در فرمایش مرحوم آخوند 
مقدم هبعدی کج هناب آخنودد ر بحث اجتماع امر 

ن وهی طرح اشاره می فرمایند ثمرهن زاع است،ج ناب 

آخنود اشاره می فرمایند ک هما بر اساس قول بوج هاز 

اجتماع امرن و هی اگروج ازی شد میخوب ثمرهن زاع این 

است ک هعمل مامورب هما اگر عبادی باشد قطعاً صحیح 

ب ه مثلا  فتوا مید هی م ما  بوج هاز  القول  علی  است، 

صحت صلاةد رد ار غصبی، اگر چ هبنابر قول بوج هاز ما 

معصیت ه ممرتکب می شی میوعنی با فعلو احد ه م

امر صلاتی را امتثال کر و میده معصیان کرن میدهی از 
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غصب راو لی صلاة صحیح است. 

می فرمایند ک هاگر کسی قائل ب هامتناع شد و آم با 

فرض امتناعج انب امر را ترجیحد اد)ک هانشاءالله بعداً 

مرجحات ترجیحج انب امرن و هی را بحث خواهی مکر د

در متن، فعلًا ثمره را لیوی بحث کنیم( اگر امتناعی شد 

ج وانب امر را ترجیحد اد، مرحوم آخنود می فرمایند 

ک هاینجا ه مقطعاً صلاتش صحیح استید گرن هی ایی 

در کارن یست، ه مصلاة صحیح است و ه ممعصیتی 

اتفاقن یافتاده است چون قائل شد ب هاین هکامتناعد ار د

امرن و هی ب هشئو احدی ک ود هعنوان بر آن صادق 

است تعلق بگیرندن و هی را عقب ز و دامر را ترجیح 

داد،ید گر اطاعت کرده و امتثال کردهد و لیلی ه مبر 

معصیتن دوجو دارد. 

عمده نزاع: قول به امتناع و ترجیح جانب نهی است 
اما عمدهن زاع و بحث اصلی این است ک هما قائل 

ک ه بدهیم،  ترجیح  را  ج و میوانبن هی  امتناع بش ب ه

اند،  از قدماء قائل ب هاین مطلب بدوه  تقریباً مشهور 

ه م را  ج و انبن هی  طرف ازی ک  اند  بدوه  امتناعی 

ترجیح مید هند ک هحالا عرض می کن مبعداً انشاءالله 

مرجحاتش بیان خواهد شد، اینجا مسئ هلچیست این 

تقریباً معرک هآراء است و اختلافات اینجا است بیشتر 

ک همرحوم آخنود تمرکز شان سر این بخش است و ما 
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از بزرگان و أعلام  انشاءالله بعداً می گوئی مک هبعضی 

مثل مرحوم آقای برجوردی کوج هازی بندودو لی فتوا 

ب هصحت صلاةن مید انددی عنی بعداً انشاءالله بررسی 

می کنی مفرمایش مرحوم آخنود راو لید ر بین قدماء و 

مشهور علماء گذشت هک هقائل ب هامتناع بدوه اند آنچ ه

ک همعرک هآراء ب دواین ب دوک هامتناعی بندودج انبن هی 

را ترجیح مید اندد ببینیو مضعیت صلاة چ هحکمی 

پیدا می کند 

فرمایش مرحوم آخوند در قول به امتناع و ترجیح جانب نهی 
آقای آخنود می فرماید ک هاگر کسی امتناعی شد و 

جانبن هی را ترجیحد ا دآنموقع مامورب هاگر توصلی 

است خوب قطعاً امر ساقط می ش دومثلا رفت با آب 

غصبی لباسن جس را تطهیر کرد، خوبید گر اینجا امر 

ب هتطهیر ساقط است مامور ب دوک هلباسش را تطهیر 

کند و بعد مشغولن ماز بش دواین امر ب هتطهیر امری 

لازمن ب دو  و دو تعبدین ب ب دو توصلی  امر  این  اما  ب دو

ک هحتماً ب هشکل عبادی تطهیر کند، هن خیر، مامورب ه

محقق شده است و رفع خبث شده است، خوب حالا 

این  است،  امر ساقط  مامورب همحقق است خوب  ک ه

ه مبحثین دارد، 

عمده بحث سر همین صلاةد رد ار غصبی است سر 

مثل صلاة استی عنی مامورب هعبادت باشد،ج ناب آقای 
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آخنود می فرمایند کد هر این فضا فرض اول این است 

ک هاگر التفات ب هح و مکموضوعد ارد، خوبی عنیو اقعاً 

التفاتد ار دب هاین هکایند ار غصبی است و التفات ه م

است، خوب  ایند ار غصبی حرام  ک هتصرفد ر  دار د

اینجا قطعاًید گر غصب قربت از آن تمشین می شدو، 

ما قصد قربت راو ل وب همعنای قصد امرن گیر و میبگوئی م

در صحت عبایدت عبادت، قصد امر شرطن یست ب هکل

قصد قربت شرط است، چون اگر قصد امر بگیر میخوب 

اینجا امرین دوجو دارد، فرض بر این است کج هانب 

نهی ترجیحد اده شده است، البت همرحوم آخنودی ک 

ملاحظ هایید ارند ک هحالاد ر ادام هبحث می گوئیم، 

قبلًا هد مر بحث ضد مرحوم آخنود گفت هاند، اما اگر 

من قصد قربت را ب همعنای قصد امرن گرفت و مگفت م

قصد تقرب است، خوب اینجا اگر کسی بخواهد تقرب 

موضوعد ار د ب ه ع مل این هک فرض  با  عمل  این  با  کند 

یعنی عد ملار دب هاین هکاین غصبی است و ع ملب هح مک

است، خوب  حرام  غصبی  تصرفد رد ار  ک ه د مار د ه

قصد متمشین می ش دوقطعاً لذا عبادت باطل است، 

اینی ک فرض 

آقای آخنود می فرمایند فرضید گر این است ک هن ه

درو اقع این تقصیرد ارد در شناخت حی مکا شناخت 

موضوع، خوب اگر کسید رو اقع التفاتن دارو دلی عدم 

فرمایند  می  آخنود  مرحوم  است،  تقصیری  التفاتش 
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اینجا ه مقطعاً عبادت باطل است، چون اگر تقصیری 

د دوجواشت هباشدج و هلش ب هموضوعج و هلش ب ه

فعلی  بازن هی  قطعاً  خوب  باشد  تقصیر  روی  از  ح مک

است،و قتین هی فعلی استو ل وتمشی قصد قربت 

امکاند ارد، امکان تمشی قصد قربتد ر فضایج هل 

اما تمشی  ب هموضوعد دوجو ار د ب هحرمتی اج هل 

اش بد هرن دمی خور دچون بالاخرهن هی فعلی است، و 

تقرب با فرض فعلیتن هی امکانن دارد، و بالاخره باید 

غرض عبادت امکان تحققد اشت هباشد تا من بتوا من

تقرب با این عملد اشت هباشم، با فرض فعلیتن هی، 

چنین غرضی امکان تحققن دارد. 

جناب آخنود می فرمایند ب هلاگرد ر فرض عدم التفات 

ب هحرمت از روی قصور این عدم التفات محقق بشدو، 

قصورد ارد، حالا موضوع را مثلا می شناسد می گیود 

الارض لله، هر تصرفی ک هبکنید مر زمین خدا است، و 

با این قصور آمد و قصد قربت کرد،ی عنی تمشی قصد 

قربتد ر فرض عدم التفات امکاند ارد، مانعش تقصیر 

التفات  پس  ن دوجو مدارد،   ه تقصیری  اینجا  ک ه ب دو

ندارد، التفاتن داشتنش ه مقصوری است، قصد قربت 

ه ممتمشی شده است، مرحوم آخنود می فرماید ک ه

اینجا عبادتد رست است.

مرحوم آخنود: احکام تابع ملاکاتو اقعی ههستندی ا 
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تابع آن چیزی هستند ک هموثرندد ر حُسن و قبح

بعدج ناب آخنود می فرمایند ک هتازه ما اینجای ک 

بحثید ار میک همی شد دوراین فرض ماد رو اقع قصد 

قربت را ب همعنای قصد امتثال امرد رست کنیی مان می 

بحثی  اینجای ک  ک ه فرمایند  می  آخنود  آقای  شدو؟ 

د دوجوار دک هاوامرون و اهی را تابع ملاکاتو اقعی همی 

دانیی ما هن اومرون و اهی را تابع آن چیزی مید انی م

ک همؤثر است فعلًاد ر حُسن و قُبح،ی عنی حیث صدور 

ک ه گفت م من  اگر  ملاکو اقعی،   هن  است مه م فاعلی 

اوامرون و اهی تابع این هستند ک هحیث صدور فاعلی 

راد خیل کندد ر این فرضی ک هاین آقا التفاتن دار و د

عدم التفاتش قصوری است و قصد قربت از آن تمشی 

شده، خوب ماید گر مشلکین دارد میر این هکمانعید ر 

دخالت ملاکن هین دوجو دارد، چون این فعل صادر 

شده است از این آقا ب هشلکی ک هحَسَن است، چرا؟ 

چون صدور حَسنش بو هاسط هاین است ک هاین آقا 

التفاتش ه مقصوری  عدم   و  ب هحرمت التفاتن دار د

است و فعلی کد هار داز ا وصادر می ش دواین فعل با 

قصد قربت توأم است،د ر این صورت من می توا من

ک ه است  چیزی  با  مطابق  فعل  این  ک ه بگ میو راحت 

واقعاً ملاک ساز است.ی عنی ما ه والمؤثر فعلًا، چون ما 

ه والمؤثر فعلًا تابع ع ملاست خوب این ه معد ملار د

ب هاین هکاین کار راد ار دحَسن انجام مید هد،د ار داین 
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کار را قربةً الی الله انجام مید هد. 

ب هلمرحوم آخنود می فرمایند اگر کسی بگیود من 

در ملسک عدلین همی خواهد مخالت ما ه والمؤثر فعلًا 

را را مطرح کند مر ملاک، من می خواه مملاکو اقعی 

را ببین مبا قطعن ظر از ما ه والمؤثر فعلًا، ما ه والمؤثر 

فعلًا تابع ع ملاست ک هاین عن ملدار دالان و قصد قربت 

ه ماز آن متمشی شده است، اما ملاکو اقعی اینطوری 

نیست، ملاکو اقعی این است ک هاین ب هحسبو اقع 

ملاکش ملاک حرام است، آقای آخنود می فرمایند اگر 

کسی بگیود ماد رو اقع احکام را تابع ملاکاتو اقعی ه

مید انی و مبا ملاکو اقعید ار میکار می کنی هن مبا ما 

ه والمؤثر فعلًا، اگر این را بگیود، باز ه ممی ش دوب ه

ا وگفت ک هفعلشد رست است و فعلش ملاکد ارد، 

چرا؟ 

ایشان می گیوند بخاطر این هکما قبلًاد ر بحث اجتماع 

امرن و هی شرط کر میداحراز ود ملاک را، ود ملاک دوجو 

دار داما این ملاک مزاح مأقوایید ار دبن هامن هی هن این هک

اصلان دوجو دارد، آقای آخنود می فرمایند بنابراین با 

ت هجوب همبناء ماد ر بحث قبلی آمد و میگفتی ممسئ هل

ماد ر اجتماع امرن و هیو قتی است ک ود هملاک دوجو 

داشت هباشند و اجتماع امرن و هی را صغرای تزاح مقرار 

دا میدبر خلاف تعارض ک هفقطی ک ملاکد دوجو ارد، 
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اینجا ود ملاکد دوجو ار داما تزاحمید دوجو ار دما 

ب هخاطر تزاح مآنچ هک هاقوا استن هی را مقدم کرمید، 

ب دو ملاک  اصل  خوب  د دوجو اشت،  ملاک اصل  اما 

این طرف قصد قربت تمشی شد،ن هی ه مبخاطر  از 

عدم التفات فعلیت پیداکن رید دگر مشلکید ر عبادتش 

نیست، پسد ر هر ود فضا حیث دوجو ملاک و حیث 

صحت عمل را برای تحقق قصد قربتد رست کردم، 

اما سوال مه ماین است حالا حیث تحقق قربت را با 

ملاکد رست می کنی ما با فضای ما ه والمؤثر فعلًای ا 

با فضای تبعیت اوامرون و اهی از ملاکاتو اقعیه، با هر 

 ودتا، تلکیف امتثال چ همی شدو؟ ملاک ب دوملاک را 

ه متحصیل کریدد، با ما ه والمؤثر فعلًا ک هقطعاً هست 

مشلکین دارمی، چون با ما ه والمؤثر علمین دار دک ه

بخواهدد رو اقع قبیحی از ا وصادر بشدو، قصد قربت 

ه ماز ا وتمشی شده و متشمی است و قصد قربت ه م

کرمید، با ملاکو اقعی ه مک هملاکو اقعید دوجو ارد، 

اما سرونشت امتثال چ همی شدو؟ 

آیا قصد قربت را می توان به معنای قصد امتثال امر دانست 
مرحوم آخنودی ک بحثید ارند اول می فرمایند ک ه

ما این را صحیح مید انیم،و اجد ملاک مید انیم، اما 

امتثالن مید انیم، چون امرید ر کارن یست، امتثال امر 

کنرده است اما تحصیل ملاک کرده است، قصد قربت 
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هد دوجو مار و دمشکل حل است،و لید ر پایان این 

بخش از بحث شان می فرمایند کهن ه، مای ک راه حلی 

ب هشماد ر مسئ هلضد گفتی مک هگفتیی مادتان است این 

از ابتکارات محقق کرکی بدو، مرحوم آخنود ترتب را ر د

می کرد، هر ود تا ابتکار محقق کرکی ب دورضوان خدا بر 

ایشان باد،و لی مرحوم آخنود ترتب شان را ر دمی کر د

قبولد اشت)بر عکس مرحوم  را  این حرف شان  ولی 

آخنود محققن ائینی)ره( ک هاین حرف را ر دمی کر و د

فرمایش  آنجا  آخنود  مرحوم  قبولد اشت(  را  ترتبش 

محقق کرکی را اینطور قبول کرندد ک همنو قتیی ک امر 

عبادی موسعد ارم ک هبعضی از افرادش مزاح مهستند، 

مزاحَ مبا مزاحِمی هستند ک هآن مزاحِ ماقوی است، مانند 

افرا دصلاتی ک همزاحَ مهستند باوجو ب ازالن هجاست 

از مسجد ک هآنوجو بد رو سعتو قت اقوی است از 

امر ب هصلاة، خوب این افرا دخدوشان امرن دارند بخاطر 

توانید  امرد ارد، و شما می  اما طبیعت شان  مزاحِم، 

قصد آن امر ب هطبیعت را بکنید و آن امر ب هطبیعت 

اینها را می گیرد، چون خروج شان تخصیصین یست، 

خروج شان مزاحمتی است، تعبیرشان خیلی زیبا است 

ک همرحوم آخنودد ر آنجاد اشتند، ه مملاکد ارند و 

ه مامر سر طبیعت رفت هاست شما قصد امر را می کنید 

امتثال هد مرست می شدو، این تقریباً کلیات فرمایش 

لذاد ر آخرش می خواهدد ر  مرحوم آخنود است ک ه
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این فرض معروف مشهور ک همن امتناعی بشوم،ی ک، 

ود ،و لید ر فرضج هل  بدهم، ترجیح  را  جانبن هی 

قصوری و تمشی قصد قربت، ملاک راد رست کنم،ی ک 

پ هلبالاتر امتثال را هد مرست کنم، لذا تعبیری ک هاینجا 

دارند این است: 

القربة  قصد  قد   و  قصوراً الیها  لی متفت  ل اذا  اما   و

بإتیا هنفالامرسی قط لقصد التقرب بمای صلح أنی تقرب 

 ود  مصلحتش بر  اشتمال  المصلحة  علی  لاشتمال ه ب ه

حَسن  الان  این  چون  حسناً  صدوره  مع  راهد ارد،  تا 

است، چوند ر حالی صادر می ش دوک هحَسن است، 

لاجل الجهل بحرمت هقصوراً فیحصل ب هالغرض من الامر 

فیسقط ب هقطعاً و إن لکی من امتثالًا ل هاول می گیود 

این غرض راد ار و دقصد قربت ه متمشی شده است 

 وقصد قربت ه متقرب است هن قصد امر لذا امتثال 

بناءً  ن مدارد،  ه مشلکی   و  است عبادت  نیستو لی 

علی تبعیة الاحکام لما ه والاقوی منج هاة المصالح و 

المفاسد لاو اقعاً لا لما ه والمؤثر منها فعلًا للحُسن و 

ق فی مح هل القُبح لنوکهما تابعین لما ع ملمنهما کما حُقِّ

بناءًی عنید ر بدترین شرائط ک همنند بال ملاکو اقعی 

باش معملد رست است، اگر هن ما ه والمؤثر باشد آن 

تابع ع ملاست و الان علمین دوجو دار داین ک هقطعاً 

درست است. 
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تا اینجاد ر این فضا ملاک راد رست کر دعبادت را 

درست کر دبا فرض تمشی قصد قربت و انجام قصد 

کر د را خراب  امتثال  گفت مشکلن دارمی،و لی  قربت 

 وإن لکی من امتثالًا ل همع انّی همکن أنی قال بحصول 

الامتثال مع ذلک ممکن ه ماست ک هما بگوئی مامتثال 

هد مرست است بر اساس آن حرفی کد هر پایان حرف 

بین سائر   و ه بین تفاوتاً  لای ری  العقل  فإنّ  زمید،  ضد 

الافرا دفی الوفاء بالغرض الطبیعة المامورة بها و إن ل م

تعم هبما هی ماموربها این طبیعت ماموربها این فر درا 

نمی گیر دبما هی ماموربها، اشکالین دار دامان گرفتنش 

لکنّ هل دوجوالمانع لا لعدم المقضتی مانعی عنی مزاحِمی 

ب دو اقوی  است  کرده  مزاحمت  مزاحَ م فر د این  با  ک ه

ولی ملاک راد اشت، تزاح مبدو، ببینید هم هاش سر آن 

مبناء اصلی مرحوم آخنود است ک هاصلًا اجتماع امر و 

نهید ر فضای احراز ود ملاک است، بعد آقای آخنود 

می فرمایند و من هنا انقدح أنّی هجزیو ل وقیل بإعتبار 

الاتیان  کفایة  عدم   و  العبادة الامتثال فی صحة  قصد 

الواجب  ضد  فی  کذلک  وکی ن  کما المحبوبیة  بمجر د

حیث لاوکی ن هناک امری قصد اصلًا خوب ایشان می 

فرمایند همانطوری کد هر بحث ضد ه متوضیحد ا مید

شما می توانید با قصد امر ب هطبیعت مشکل تان را 

حل کنید.

 وبالجملة مع الجهل قصوراً بالحرمةید گر اینجا این 
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گفتند  می  مادام  بالا  د هر  ک است  اش  پایانی  عبارت 

د دورج هل  ب ظاهر  ب هحرمت  ب هحرمت،ج هل  جهل 

ب هحمک،و لی اینجاید گر تصریح می کند بالجملة مع 

الجهل بالحرمة موضوعاً أ وحکماً اماج هل قصوری اگر 

ب ه قصوری  موضوعد اشتی اج هل  ب ه قصوری  جهل 

حد مکاشتوکی ن الاتیان بالمجمع امتثالًا و بداء الامر 

بالطبیعة لا محالة، غایة الامر أنّ هلاوکی ن مما تسع همما 

هی ماموربها ل وقیل بتزاح مالجهات فی مقام التاثیر فی 

الاحکام الواقعیة اما ل وقیل بعدم التزاح مالا فی مقام 

فعلیة الاحکام لکان مما تسع و هامتثال امرها بلا کلام 

ک هتوضیحد امید. 

خوب این تقریباً فضای کلی فرمایش مرحوم آخنود 

است، بعدود باره بر می گرندد سر آن حرفن هائی ک ه

الان بنده هد مر توضیح عرض کردم البت هحواس تان 

تعارض  ب ه قائل  ما  ک ه است  این  بواسط ه این  باشد 

نشد و میگفتی مک هبحث بحث اجتماع است، اما اگر 

قائل ب هتعارض شدید میگر این حرف ها ران می ش دو

زد، چونید گر ملاک ازد ست می ردو، 

فرمایش مرحوم آخوند در صورتی که دلیل حرمت و وجوب متعارض 
باشند 

 وقد انقدح بذلک الفرق بین ما اذا کاند لیلا الحرمة 

أ و تخییراً  الحرمة  مد لیل  قدِّ  و  متعارضین الوجوب   و
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ترجیحاًد ر باب تعارض هستیم، گفتید مر باب تعارض 

اینطوری استد ر باب تعارض اگر شما آمدید امر ب ه

اکرام را بان هی از اکرامد ر موضوع مثلا علماء و فساق 

متعارضید د، بعد قائل شدید ب هتقدج میانبن هی مثلا 

ترجیحا،ی ا تقدج میانبن هی را تخییراً انجامد ایدد، 

چون تعارض استی ک ملاک بیشترن داریدید گر، حیث 

لاوکی ن مع همجالٌ للصحة اصلًاید گری ملاکی دوجو 

ندار دک هشما بخواهید قصد ملاک کنید، 

لذا اگر خاطرتان باشد ما آنموقع ه مک هبحث ضد 

را می خواند میذیل فرمایش زیبای مرحوم آخنودد ر 

مرحوم  کرکی  محقق  فرمایش  از  بخش  این  تقیوت 

آخنود تصریح کرندد و گفتند ک هاین خروج مزاحَمتی 

است هن تخصیصی، خروج تخصیصی ملاک را خراب 

می کند اما خروج مزاحَمتی ملاک را خرابن می کند اگر 

این تعارض باشد اینطوری می ش دوراه بست همی شدو، 

از باب  شما ملاکین دارید ک هبخواهید قصد قربت را 

بخواهید  ک ه ملاکین دارید  کنید،  ملاکد رست  قصد 

قصد امر ب هطبیعت کنید بعد بگوئید ک هطبیعت این 

را می گیر دچون ملاکد ارد،و لی بما هی ماموربها آن 

ران می گیر دبخاطر مزاحِمی ک هالان با این فرد درگیر 

است و این فر دمزاحَ مب هأقوی استن می توانید این 

حرف ها را بزنید 
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 وبینما اذا کانا من باب الاجتماع و قیل بالامتناع و 

تقدج میانب الحرمة حیثی قع صحیحاً فی غیر مور د

من موار دالجهل و النسیان صحیح خواهد بد دور موار د

متعددی از مواردی کج ههلسن و یاند دوجو ارد، التفات 

ندارج داهل استد ر موار دزیادی که)شرط هایش را 

مرحوم آخنود گفتند( قصد قربت تمشی پیدا می کند، 

قصد قربت انجام بشدو، هیچ مشلکی پیدان می کند، 

البتد هر فضای قصور است بد هلر فضای تقصیر مشکل 

دارمی، چوند ر فضای تقصیرو ل وقصد قربت متمشی 

بش و دوانجام ه مبش دوملاکین دوجو دارن و دهی فعلی 

است، احراز ملاکن می ش دوکرد. 

کما این هکمورادی ک هاصلا التفاتد ارج دهل دوجو 

ندار ده مب هموضوع التفاتد ار و ده مب هح مکالتفات 

دار دقطعا خوبید گر تمشی قصد قربت اصلا امکان 

ندارد، این تقریباً فضای فرمایشات مرحوم آخنود است، 

می فرمایدد ر غیر موردی از موراج دهلسن و یان صلاة 

درست است لموافقت هللغرض چون با غرضی عنی با 

ملاک موافق است بل للامر با آن ذلیی کد هرست کردم 

ب هکلبا امری ک هب هطبیعت خورده است موافقت کرده 

پس امتثال ه ماست.

 ومن هنا عُ ملاز همینج اد اسنت همی ش دوثوابی 

ه مک هاینجاد اده می ش دوثواب بر اطاعت است هن 
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این هکثواب بر انقیا دباشد،و اقعاً اطاعت کرده است، 

امتثال کرده اطاعت کرده حالا با توضیحاتی کد هاندد، 

بعد آقای آخنود چون خدوش امتناعی است این خیلی 

برایش مه ماست ک همسئ هلفق هآن حل شدو، و قد 

ظهر مما ذکرنا هجو ح مکالاصحاب بصحة الصلاة فید ار 

المغصوبة من النسیان أ والجهل بالموضوع ا والح مکإذا 

کان عن قصورٍ مع أنّ الجلّ لولا الکل قائولن بالامتناع و 

تقد میالحرمةی و حکمون بالبطلان فی غیر موار دالعذر 

فلتکن من ذلک علی ذُکر این خیلی برای مرحوم آخنود 

مه ماست، ببینید ایشان با این سیست مببینید عمده 

این است ک هفق هاش راد رست کرد،ی عنی مشهور فتوا 

مید هند ب هصحت صلاةد رد ار غصبی، اما امتناعی 

هستند، مرحوم آخنود می گیوند صحت صلاةد رد ار 

غصبی مشهور از همین باب است ک هگفت هشد،ی ا از باب 

کفایت ملاک است و تحقق قصد قربت با دوجو ملاک، 

کون هعاًد ر موارج دهل قصوریسن و یاند رست است و 

مشکل هن مدارمی،ون عاً ه ممی گ میوچون باید تمشی 

قصد قربت انجام بشدو،ی ا از باب صحت امتثال است 

 و تفکیک حیث خروج  ب هطبیعی، امر  امتثال  باب  از 

مزاحَمتی از خروج تخصیصی، ک هالبت هعرض کردم این 

بر این مبناء است ک همن احکام را تابع ملاکاتو اقعی 

قرار بده و مالا اگر تابع ما ه والمؤثر فعلًا بدا منآنموقع 

تابع ع ملاستو و قتی ک همن عن ملدارم قبیحی از من 
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صادرن شده است اصلًا، آن ک هقطعاً مشکلن دارد، 

ملاکاتو اقعی ه تابع  من  ک ه مسئ هل اوج  یعنید ر 

پیدا می  تزاح م با ه م ملاکاتو اقعی ه بگ میو  و من بدا

کنند، اینجا مشکل پیدان می کنم، این فرمایش مرحوم 

ه م امتناعی  کر د می  راد رست  صلاة  وج ازی  آخنود،

فضاین هائی صلاتشد رست می شد،ی عنی  این  در 

مرحوم آخنود می خواهد صحت صلاة را امتیاز قول ب ه

وجازن داند باری مشهور، صحت صلاة بنابر قول مشهور 

ه م امتناع  فرض  با  ایند رستی   و دو ش می  درست 

قابل تصیور، است، فقط عمده مسئ و هلمحور و این 

است ک هازن ظر مرحوم آخنود آن مبناء ماد ر تفکیک 

باب تعارض از اجتماع رعایت بشدو،ی عنی بدانید ک ه

در باب اجتماع ما ود تا ملاک راد ارمی، تزاحمی ب دوجو

عرض ه تان  ک هخدمت  با همین سازمانی  است  آمده 

کرده امی، این فرمایش آقای آخنود 

مورد رد و بحث قرار گرفتن فرمایش مرحوم آخوند توسط أعلام 
از تلامذه ایشان 

 و دبحث  ر مور د آخنود  فرمایش مرحوم  این  حالا 

اعلام از تلامذه ایشانو اقع شده است، ه مآن بخش 

اولش مور دانتقان و دقد تلمیذ بزرگوار ایشان مرحوم 

ما  ک ه است  علی ه تعالی  الله  رضوان  برجوردی  محقق 

حتی علی الجواز ممکن است ک هصحت صلاة را فتوا 
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ندهیم، و ه ماین بخش اخیر فرمایش ایشان باز مور د

امتناع  موار د ک همند ر  است  و داقع شده  ایرا  و  نقد

می توا مناحراز ملاک کنم؟ و می توا منقصد امر کن م

با همین سازمان مرحوم آخنود؟ ک هاینجا فرمایشات 

ایشان  بزرگوار  تلمیذ   و  محققن ائینی)ره( ارزشمندی 

مرحوم  فرمایشت  ه م ما  ک ه خوئی)ره(د ارند  محقق 

آخنود را با طول و هتفصی هلسعی کر میدالبتد هری ک 

 هسلجآن را توضیح بدهیید مگر ریزه کاری هایش را 

خیلی خلاص هگفتی مک هاز فضاین قد و بررسی مرحوم 

آخنود کد هر کلمات تلامذه ایشان است فراه مبش دو

ک هانشاءالله بحث بعدی ما است. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/12/11

جلسه نود و هشتم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

بررسی یک نکته ذیل فرمایش مرحوم آخوند در ثمره بحث 
بحث ماد ر ارتباط با فرمایشات محقق خراسانی)ره( 

ب دوکی هککن ت هایی را ماد ر پایان فرمایشات ایشان 

جمع بندی کنی مچون بعداً با اینکن ات بحث اصلی 

ما همینکن ات خواهد ب دوبعدو ار دفرمایشات تلامذه 

ایشان بشمیو.

فرمایش مرحوم آخوند در ثمره بحث
اجمالًا آقای آخنود بیان فرمندود ک هما ثمره را اینطور 

تصیور می کنی مک هعلی القول بوج هاز، قطعاً ما صلاة 
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را ه مصحیح مید انید و ملیلین دار میبر بطلان صلاة 

 والبتد هر عین حالی ک هصلاة صحیح است و اطاعت 

 واست و امتثال است اینجا معصیتی هد دوجو مارد، 

چون فرض بر این است ک هه مامر فعلی است و ه م

از اینج هتن دار و می نهی فعلی است و ما مشلکی 

لذا صلاةد رد ار غصبی صحیح است و امتثال امر است 

علی الجواز،د ر عین حال این تصرف، غصب است و 

محرّم است و معصیت است، این علی الجواز.

فرمندود علی الامتناع)فرضود م( و ترجیحج انب امر 

قطعاً باز صلاة صحیح است و امثتال است و معصیتی 

هید مگرن دوجو دار دچونن هی ایید ر کارن یست ک ه

بخواهد معصیتی اتفاق بیافتد، عمدهد عوا سر فضای 

آخنود  ج هناب  ک است  ترجیحج انبن هی   و  امتناع

التفات بن ههی دوجو  اگر ع و مل اینجا  فرمندود کد هر 

دارد، خوب قطعا صلاة باطل است، چونید گر تمشی 

قصد قربت از چنین مصلّی محققن می شو دوقتی ک ه

مید اند این صلاة منهی استد و رو اقع ع ملهد مار د

اینطور  ه مب هح و مکه مب هموضوع،ید و گر مسئ هل

است، 

اما اگر ع و ملالتفاتن دارو دلید ر این ع و ملالتفات 

نداشتنش تقصیرد ار دباز ه مآقای آخنود می فرمایند 

زنده  آید چونن هی  باز ه مصلاةد رستد رن می  ک ه
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التفاتین بدوهو لی چون  است و فعال استد رو اقع 

ن و هید ر  مانعین یست است  تقصیری  التفات  نب دو

واقع کار خدوش را می کند و ماد ر اینجا ملاکین دار می

ک هبخواهی مآن ملاک را مصحح صلاة بدانیم، ترجیح 

داج میدانبن هی ران و هی ه مفعلی و زنده است و 

کار خدوش را ایفاء می کند، عمده این است ک هاگر ما 

ترجیحج انبن هی راد ا و میداین آقا قصورد اشت هن 

التفات  تقصیر،و قتی قصور پیدا کر هن دتقصیر، چون 

ن دوجودار و داینن ب دوالتفات ه مقصوری است، هن 

تقصیری خوب آنموقعن هی از کار می افتد،و قتین هی 

از کار افتا دآنموقع باید ببینی مکد هر این فضا ما از باب 

 دوجوملاک و عدم اعتبار قصد امرد ر صحت عبادت، 

عبادتد رست است، امرین دار میاما ملاک راد ارمی، 

چوند ر اجتماع امرن و هی فرض بر این است ک ههر 

 ودملاکد دوجو ارندد، هر ود ملاک فعال هستند، هر 

 ودملاک زنده اند منتهی ما ملاکن هی را غلبد ها مید

ن ههی  الان ک امرد دوجو ار د امر،و لی ملاک  بر ملاک 

امر  اینجا ملاک  انجام بدهد  را  کار خدوش  نتواسنت 

هد دوجو ماشت، این آقا قصد قربت هد ماشت، قصد 

باب  از  عبادتش  قطعاً  شد،  متمشی  ا و از  ه م قربت 

کفایت قصد محبوبیت و ملاکد ر صحت عبادت قطعاً 

درست است. 

بعد اینجا مرحوم آخنود)اینکن ت هتکمیلی و تتمیمی 
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اینجا است، البت هگفت هشدهو لید قیق تر شماره گذاری 

بش دوچون اینجا محلد عوا های ما است بعداً با اعلام 

اینجاد رگیرید دوجو ارد( آقای آخنود ببیان فرمندود 

البتد هر این هکما می گوئی مبا ملاک می تواند عبادت 

کند و با قصد محبوبیت و قصد ملاک بدون امر، می 

تواند عبادت راد رست کند ک ههیچ بحثین یست،و لی 

اگری ک کسید ر ارتباط ما ه والموثرد ر حُسن و قبح 

اینطورین ظرد ا دک هملاکاتو اقعین هیستند ک هک هتلکیف 

حسن و قبح را معولم می کنند،ج هات فعلی ایی ک ه

موثر هستند آنها مه مهستند، خوب آقای آخنود می 

فرمایند ک هاگر کسی این مبناء راد اشت و رفت سراغ 

جهات فعلی،ی عنی بحث حُسن صدوریی عنی الان این 

فعلی کد هار داز من صادر می ش دوفعلًا حَسن استی ا 

قبیح است، اینج هاتی ک هفعلًا موثرد ر حُسن و قبح 

بن ههید اشت ه اگر من ع مل تابع ع ملهستند،  هستند 

باش مخوب آنموقع آنچ هک هاز من صادر می ش دوحَسن 

نیست، قبیح است چوند ارم مرتکب منهی می شوم، 

مرتکب چیزی می شوم ک همنهی است، اما ع ملبن ههی 

نداشت هباش ماین عدم ع ملمن بن ههی مقصوری باشد 

 هنتقصیری باشد قصد قربت ه مکرده باش مچیزی ک ه

از مند ار دصادر می شد دورو اقع حَسن است، 

حالا این ت هکاش مه ماست، آنچ هکد هرو اقع بالفعل 

دار داثر می کندد ر ح و مکتلکیف ح مکرا معولم می 
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کندی عنی این چیزی است کد هرو اقع حیث صدوری 

آنچ هک ه اگر گفت م زند  از فاعلد ار دسر می  است ک ه

از فاعل سر زده است حُسن است خوبید گروجو ب 

فعلی است، آنموقع من می توا مناین عمل راد رو اقع 

مصداق امتثال قرار بدهم، اینج م هلمه ممرحوم آخنود 

است، پس من امتثالد اسنتن این عمل رای عنی ببرم 

سراغ این هکاطاعت امر باشد امتثال باشد،ی ا ب هتعبیر 

فنی حیث سقوط تلکیف را از حیث تحقق امتثالد ر 

بحث قبلی ماج دا کرمید، گفتی ماین عمل چون ملاک 

امتثال  اما  کند  می  ساقط  را  امر  کند  می  تحصیل  را 

اما  کند،  ک هقصدش  امرین دوجو دار د نیست، چون 

امر است،  امتثال  این عمل  هن م،  الاند ار میمی گوئی

چرا؟ چون چیزی کد هر حد مکخالت کرده است ملاک 

واقعین یست، چیزی کد هر حد مکخالت کرده است 

آنچیزی است ک هالان حیثیت صدوری اش را مند ارم 

انجام مید هم، خوب این ه مک هحیثیت صدوری اش 

تابع ع ملاست  الموثر فعلًا  حُسن است، چون ما ه و

 ومن ه معن ملدارم بن ههی، از من منهی صادرن شده 

است، از مند رو اقعی ک فعل حَسنی صادر شده است، 

خوب تمام شد، 

لذا تعبیر مرحوم آخنود ای استد ر آن فضای اولی 

گفت من با ملاک کار می کن ماما اذا للی متفت الیها 

لقصد  سی قط  فالامر بإتیا هن القربة  قصد  قد   و  قصوراً
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التقرب بمای صلح أنی تقرّب ب هچون قصد تقرب کرده 

ب هچیزی ک هصلاحیتد ار دتقرب با ا ولاشتمال هعلی 

 دوجو  کرده، مصلحت المصلحة چون قصد مصلحت 

مرحوم  مدرس ه ن و هید ر  امر اجتماع  بحث  دارد،د ر 

آخنودج ایی است ک ود هتا ملاکد دوجو ارد، مع صدوره 

حُسناً ببینید صدوره حسناًی عنی آنج هات موثرة فعلی 

ک هحیثیت صدور از فاعل را مبناء قرار میدهد، خوب 

این چیزی ک هاز این فاعل صادر شده است حسن است، 

از ا وصادر شده است،ج هاتی  چونی ک فعل مقرّبی 

ک هک هبالفعلد ر حُسن موثر اند این تابع عج و ملهل 

اند، هن اینج هکاهل بن ههی استج و هلش هج مهل 

است لاجل  کرده  قربت  الان ه مقصد  است  قصوری 

الجهل بحرمت هقصوراً همین تعبیری ک هعرض کر مید

فیحصل ب هالغرض من الامر فیسقط ب هقطعاً غرض از 

امر حاصل می ش دوساقط ه ممی ش و دوإن لکی من 

امتثالًا ل هببینید آنموقع این عمل ک هملاک را تحصیل 

کرده و امر را ساقط می کند امتثالن یست بنابر مبناء 

ودم ک همی گوئیم، و الا اگر ما گفتی مما ه والموثر فعلًا 

دخالت می کندد ر حمک، امتثال ه مهست، تعبیر این 

است ببینید و إن لکی من امتثالًا ل هبناءً علی تبعیت 

الاحکام لما ه والاقوی من الجهعات المصالح و المفاسد 

واقعاً)ک هاین را ه متوضیح مید هم( این مبناءود م 

است، بناء بر آن مبناء امتثالن یست لا لما ه والمؤثر 
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منها فعلًا چون لا لما ه والموثر منها بیان همان عبارت 

قبل است ک هصدوره حُسناً بدو، این بخاطر این است 

ک همع صدوره حُسناً چرا حسناً صادر شد بخاطر این 

مبناء ک هما ه والمؤثر فعلًا للحسن و القبح ملاک است، 

اگر این باشد این امتثال است، لنوکهما چون آنموقع 

این حُسن و قبح تابعین لما عُ ملمنهما آنموقع حسن 

 وقبح تابع ع ملهستند، بالا توضیحد ا میدچونج اهل 

بج و دوهلش ه مقصوری ب دوچیزی از ا وصادر می شد 

حُسن ب و دوآن حُسند خالت می کرد در حمک، پس 

وجوبد رست می شد امرد رست می شد لذا فعل می 

شد امتثال.

مبناء مرحوم آخوند در صورتی که جهات واقعیه در حکم دخالت 
کنند 

ب هلمبناءود می را آقای آخنود اشاره می کند ک هاما 

اگر ما گفتی مآنچ هک همؤثر است بالفعلد ر حمک، مبناء 

مانن یستی عنی حیث صدوری مبناء مانن یست ب هکل

متنو اقع مبناء ما است، متنو اقعی عنی آنج هات 

واقعی هایی کد هخالت می کنندد ر حمک، خوب اگرج هات 

واقعی هرا اگر گفتیم، اینجاج هاتو اقعی کد هخالت می 

کندد ر ح مکمفسده است چون فرض بر این است ک ه

منج انبن هی را ب هحسبو اقع ترجیحد ادم، چون 

منج انبن هی را ب هحسبو اقع ترجیح مید ه و م
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می  اثر  ح مک د در  د هار مفسدهو اقعی ملاکن هی،  آن 

امتثال  کندید گر امرید ر کارن یست. لذاید گر صدق 

درستن می شدو،و لی امر ساقط می ش دوچون ملاک 

آن تحصیل شده است،و لی امتثالید رستن می شدو، 

اطاعتیو اقعن می شدو، اطاعت این است ک هامر من را 

ک من  منبعث کند،وجو بید دوجو اشت هباشد ک همحرِّ

باشد و من بخواه مبخاطر آنوجو ب و آن امر فعل را 

انجام بدهم، خوب اطاعت اینجا محققن شده است.

سه فضایی که مرحوم آخوند در جهل قصوری ترسیم می کنند 
پس ت هجوبفرمائید مرحوم آخنودد رج هل قصوری 

س هفضاد رست کرده اند، فضای اول کار با ملاک ک ه

قطعاًد ر فضایج هل قصوری ب هحرمت موضوعاً و حکماً 

ملاک تحصیل می ش و دومشکل حل است امر ساقط 

است، فضایود م تحقق امتثالد ر مبناء کسی ک هما 

ه والمؤثر فعلًا راد ر صدور مبناء ح مکقرار مید هد ک ه

ک ه مبناء کسی  امتثال ه مهست، فضای سوم  اینجا 

ما ه والمؤثر فعلًا را کارین دارد در حیث صدور، ما ه و

المؤثرو اقعاً را کارد ارد، مرحوم آخنود می فرماید اگر ما 

ه والمؤثرو اقعاً را کارد اشت هباشد،د ر اینجا ود تا حرف 

می زندج ناب آخنود اول می گیود این امتثالن یست 

بخاطر همینکن ت هایی ک هتوضیحد ا میدما ه والمؤثر 

ملاکو اقعین هی است ک هملاکو اقعین هید رو اقع 
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را  ترجیحد ادمج انبن هی  من  است،  ح مک موثرد ر 

پسوجو بید ر کارن یست، امری فعلین یست، اولش 

این را می گیوند 

بعد بر اساس آن تحقیقی ک هذیل مسئن هلهی از ضد 

بر اساسن ظر هیمحقق کرکی   هسلجقبل عرض کردم 

کر دمی گیوند ب هلاینجا می ش دوامتثال را هد مرست 

کر داز باب امر ب هطبیعت، چطور ما آنجاد ر بحث صلاة 

 وازال هک همزاحمتد ر بعضو قت ب دومی تواسنتی م

با امری ک هسر طبیعی رفت هامتثال راد رست کنیم، لذا 

اینجا اول مرحوم آخنود می گیوند امتثالن یست بعد 

می گیود مع انّی همکن أنی قال بحصول الامتثال مع 

المؤثرو اقعاًی عنیج هات  ه و ما  مبناء  حتید ر  ذلک 

واقعی و هملاکاتو اقعی همن می توا منامتثال راد رست 

کن مفإنّ العقل همان مبنائی کد هر آنجا اشاره کرندد ک ه

عقل تفاوتین می بیند بین این فر و دبین سائر افرا د

ک ههر ود ملاکد ارند، این محلد عوا می ش دوبعداً ک ه

ملاحظ همی کنید، پس چرا این امر آن ران می گیرد؟ 

را،  آن  گیر د مانعن می  مانعیت  بخاطر  ک ه گیوند  می 

مزاح مأقوایید دوجو ار و داین مزاحَ ماست ب همزاحِ م

اقوی، مزاحِ مأقوای آن غصب است کن ههی آن أقوی 

تا ملاک   ود  ک هملاکن داشته، اینطورن ب دو اما  است 

دارو دقتی ملاکد ار دمن می توا منتحصیل ملاک کن م

اما با امری ک هسر طبیعت رفته، عیناً همان بحثی ک ه
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در مسئ هلضد طرح اولی همحقق کرکی)ره( بدو، محقق 

کرکی آنجا ود تا راه حلد اندد،ی ک راه حل ایشان این 

ب دوکد هر موسّع و ها ما بتوانی مامتثال راد رست کنی م

از باب امر ب هطبیعت، مرحوم آخنود این را پسندید، 

محققن ائینی)ره( ب هآن اشکال کرندد، راهود م محقق 

کرکی)ره( ترتب ب دوک همرحوم آخنود ترتب ران پسندید 

 ومحققن ائینی)ره( از ترتبد فاع کرندد، هر ود تا ه م

برای محقق ثانی محقق کرکی)ره( ب دولذاد قیقاً همان 

مطلب را خلاص هبیان می کنند و لذا می فرمایند کد هر 

این فضا امتثالد رست است. 

جمع بندی فرمایش مرحوم آخوند در ثمره 
خوب پسن تیج هاشد ر اینجا این می ش دوثمره 

را اینطوری از مرحوم آخنودج مع بندی می کنیم، من 

ود ستان  خواندم سرعت  با  قبل   هسلج  را بخش  این 

گفتند ک هتوضیح بیشتری بدهید توضیحد ادم، ثمره 

علی الجواز این ب دوک هقطعاً اطاعت است، امر دوجو 

دارد، قطعاً امتثال است چون امرد دوجو ارد، معصیت 

ه مهستن هی هد دوجو مارد، این علی الجواز، علی 

الامتناع و ترجیحج انب امر فرضود م مرحوم آخنود: 

قطعاً اطاعت هست امتثال ه مهست و هیچ مشلکی 

هن مدارد، فقط فرقش با فرضوج از این است کید هگر 

معصیتی هد مر کارن یست چونید گرن هی ایید ر کار 
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نیست، این ود تا حرف مرحوم آخنود، 

فضای  د هر  ک است  این  آخنود  مرحوم  سوم  حرف 

امتناع و ترجیحج انبن هی با فرض التفات و عمل، قطعاً 

عبادت باطل است چون قصد قربت متمشین می شدو، 

در فضای عدم التفات بج ههل تقصیری باز قطعاً عبادت 

قصد  ک ه است  این  قبلی  با  ه م فرقش  است،  باطل 

قربت تمشی می ش دوچونج اهل است اما ملاکید ر 

کارن یست چونج هل تقصیری استن و هی کار خدوش 

را می کند،د ر فضایج هل قصوری اینجا و مبناء ما ه و

المؤثر فعلًا، اطاعت محقق است امتثال محقق است، 

المؤثرو اقعاًی عنی  ه و ما   و  قصوری فضایج هل  در 

فضای ب هاصطلاح حرف پنج ممرحوم آخنود آنجا ه م

قطعاً اطاعت محقق است اما از باب تحلیلی ک همحقق 

کرکی)ره( ارائ هکرده اندد ر بحث ضد، 

اطاعت  الجواز  علی  مطلب:  تا  پنج  شدند  ببینید 

محقق است، علی الامتناع و ترجیحج انب امر اطاعت 

محقق است، علی الامتناع و ترجحج انبن هی با فضای 

التفات قطعاً صلاة باطل است و فعل صحیحیو اقع 

نمی شدو، علی الامتناع و ترجیحج انبن هید رج هل 

تقصیری باز ه مصلاة صحیحن یستو ل واین هکقصد 

قربت تمشی می شدو، این چهار تا حرف، علی الامتناع 

 وترجیحج انبن هید ر فضایج هل قصوری اینجا باید 
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شما مبناء تان را معولم کنید، اگر مبناء تان ما ه والمؤثر 

فعلًا ب دوقطعاً اطاعت محقق ب دواطاعت محقق است 

 وهیچ مشلکی هن مدارید، اگر مبناء تان ما ه والمؤثر 

واقعاً ب دوبا قول مختار مرحوم آخنود بر اساس فضای 

بیان محقق کرکی)ره( اینجا ه ماطاعت محقق است. 

یعنین هایتاًد ر این پنج فرض مرحوم آخنودد ر ود 

فرض اطاعت را خراب کرد، فرض ترجیحج انبن هی با 

ع و ملالتفات ب هح و مکموضوع، فرض ترجیحج انب 

نهی با عدم ع و ملعدم التفات اما از باب تقصیر، این 

 ودتا را اگر بگذارید کنار بقی هاش عبادت راد رست می 

کند.یککن تید هگر ه مآقایان خواهش کرندد ک هبیشتر 

توضیحد اده بش و دوما ه ماجابت کنی مبعد ه مآقای 

ک ه تزاح م  و  تعارض بین  فرق  رفتندد ر فضای  آخنود 

توضیح آند اده شد ک هاگر بحث ما تعارض ب دواین 

حرف هان می تواسنتی مبزنی مچون ملاکید ر کارن بدو. 

مرحوم آخوند: ثواب بر اطاعت است نه بر انقیاد 
در پایان ه مآمدند فرمایش فرمندودکن ت هپایانی: 

ثوابی ک هما مید هی مبر اساس مبناء خدومان ثواب بر 

اطاعت است هن ثواب بر انقیاد، خوب انقایدد رج ای 

خدوش بیان شده ب دوک هاگری ک کسی تخیل امر کند 

بعد انجام بدهد، خوب امرین دوجو دارو دلی تخیل 

امر کرده، می ش دوانقیاد. کما این هکانقیا دمقابل تجری 
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است کسی ک هتخیلن هی کند تخیل معصیت کند انجام 

بدهد می شد تجری، تخیل طاعت کند و انجام بدهد 

می ش دوانقیاد، خوبد عوایی ب دوسر این هکاین انقیا د

ثوابد اری دان دارو و دضعیتش چطور می شدو؟ کما 

این هکتجری عقابد اری دان دار دمسئ هلاش چ همی ش دو

چوند ر هر ود فرض شماد ارید بای ک قطع خطئی کار 

می کنید، بحثی آنجا شد آقای آخنود توضیحد ا دک ه

اینجا بر اساس سیستمی ک همند رست کردمید گر هن 

اینو اقعاً اطاعت کرده است، ثواب ثواب اطاعت است. 

در فضایوج از ک هقطعاً اطاعت استد ر فضای امتناع 

 وترجیحج انب امر قطعا اطاعت است،د ر فضایج هل 

قصوری با فضای ما ه والمؤثر قطعاً اطاعت است،د ر 

فضایج هل قصوری با ملاکاتو اقعی هبر مبناء ما می 

ش دواطاعت،ید گر اطاعت است ک هثوابد ارد، 

لذا مرحوم آخنود ببینید پایانش ه مزیبان تیج هگیری 

کرده اند بر اساس سیست مماد رو اقعد ار میاطاعت می 

کنی مامتثال می کنی مامر را لذا ثواب ثواب بر اطاعت 

است، هن این هکصرفاًد رو اقع امر ساقط می ش دواز باب 

لذا مرحوم آخنود می فرمایند ک ه تحصیل ملاک آن، 

 ومن هنا ع ملک هأن الثواب علی همن قبیل ثواب علی 

همان  ک ه الموافقة  اعتقا د مجر د  و د الانقیا لا  الاطاعة 

قطع خطئید ر این است ک همن فکر کن مک هامرید ر 

کار است بعد انقاید کنم، این تقریباً فرمایش مرحوم 
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آخنود است.

اشکال محقق بروجردی)ره( به فرض اول کلام مرحوم آخوند 
این پنج مطلبی را ک همرحوم آخنود بیان کرده اند 

تقریباً تمام شان شده اند معرک هآراء، حالاکی یکی ی باید 

دعوا ها را رسیدگی کنیم، اولیند عوا را محقق برجوردی 

رضوان الله تعالی علی هتلمیذ ایشان ب همرحوم آخنود 

علی  من  ک ه ب دو این  اول  فرض  اول،  سرفرض  دارند 

الجواز بگ میوعبادتد رست است)منید گرتوصلی ها 

ران گفت مچون هسلج قبلد ر عبارت های مان توضیح 

دا میدتوصلی ها خیلی محل بحثن یست، عمده این 

بحث تعبدی ها و عبادت است، بحث صلاة است مثلا 

کد هر فق هه مخیلی ثمرهد ارد، صلاة کد هرست بش دو

هم هتعبدی هاد رست هستند،و ض وبگیر دبا آب غصبی 

مثلا، غسل کند با آب غصبی مثلا ک هاینطور بش دوبا 

قطعن ظر از بقی هحیثیات از اینج هت بخواهی مبحث 

کنیم(.

در ارتباط با صلاةد رد ار غصبی مرحوم آخنودد ر فضای 

اول رسماً اعلام کرندد ک هعلی الجواز قطعاً اطاعت است 

برجوردی)ره(  محقق  مخالف  اینجا  است،  معصیت   و

است، محقق برجوردی)ره(د ر قول مختارشان ک هخواهی م

قول  ازج هت  ایشان،  هستند  وج ازی  انشاءالله رسید 

مختاروج ازی هستند، اما اینجا مخالف هستند و این 
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ثمره را منکر هستند، خوب مبناء محقق برجوردی)ره( 

چیست؟ خوبد قت کنید الان اصل مدعای ایشان را 

بگوئی محالا تحقیق و تفصیلش برای هسلج بعدی، 

محقق برجوردی)ره( فرمایش اصلی شان این است 

ک هما اگر گفتی مک همجمعی کو اقعیت است بعد تعد د

عنوان تعد دمعنونن می آورد،د رست ه مهست ثابت 

ه ممی کنیوج و مازی شد میبخاطر این هکگفتی مامر و 

نهی ب هعنایون خورده اند لذا اجتماع ضدینی محقق 

نمی ش دوپسی ک مجمعو اقعیتو احده است چرا؟ 

چون بعداً ه ممی گوئی مک هچون تعد دعنوان تعد د

اورد،ی کو اقعیتو احدهد ار میبهخن ام  معنونن می 

مجمع ک هعنوان صلاة و عنوان غصب ب هعنوانو اقعیت 

واحده با ه ماجتماع می کنند، 

ود:وج ازی هستی ماز باب تعلق تکالیف ب هعنایون و 

لذا اجتماع ضدینی ک همرحوم آخنود از آن فراری و خائف 

ب دوشکلن می گیرد، اما ثمره را قبولن دارمی، چرا؟ آقای 

را  تعالی علی ههمینی کج م هل برجوردی رضوان الله 

دارند می گیوند سوال این است کو هاقعیتو احده می 

د باشد،ی ان می تواند؟  تواند ه ممقرّب باشد و ه ممبعِّ

توضیح مید هند)ک هانشاءالله مفصل توضیح ایشان را 

می خوانیم( می فرمایند ک همقربیت و مبعدیت ک همال 

 دوجوذهنیی ا ماهیتن یست، مقربیتی ا مبعدیت مال 
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اینو اقعیت خارجی استو و اقعیت خارجی،و اقعیت 

واحدی استن و می ش دواینو اقعیتو احد خارجی 

ه ممقرب باشد و ه ممبعد باشد، لذان می توانی متایید 

کنی مفرمایش مرحوم آخنود را ک هعلی القول بوج هاز 

ما ه ماطاعت کرده باشی و مه ممعصیت کرده باشیم، 

نمی ش دوبا معصیت مقربیت محقق بشدو، این اصل 

اول  بحث  با  برجوردی)ره(د رمخالفت  آقای  فرمایش 

مرحوم آخنود است.

بررسی فرمایش محقق نائینی)ره( 
اینجا کسی ک هباید حرفش خیلی باید رسیدگی بش دو

 وتعیین تلکیف بش دوحرف محققن ائینی)ره( است، 

محققن ائینی)ره(د ر این فضا آمده است و گفت هاست 

ک هن هخیر، چون تعد دعنوان تعد دمعنون می آور دمن 

واقعیت خارجی راو احدن مید امن، اگرد رستن باشد 

واقعیت خارجی حرف محققن ائینی)ره(د رستد ر بیاید 

خوب ب هلفرمایش آقای برجوردی کلًا خراب می شدو، 

این  ب ه برجوردی)ره(  آقای  فرمایش  قوام  چون  چرا؟ 

است کو هاقعیتو احدید ر کار باشد، اگر من گفت مک ه

درو اقعو ود اقعیتد ارم کی هکو اقعیت مقرّب است 

د است، هیچ اشکالین دارد.  یوکو اقعیت مبعِّ

ترکیب  باب  از  بشوم  وج ازی  من أخری  عبارة  ب ه

د هاشتی م ک محققن ائینی)ره(  ادبیات  با  انضمامی، 
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ترکیب  باب  از  اگروج ازی شدم  کرمید،  کار می  آن  با 

انضمامی و گفت ماجتماع ضدین منتفی است از باب 

ترکیب انضمامی خوبید گر اشکال آقایو ارد)نیست(

)صوتو اضحن یست ک همی فرمایندو ار داستی او ار د

نیست.(. پسی ک بحث بسیار مه مما این استی ک 

مقدار عبارت آقای برجوردی)ره( راد قیق تر تلقی کنیم، 

امام)ره(  ه م را  ایشان  عبارات  بفرمائید  ه م ملاحظ ه

تقریر فرمندود و هن مهایة الاصول هست برای تقریر 

فرمایش آقای برجوردی)ره( ه ماستا دبزرگوار ما آیت 

الصلاةد ارندد ر  کتاب  التقریرد ر  فاضل)ره(ن هایة  الله 

بحث صلاة شان هست قابل استفاده است. از چندج ا 

می ش دوفرمایش آقای برجوردی)ره( را تقریر کرد، 

ک هعرض کردم اصل مسئ هلاین است، ه ماین طرف 

کار کرد میدر  با آن  زیا د آقاین ائینی)ره( ک ه فرمایش 

این رفت و شد های بحث اجتماع امرن و هی مان ک ه

اگر من آمدموج از را از طریق ترکیب انضمامی و تعد د

کلًا  برجوردی  آقای  حرف  خوب  کردم،  مجمعد رست 

منتفی می ش دواین می ش دوبررسی فرض اول مرحوم 

آخنود تا حالا ب هترتیب بقی هفروض فرمایش مرحوم 

آخنود را رسیدگی کنی مب هبرکت صولات بر محمد و آل 

محمد.
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99/12/12

جلسه نود و نهم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

بررسی نکته اول فرمایش مرحوم آخوند در ثمره مسئله 
مرحوم  فرمایشات  بررسی  با  ارتباط  ماد ر  بحث 

عرض  اجتماع،  مسئ هل ثمره  با  ارتباط  د دور  ب آخنود 

کرکن میدت هاولی را ک همرحوم آخنود بیان کرده اند باید 

بررسی بش دواین است ک هفرمندود بر اساس قول ب ه

وجاز صلاة صحیح است،ی عنی عمده اختلافد ر بحث 

ک ه ها  توصلی  ها،  توصلی  بحث  د هن ر  است عبادت 

روشن است و صحیح است و مخالفی هن مدارد، حتی 

با فرض امتناع و ترجیحج انبن هی ه مصحیح است، 

اما عمدهن زاع و اختلاف و بحثد ر باب ثمره بر سر 
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تعبدیات و عبادت و مثل صلاة است.

مرحوم  فرمایش  اول  نکته  با  بروجردی)ره(  محقق  مخالفت 
آخوند در ثمره

مرحوم آخنود بیان فرمندود ک هصلاة علی القول ب ه

وجاز صحیح است البت همعصیت ه ممحقق شده است، 

عرض شد ک هالبت هاینجا أعلامن ظریاتید ارندکی ی از 

اعلامی ک همخالفت کرده اندد ر اینجا با کلام مرحوم 

است،  ایشان  تلمیذ  برجوردی  محقق  مرحوم  آخنود 

مرحوم آقای برجوردید ر تقریراتی ک هاز ایشان هست 

کنی م می  استفاده  الاصول  عبارتن هایة  از  ما  ک هحالا 

ایشاند ر چندج ا سعی کرده اند ک هاین مطلب را بیان 

کنندکی ید ر تنبیود هم این بحث مطرح فرمندود ک ه

لا فرق فیوج از الاجتماع بین التعبدیات و التوصلیات 

بمعنی أنّ هلای جب علی المولی فی مقام البعث و الزجر 

لحاظ الحیثیتین بنح وتصیران مباینتینن ع م

بعد ذیل این تنبی هثانی این بحث ما را مطرح می 

کنند)حالا فعلًا با صدر این تنبی هکارین دار میچون ما 

الان مسیر بحث مان مسیر مرحوم آخنود است و هنوز 

وار دادل و هقول ب هاین هکماوج ازی بشی میوا امتناعی 

ما  بحث  شاهد  اما  بحثن دارمی(  حیثیات   و میو بش

اینن ع ماست ک هآقای برجوردی)ره( اینجا استدراکی 

می کنند ک هحالاد ر بحث اجتماع امرن و هی توصلی 
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 وتعبدی با ه مفرقین دارند، بعد می فرمایندن ع مفی 

التعبدیات کلام آخرد ر تعبدیات مای ککن تید هگری را 

دار و میآنن ظر هیرا ارائ همی کنند ک هماد ر تعبدیات 

را صحیح  توانی معمل  بوج هازن می  القول  علی  حتی 

می  بدانیم؟  صحیح  را  عمل  توانی م چران می  بدانیم، 

فرمایند ک هریش هاش ه ماین است ک هماد ر تعبدیات 

را  قربت  قصد  مید انیم،و قتی  معتبر  را  قربت  قصد 

معتبرد اسنتین ماگزیر میک هبگوئی معمل باطل است، چرا 

باطل باشد؟ بخاطر این هکمجمع فعلو احدی است)بنابر 

نظر هیایشان ک هبعداً عرض کردم ماد ر مقام ارزیابی 

مدعا عرض خواهی مکر دایشان مجمع را فعلو احدی 

تصیور می کنند( و اگر مجمع فعلو احدی ب دواین امر 

واحد و این فعلو احد ب هشکل مبغوض محقق شده 

است و تقرب ب همبغوض امکانن دارد، اینو دوجو احد 

منهی عن هاست و مبغوض است و تقرب ب همبغوض 

امکانن دارد، 

پس مدعای ایشان این است مجمع فعلو احدی 

استو دوجو و احدی است و ما تعد دمعنوند ر اینجا 

ندار میعنایون متعد دهستند اما معنونو دوجو احد 

است و اینو دوجو احد چون منهی است و مبغوض 

با مبغوض و چیزی ک همبعد است  استید گر تقرب 

مقربن یست، لذا می فرمایند ک همنج هة أنّ دوجو ه

واحد اینو دوجو احدی است ک هأتی ب هالعبد مبغوضاً و 
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متمرّداً و خارجاً بإتیا هنمن رسوم العبیدوة فعل مبغوض 

 وفعل منهی تحققشد ر خارج ب هشکل رس معبیدوت 

 وبندگین یست فلای صلح اینید گر بد هر دتقربن می 

باً چیزی ک همعصیت است  خورد، اذ المبعد لاوکی ن مقرِّ

 وتحقق آن ما را از مولیود ر می کند قطعاً مقرّب ما 

نیست.

إن قلت و قلت فرمایش محقق بروجردی)ره( 
بعد محقق برجوردی)ره(د ر ادام هبرای این هکتبیین 

کنند مسئ هلرا سوال می کنند خیلی خوب اگر این مبعد 

است و مبغوض است چطوری مامورب هاست؟ چون 

فرض این است ک هشماد اریدد ر فضایوج ازد ارید این 

حرف را بیان می کنید، ب هخدوشان اشکال می کنند ک ه

شماوج ازی هستید و معنایوج ازی بدون این است 

ک هاین فعلو احد را مامورب همید انید اگر فعلو احد 

را ماموربد هاسنتید و امر ب هآن تعلق گرفت می ش دو

متمرداً  ک ه فعلی  است؟  مبغوض خورده  ب ه امر  گفت 

 ومبغوضاً تحقق پیدا کرده است چطور مامورب هشده 

است؟ فإن قلت فکیف تعلق الامر ب همع ک هنومبغوضاً 

قلتُ بعدوج اب مید هند ک هشما قد عرفت سابقاً 

چوابش این است ک هماد ر مقام تعلق امر ب هعنوان 

کار می کنیم، ما می توانی مبا تعد دعنایون، مشکل امر 

مثل  عنوانی  عیبین داری دک  لذا  کنیم،  را حل  ن وهی 
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عنوان صلاة، مامورب هباشد کما این هکعنوانی مثل عنوان 

غصب، منهی عن هباشد، لذا ما آن قائ هلاجتماع ضدین 

را برطرف کر میدبا تعد دعنوان، و قائل شد میب هاین هک

ما امرن و هی را متعلق ب هعنایون قرارد امید، این اشکالی 

ندارد، اما الان بحث ما سر امرن و هین یست، تقرب با 

فعل خارجیو ادی امتثال شکل می گیر دحالا عمداً من 

این عبارات را خواندم ک هملاحظ هکنید این تفکیک بین 

حیث تعلق امرن و هی از حیث امتثال ک هماد ر امتثال 

با معنون کار می کنیم، معنون ماو اقعیتو احدی است 

 واینو اقعیتو احد می خواهد مسئ هلامتثال را حل 

کند، لذاکی ی از کسانی کج هزء اولین افرادی است ک ه

این راج دا می کند چون بعضاً گمان می ش دوک هاین 

است،  شده  شروع  خوئی)ره(  محقق  زمان  از  تفکیک 

عمداً عبارت ها را خواند میکهن ه، تلمیذ بزرگوار مرحوم 

آخنود محقق برجوردی)ره(د ر همین مدرس هق ماصلًا 

ابداع کننده این تفکیک است، قلت قد عرفت سابقاً 

أن متعلق الامر لیس ه وال دوجوالخارجی ببینیدد ار د

جدا می کند، متعلق امر عنوان است 

محقق  توسط  امتثال  مقام  و  امر  تعلق  مقام  بین  تفکیک 
بروجردی)ره( 

ک ه را  مطلب  این  مید هند  توضیح  ذلک  تفصیل 

تفصیلش این است ک هأنّ مقام تعلق الامر غیر مقام 
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الامتثال این تفکیک خیلی ارزشمند استد ر فرمایش 

ایشان ک هشما باید حیث تعلق امر را از حیث امتثال 

جدا کنید،د ر مقام تعلق امر، مولی با عنوانی کار می کند 

ک هفعلًا کاری ب دوجو هخارجی آنن دارد، و امر از عنوان 

مترشحن می ش دوب همعنون، مولی با عنوان کار کرده 

است، فإنّ المولی حین ارادة البعص ا والزجر لای نطر الی 

ال دوجوالخاص بلی ت هجوالین فس الحیثیت الواجدة 

للمصلحة مولین گاه می کند عنوان صلاة مصلحةد ار د

بعث را مت هجوآن می کند،ی و ت هجوالین فس الحیثیة 

عنوان غصب مفسده  کند  للمفسدةن گاه می  الواجدة 

دارد،ن هی اش را مت هجوعنوان غصب می کند فیبعث 

نح والصلاةی و زجر عن الغصب اشکالن دار دبعث می 

کند ب هآن حیثیت، زجر می کند از این حیثیت، منود ن 

أنسی ری البعث أ والزجر الی الخصوصیات المفردة و 

سائر الحیثیات المتحدة مع المتعلقید گر کاری ب هبقی ه

 و  مناط تابع  امر  این هک بخاطر  حیثیت هان دار دچرا؟ 

ملاک است و مناط و ملاکی عنی مصلحتد ر همان 

حیثیت است و کاری ب هبقی هاشن دارد، زجر تابع مناط 

 وملاک است و این مناط و ملاک)یعنی مفسده(د ر 

همان حیثیتی است ک هباید از آن زجر بشدو. 

 و  الامر تعلق  مقام  ففی  ک ه است  این  اش  نتیج ه

ن و هی  امر الآخر  مع  منهما  لواحد  اصطکاک  لا  النهی 

هیچ اصطکاکی با هن مدارند، پس منوج ازی هست م
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بخاطر این هکفتوا مید ه مب هاین هکبعث و زجر خورده 

است ب هعنوان، خورده ب ههمان حیثیتیو اجد ملاک، 

اگر امرن و هی ب ههمان حیثیتو اجد ملاک بخور دمن 

وجازمد رست می شدو، لا اصطکاک لواحد منهما مع 

پیدان می  اصطکاک  ید گری  با شان  کدام  هیچ  الآخر 

کنند، خصوصیت این موردی ک همناط امر راد ار دالان 

خصوصیت فردی اش این است ک هغصب است ربطی 

ندارد، خصوصیت این هکاین موردی ک همناط زجر راد ار د

الحیثیتان  کانت  إن   و د الان صلاة استد خالتن دار

ملحوظة  لیست  الفریدة  الخصوصیات  اذ  متصادقتین 

الباعث  الغرض  فی  لعدمد خالتها  النهی   و  الامر حین 

الیهما 

پس ایشان می گیوند ببینید منوج از را برای شما 

با عنواند رست می کند مر  را  درست می کنم،وج از 

این هکاین ترشح را منکر می شوم و این عنوان)عنوان 

صلاة( و این عنوان)عنوان غصب( هیچ مزاحمتی با ه م

ندارند، هیچ اصطکاکی با هن مدارندد ر مرح هلعنوان، 

خصوصیت  ک ه هستند  بری کو اقعیتی  متصادق  ب هل

فردی آن غصب استی ا خصوصیت فردی آن صلاة 

است اما آن خصوصیت فردی ربطی ب هاین بحث من 

ندارد، من با خارج کارن می کند مر مح هلتعلق امر و 

نهی، آن خصوصیت فردید خالتی هد مر ملاک و مناط 

ندارد، لذا امرن و هی راد رست می کند، بعث و زجر را 



�164
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته منه و دون هلسج

درست می کند، تعد دعنوان هایی کد هر مرح هلعنوان 

هیچ مزاحمتی و اصطکاکی و ارتباطی با ه مپیدان می 

کنند.

می  لذا   و  مید هند توضیح  خوب  را  اینها  ایشان 

مناط  ب ه ربطی  فر هید خصوصیات  اینها  اگر  فرمایند 

نداشتندد خالت شاند ر عنوان امری ان هی گزاف است، 

مولا برای چ هچیزی اینها راد ر مرح هلبعث تصور کند 

آنهاد خالتین دارند، پس إذ الخصوصیات الفریدةی عنی 

غصب بدون صلاةی ا خصوصیات صلاتی شدن غصب 

لیست ملحوظة حین الامر و النهی لعدمد خالتهاد خالت 

این خصوصیات فی الغرض الباعث الی الامر و النهی و 

معی هعنیو قتید خالتن دارند مع عدمد خالتوکی ن 

لحاظهاج زافاً کما مرّ کید هگر مبناء ایشان استد ر اثبات 

وجاز از طریق تعد دعنوان، حالاید گر خیلی خلاص و ه

روان اینجا تمام آن مطالب راود باره می فرمایند، 

مالو ادی  این  ک هشد  اینطوری  گیوند  می  ایشان 

زجر   و  بعث تعلق  مالو ادی  است،  ن و هی  امر تعلق 

است، و هذا بخلاف مقام الامتثال و ه ومقام اسقاط 

الامر و النهی الان این حیث تعلق امرن و هی راد رست 

اینن یست، من مسئ هل کردم، خوب الان مسئ هلمن 

ام الان بحث صحت است، صحت مالو ادی امتثال 

است، صحت تعلق امرن و هید رست شد، من شدم 
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وجازی، با همین تحلیل خیلی روشن و مختصر از باب 

تعد عنایون و این هکمولای عنی مولای حکیمی ک همی 

خواهد بعث کند و زجر کند باید چیزی را تصور کند و 

بعد تصدیق ب هفائده کند و بعد بعث کند کد هخالت 

در ملاکد ارد، خصوصیات فرد هیدخالتین دارند، هیچ 

ربطی ب ههن مدارند، منوج ازی می شوم، 

اما الاند ر مسئ هلترتب ثمرهی عنی صحت صلاة، 

امتثال  مالو ادی  است، صحت  بحث صحت  بحث 

اینطورین یست،و ادی  ایندفع ه امتثال  است،و ادی 

اینی ک  مجمع،  است،  ی هکو اقعیت  ایندفع امتثال 

واقعیت است ک ود هعنوان بر آن منطبق است، اینی ک 

واققعیت می خواهد امثتال را محقق کند، ایشان می 

گیوند خوب، اگر امتثال توصلی باشد مشلکین دارد، اگر 

در این امتثال بخواهد عبادتی ا تقربی شکل بگیر داین 

واقعیت الان مُبغِض است، اینو اقعیتی ک همبغوض 

مولا است و مبعد استن می تواند مقرب باشد، 

لذا می فرمایند ک ههذا بخلاف مقام الامتثال الذی 

 و  العبد فإنّمای ریده  النهی،   و  الامر الاسقاط  مقام  ه و

یت هجوالی هحین الامتثال ه وال دوجوالخاص امتثال کار 

عبد است عبد ه ممی خواهدد ر خارجی ک کاری انجام 

ما  فانّ  مان دارمی،  با مولا  کاری  ما ه مهیچ   و  بدهد

یریده العبد ببینیدج دایش کرد، امرن و هی رفتند سراغ 
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مولا، مولائی ک همی خواهد تصور کند تصدیق کند با 

همان روال خدوش، امتثال قرار شد ک هکار عبد باشد 

کند،ن تیج ه امتثال  خواهد  می  عبد  است،  عبد  فعل 

امتثال ه مسقوط امرن و هی است، با امتثال امر امر را 

ساقط کند، با امتثالن هی،ن هی را ساقط کند،ی ا مثلًا با 

عصیانن هی،ن هی را ساقط کند، حالاد رج ای خدوش 

بحث می ش دوک هسقوط تکالیفی ا ب هاطاعت است 

یا مثلا ب هعصیان استی ا ب هفوت موضوع علی ما ه و

این هکمن می خواه م رفت هسراغ  الاند عوا  المشهور، 

امتثال کنم، 

لذا می فرماید فإنّ مای ریده العبدی و ت هجوالی هحین 

الامتثال ه وال دوجوالخاص الذی ه وامر الوحدانی من 

بای ک دوجو خاصید ارم کار می کن مک هامرو حدانی 

است، فإن کان هذا ال دوجومبغوضاً للمولی و متمرداً ب ه

اگر من با این دوجو خاصد ارم تمر دمی کن معصیان 

این دوجو خاص مبغوض  ب ههمیند لیل   و م کن می 

مولا است لما امکن قصد التقرب ب هالی ساحة المولی 

یدگرن می توا منبا آن قصد تقرب کنم، لذا تعبیر خیلی 

مقام  أخری  بعبارة   و  کنند: می  بندی  زیباید رج مع 

الارادة التشریعیة من غیر مقام التیوکنیة الحاصلة للعبد 

منی ک اراده تشریعید ارم ک هاراده مولی است ک همی 

خواهد تشریع کند می خواهد تلکیف کند، این کار مولا 

اراده مولا تحلیل کردم  از طریق  را  اراده تشریعی  ب دو
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وجازی شدم، ود عنواند ارم،د ر مقام تشریع عنوانی را 

ک هحیثیتی را کد هخالتد ر مصلحتد ار دمی آورم و 

حیثیتی را کد هخالتد ر مفسدهد ار دمی آورم، بعث مرا 

مت هجوآن حیثیت و زجرم را مت هجواین حیثیت می 

این  است، خوب  مولا  اراده   و  تشریع مقام  این  کنم، 

مشکلن داروج دازی هستم.

اماد ر مقام امتثال با حیثیت اراده تیوکنی عبد کارد ارم، 

اراده تیوکنی عبد می خواهد بی هکو اقعیتو حدانی 

ب  تعلق بگیر دک هاینو اقعیتو حدانی می خواهد مقرِّ

اینو اقعیتو حدانی مبغوض است  اگر  باشد، خوب 

 ومبعد استن می تواند مقرب باشد، لذا زیبا ه ممی 

گیوند: و بعبارة أخری مقام الارادة التشریعیة غیر مقام 

الارادة التیوکنیة الحاصلة للعبد اراده تشریعی موضوع آن 

اراده مولا بدو، اراده تیوکنید رو ادی امتثال موضوعش 

اراده عبد است، چرا غیر ه مهستند؟ اذ المتعلق لها فی 

الاولید ر اراده تشریعی متعلق چ هچیزی است؟ عبارة 

عنن فس الحیثیة الواجدة لمصلحة أ والمفسدة بخلاف 

الثانیة اماد ر تیوکنی اینطورین یست، فإنّ المتعلق لها 

لیس الا ال دوجوالخاص الذی ه وامرو حدانیٌج زئی و 

بعدو قوع همبغوضاً منج هة ک هنومصداقاً للحیثیت منهی 

عنها لای صلح أنی تقرب به، خلاص هاین خصوصیت ک ه

در عبادت شرط است ک هقابلیت تقرب راد اشت هباشد، 

لذا ایشان می فرمایندی و شترط فی العبادة مضافاً الی 
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قصد القربة أنوکی ن مأتی ب هصالحاً لأنی تقرب ب و ه

ک هنومبعداًی رفع هذه الصلاحیة 

بنابراین حالا آقای برجوردی)ره(و قتی ک هاین حرف 

آقای آخنود را با این بیان خیلی روان و فنین قد می کنند 

ک همنوج ازی هستم، چون می توا مناراده تشریعیة 

کنم، هیچ  رست  براین اهی   و  امر برای  مولا  برای  را 

مشلکی هن مدارم، لذا تلکیف محالی پیشن می آید، 

محالید ر اراده مولا شکلن می گیرد، اما ثمره را قبول 

ندارم چون صلاحیت تقرب را با این فعل خارجی ایی 

ک همبعد است قائلن یست و ملذا اراده تیوکنی عبد شکل 

نمی گیرد درو ادی امتثال، 

بر  عمل  بطلان  در  مشهور  کلام  حمل  بروجردی)ره(:  محقق 
امتناعی بودن ایشان صحیح نیست 

ایشان بعد از این هکاین مطلب را ر دمی کنند بعد 

بطلان صلاة  ب ه اصحاب ح مک اگر  بنابراین  گیوند  می 

مید هند ریش هاش اینن یست ک هبگوئی مآنها امتناعی 

هستندج و انبن هی را ترجیحد اده اند،هن ، ما فقط از 

اصحاب ح مکب هبطلان راد ارمی، آقایان فکر کرده اند ک ه

این بخاطر امتناعی بدون ایشان است، هن خیر، ببینید 

یعنی هن این هکاصحابد ر مواردی ک هشما ع ملب هح مک

 وموضوعد ارید گفت هاند ک هعمل تان باطل است، حالا 

در موار دبعدی اش کد هرو اقع ع ملب هح و مکموضوع 
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ک ه مواردی  کنیم،د ر  می  بحث  را  آن  قصوراً،  ندارید 

ب هح مک  و مکموضوعد ارید،ی ک،ی اج هل  ب هح ع مل

 وموضوعد ارید، اما تقصیراً،ود ، اصحاب گفتند عمل 

باطل است، آقایان این را حمل کرندد بر این هکاصحاب 

امتناعی هستند، آقای برجوردی)ره( می گیوند ک هن ه

خیر، ما چیزی کد هارد میر کلا مشهور فقط بطلان است 

 وما می توانی مبطلان را الان باوج از هد مرست کنی م

 وتحلیل بطلان همینی است ک هما گفتیم، لذا اینجا 

سعی می کنند مفصل این مسئ هلرا توضیح بدهند: 

 ولاجل ذلک ح مکالاصحاب ببطلان الصلاة فی الدار 

المغصوبة و لاکی شف حکمه مبالبطلان عن کنوه مقائلین 

اینطوری  بالامتناع ک هتقریباًد ر تحلیل مرحوم آخنود 

بدو، چوند ر مواردی ک هعرض کردم اصحاب می گیوند 

ع ملب هغصبد ارید، ه مموضوعاً و ع ملب هحرمت ه م

دارید حکماً گفتند عمل باطل است چون قصد قربت 

متمشین می ش و دواین حمل شد براین هکامتناع است 

خیر،   هن ه ک گیوند  می  ایشان  ترجیحج انبن هی،  با 

اینطوری  آخنود  مرحوم  این،  بر  شد  حمل  تقصیراً  یا 

حمل کرده اند، ایشان می گیوند ک هن هخیر اینطوری 

با  بش میوحتی  قائل  را  بطلان  توانی م ما می  نیست، 

وجاز، پس ح مکاصحاب ب هبطلان، کشفن می کند از 

این هکامتناعی هستند،ج و انبن هی را ترجیحد اندد 

لما عرفت من أن القول بالجواز فی مقام التجوی هالامر 
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 والنهی کما ه والحق لاسی تلزم القول بالصحة فی مقام 

المختار هنا  امراً عبایداً بل  المامورب ه اذا کان  الامتثال 

البطلان ما اینجا اختیار می کنی مک همختار ملّس ماست 

 وإن کان المختار فی المسئلة الاصولیة ه والجواز ما 

در مسئ هلاصولیوج ازی هستید مر بحث فقهی مان 

القدماء  فتوا مید هی مب هبطلان، و لیس فی کلمات 

من اصحابنا اختیار الامتناع فی المسئلة الاصولیة ماد ر 

کلمات قدماءن دار میاثبات امتناع و ترجیحج انبن هی 

ک هاینطوری اش کنید، هن خیر، بل الم دوجوفی کتبه م

چیزی کد هارد میر کتاب های ایشان فتوای ب هبطلان 

است، لیس الا الفتوی ببطلان الصلاة فی الدار المغصوبة 

منج هةو قوعها مبغوضاً فراجع الکلام الشیخ فی العدة 

 وکذا الشیخ و امثالها شما بریود کلام سید و شیخ)ره( 

را ببینید، شمان گاه کنید ب هکلام شیخ)ره( و فقهاء ما، ما 

فقط ح مکفقهی بطلان راد ارمی، و ایند رستن یست 

ک هآقای آخنود آمده است و این ح مکفقهی بطلان را 

حمل کرده است بر این هکاینها امتناعی هستندج انب 

نهی را ترجیحد اده اندد ر موار دع ملب هموضوعی اج هل 

ب هح مکموضوع تقصیراً بطلان است، بعد قصوراً آقای 

آخنود خواست هاند بگیوند ک هصحت است، ک هحالا ما 

بعداً آنها را بررسی می کنیم، 

ایشان می گیوند ک هما از همان اولش می گوئی م

ک هن هشماد ر مواردی ک هع ملب هغصبد ارید ع ملب ه
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حرمتد ارید فتوا مید هید ب هبطلانو لی هن از باب 

امتناعد و ر کلامت کتب اصحاب و فتواوای اصحاب 

است  مطرح  ک ه بحثی  مطرحن یست،  امتناع  بحث 

بحث بطلان استی عنید ر مسئ هلفقهید ارند بطلان 

صلاة را فتوا مید هند، ما ه متحلیل کر میدریش هاش 

این است ک هما  اینی است ک هگفتی مریش هاش  ه م

ب هبطلان هستی و ممی گوئی م قائل  امتثال  درو ادی 

اراده تیوکنی عبد محققن می ش دوچاره اییج ز بطلان 

ندارو میلد ور مسئ هلاصولی و عدم تحقق تلکیف محال 

 وتضاد در اراده مولی قائل بوج هاز هستی مچون اراده 

مولا مشکلن دار داراده تشریعی، این فرمایش محقق 

برجوردی)ره( است خوب از فرمایشات بسیار قابل تأمل 

د وقیق است مخصوصاً با احاط و هتبهری ک هایشان 

در سابق هفقهی و کلمات اصحابد ارند و خواست هاند 

بطلان راد رست کنند و بطلان را ه مهمین شلکی ک ه

توضیحد اندد.

برای تحلیل فرمایش محقق بروجردی)ره( باید بررسی کنیم که 
مجمع وحدانی می شود یا خیر 

حالا اینجا ود تا مرح هلماد ارمی،ی ک مرح هلاین هک

ما مستقی مفعلًا این را بررسی کنیم،ی ک مرحید هلگر 

ک هآن فرمایش محققن ائینی)ره( را بررسی کنیم، بعد 

جمع بندی کنیم، چون اینجا مخالفج دی این حرف 
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و دوجو احد  مجمع ک ه کن م ثابت  من  ک ه است  این 

نیست، اگر من قائل شدم ب هاین هکمجمعو دوجو احد 

نیست و ترکیب انضمامید ر مجمع محقق است)ک ه

محققن ائینی)ره( بند هبال این است( خوب می بینید 

ک همحور استدلال آقای برجوردی)ره( خراب می شدو، 

اگر تواسنتی مثابت کنی مک همجمعو دوجو حدانی است، 

چون محور استدلال همانطوری ک هبنده بالتفصیل قرائت 

کردم حالا ایشان هد مر تنبیهات بعد ه مب همعنایید گر 

این را تفصیل مید هندو لی روانید گر اینجا مطلب 

را بیان کرده اند) وبنده ه معمداً این عبارت را خواندم 

قائل ه مهست مک هاین آقایان بخواند این عبارت ها 

را( بنابراین ما باید اینجا ببینی مک هبالاخره چ هکار باید 

انجام بدهیم، بن هظر می رسد این سیری ک مقدار کوتاه 

تر می کند این بحث را ک هما همینج ا فرمایش محقق 

نائینی)ره( را رسیدگی کنی و مبعدی کج مع بندی کنی م

چونی ک مقدار سر اینو حدانی بدون مجمعی ا عدم 

برجوردی)ره(  آقای  فنی  کن ات  مجمع بدون  وحدانی 

دارند سر حیث غصب سر حیث تصرف ملک غیر این هک

عنواناً با غصبکی ی استی ا ود تا حالا عرض می کن م

چون اینجا حیث فقهی اش هج ماید ار دفرمایشات 

خوبی آقای برجوردی)ره(د ر تحلیل این مطلبد ارند و 

با ت هجوب هاین هکایشان مثل محققن ائینی)ره( هر ود 

از تلامذه اثر گذار مرحوم آخنود هستندکی ید رن جف 



�173
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته منه و دون هلسج

کی وید ر ق ممؤثر هستند، الان ه مبعضی از بزرگان و 

أعلام تصریح می کنند ک هما شاگر دآقای برجوردی)ره( 

ب و میدواز آقای برجوردی)ره( استفاده کرج میداید ار د

ما فرمایش محققن ائینی)ره( رای ک تحلیلید ر اینجا 

کنی و مببینی مک هاین مجمعد ر اینجاو حدانی می ش دو

یان می ش دواگر مجمعو حدانی شد آنموقع بایدوج اب 

آقای برجوردی)ره( را بدهیی ما فتوا بدهی مب هبطلان، 

اگر هن مجمعو حدانین شد خوبید گر باز راحت می 

ش میواز باب این هکمحور استدلال آقای برجوردی)ره( 

این است ک همجمعو دوجو احد است. 

البت هإن شاءالله می بینید این فرمایش ایشان برای 

استادشان محقق خراسانی)ره( مه ماست، چون مرحوم 

 و  دوجو اً است، و دوجو هاحد   ک است  معتقد  آخنود 

ماهیتاً قبلًا خواند میک هآقای آخنود می گیوند ک هچ ه

اینجا با دوجو کار کنی و مچ هبا ماهیت کار کنیی مک 

واقعیت بیشترن دارمی، ک هاصرار مرحوم آخنود این است، 

فرمایش محقق برجوردی)ره(د ر آن فضا مشلکین دارد، 

ی مک  ه را  محققن ائینی)ره(  فرمایش  انشاءالله  حالا 

ملاحظ های بکنی مبعد بر اساس فرمایش استا دبزرگوار 

ایشانی عنی محقق خراسانی ک ها وه ماصرارد ارند ک ه

مجمعو دوجو احد است، تصمی مبگیر میببینی دوجو م

واحدید ارد میر مجمع ک هبعد برد میورو ادی امتثال 

بگوئی مخوب خیلی خوب ما باو دوجو احد چطوری می 



�174
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته منه و دون هلسج

خواهی مامتثال و تقرب و بندگی کنیم؟ و این صلاحیت 

از برای تقربد ر اینو اقعیتو حدانی خارجی را باید 

درست کنیم. 

حالا ملاحظ هبفرمائید فرمایشات محققن ائینی)ره( 

را و بن هظر مای ک مقداری مسافت سبک تر می ش و دو

بهتر می ش دوبعد انشاء الله ببینی مچ هکار باید بکنیم، 

بر اساس سیست ممحققن ائینی)ره( چ هباید بگوئیم، بر 

اساس سیست ممحقق برجوردی)ره( ک هازج هت دوجو 

وحدانی بدون موافق با بیان استادشان مرحوم آخنود 

است، چ هباید بگوئی مک هانشاءالله ببینید مر این مرح هل

چ هکار باید انجام بدهیم. 

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/12/13

جلسه صدم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

بررسی فرمایش مرحوم آخوند در ثمره نزاع اجتماع امر و نهی 
علی القول بالجواز 

بحث ماد ر ارتباط با ثمرهن زاع اجتماع امرن و هی 

علی القول بوج هاز ب دومرحوم آخنود فرمندود ک هعلی 

القول بوج هاز ما قائل هستی مب هصحت مامورب هحالا 

کد هر توصلی صحت آن روشن است، اماد ر تعبدیات 

مثل مثلا همین صلاة معروف کد هرد ار غصبی است 

ما  وج هاز  ب القول  علی  چون  ک ه توضیحد اندد  اینجا 

ه ممطیع هستی و مه معاصی هستی و معصیانی ک ه

بواسط هتصرف غصبی صورت می گیر دمانعن یست از 
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اطاعتی کد هر اطاعت امرو اقع شده است لذا تصرف 

درست است علی القول بوج هاز، لذا صلاةد رست است 

علی القول بوج هاز.

ثمره  در  آخوند  مرحوم  بیان  با  بروجردی)ره(  محقق  مخالفت 
نزاع علی القول بالجواز

محقق برجوردی)ره( گفتند کهن ه، ماوج ازی هستی م

اما بخاطر محذورید گری کد هر عبادت ما تقرب می 

خواهی و مقابلیت تقرب بایدد ر این فعلد دوجو اشت ه

باشد و مان می توانی مبا این عملی ک همبعد است تقرب 

پیدا کنیم،ید گر با شرحی کد هر فرمایشات ایشان ب دو

 وتوضیح آن بیان شد.

که  تحلیلی  اساس  بر  بروجردی)ره(  محقق  فرمایش  بررسی 
محقق نائینی)ره( ارائه می کنند 

عرض کرد میدر مقابل فرمایش محقق برجوردی)ره( 

تحلیلی را محققن ائینی)ره( ارائ همی کنند ک هاگر این 

تحلیلد رستد ر بیاید ه ممسئوج هلاز راد رست می 

کند و ه ممسئ هلصحت را، و آن تحلیل این است ک ه

ما می خواهی مثابت کنی مکد هر مثل صلاة و غصب 

حیثیت  شان  حیثیت  محققن ائینی)ره(  تعبیر  ب ه ک ه

تقییدی است ترکیب انضمامید دوجو ار دب هحسب 

واقع خارجی و بو هاسط هترکیب انضمامی ک دوجو ه
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 ود  اگر  و  دوجو و اً  خارجاً و ود اقعیتد ار می ما دار د

واقعیتد اشت هباشی مخارجاًدوجو و اً خوب آنموقع آن 

محذوری ک همحقق برجوردی)ره( بو هاسط هآن مشکل 

پیدا کرنددد ر صحتد رد ار غصبی منتفی می شدو، 

محقق برجوردی)ره( مبناء شاند ر تصیوروج از این ب دو

ک هفعلو احدید دوجو ارد، معنونو احدید دوجو ار د

عنوان  آن منطبق است و ه م بر  عنوان صلاة  ک هه م

غصب بر آن منطبق است لذا آنو اقعیتو احد مانع 

می ش دواز این هکتقرب تحقق پیدا کند، چون آن فعل 

بما این هکفعل ملکف است مبعد است، 

اگر  ک ه قبولد اشتند  ه م برجوردی)ره(  آقای  یعنی 

واقعیت خارجیو احدن باشد محذور منتفی است، لذا 

را منطقاً همینطور ولج  این سیر  ک ه ن هظر می رسد  ب

تبع  ب ه فاضل)ره(  الله  آیت  ما  بزرگوار  استا د ک ه بر میو

استادشان حضرت امام)ره( سیر را رفتند، این منطقی تر 

است ک هما تلکیف هر ود حرف را اینجا روشن کنی متا 

حالا بقی همحاذیر بعداً سرج ای خدوش ]بررسی شنود[.

مقولات  بین  اینکه  اثبات  برای  نائینی)ره(  محقق  مقدمه  سه 
ترکیب انضمامی وجود دارد 

محققن ائینی)ره( چد هر ا و دوجچد هر فوائد برای 

توضیحات  د دوجو ار د انضمامی ترکیب  این هک اثبات 

س ه ایشان  ک ه است  این  حاصلش  ک ه مفصلید ارند 
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ارائ همی کنند بعد ه مبرای تقریب مسئ هل را  مقدم ه

یک تنزلیی انجام مید هند، این س همقدم و هآن تنزل 

می خواهد اثبات کند کد هرو اقع ما بین همیش هبین 

تطبیقش  بعد ه م  و  انضمامید ارمی، ترکیب  مقولات 

مید هند بر صلاة و غصب ک هبعداً عرض خواه مکرد.

مقدم هاولی ک همحققن ائینی)ره( ارائ همی کنند این 

است ک همقولات هن گا هنعرضی بسیط هستند بسائط 

هستند، چرا؟ بخاطر این هکاگر مقولات هن گا هنعرضی 

بسیطن باشند بایدی ک ذاتی مشترکی بین آنها باشد، 

خوب اگر ذاتی مشترکی بین آنها بش دوتصیور کر دآنموقع 

الاجناسن یستند،  آنموقعج نس  عشرن یستند  مقول ه

جنس عالی بدونج و نس الاجناس بدون، اقتضاء می 

کند ک هاینها ذاتی مشترکین داشت هباشند،)مفصل ایشان 

در آنجا توضیح مید هند ک هبهل(ن می ش دوقبول کر د

ک هأین از مقول هعشر باشدو ضع از مقول هعشر باشد، 

أینو و ضع منی ک ذاتی مشترکیی و ک  ببین  بعد 

جنس مشترکید اشت هباشم. 

لذاد رج ای خدوشد ر فسلف هثابت شده است ک ه

کلم هعرض برای مقولات تسع عرضیج هنسن یست، 

 والا آنموقع باید مقولات ود تا بیشترن می بندودی ک 

وجهری و ک عرض، ک هخوب مفصل بحث هایشد ر 

فسلف همخصوصاًد رن ها هیانجام شده استود و ستانی 
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کد هر بحث های فسلفیو رد دوارند مید انند ک هاین 

محل بحثج دی است، و ب ههمیند لیل ک هکلم هعرض 

راج نسن مید انند و بعضی ها مثل استا دبزرگوارمان 

آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علی همی گیوند کلم ه

عرض،  کلم ه  و  وج ههر کلم هج منسن یست،  وجهر 

جنسن یستند،ج نس الاجناسن یستند، 

چون  چران یست  ک ه است  معولم  عرض  مور د در 

اگر می بج دونس الاجناس ماند رو اقع کلم هعرض 

می شد،ن می تواسنتی مبگوئی ممقولات تسع هعرضی ه

ایی کج هنس عالی هستند،ج نس الاجناس هستند، و 

چون عرض ازن ح دوجو ومقولات تسع هانتزاع می ش دو

کلموج ههره ممالن حوهدوجو شان استن و میتواند 

معنایج نسی باشد برای اینها، لذا ایشان ب همقول هبدون 

وجهر ه ماشکالد ارند بو هاسط ههمین ک هعرض مقول ه

نیست، خلاص هاین روشن است محققن ائینی)ره( ه م

خوب از این استفاده می کند ک همقولات تسع هعرضی ه

اینها مقولاتی هستند بسیط و این مقولات بسیط ب ه

هیچج هجو نس مشترکین دارند، اگر قبول کر میدک ه

این مقولاتج نس مشترکین دارند پس باید بپذیر می

 و  اولًا، بسیط هستند این  اینها بسائطی هستند،  ک ه

جنس و فصلن دارند،ج زء ذاتی مشترکن ارند خ دوب ه

خ دوفصل ه مبرای شان منتفی است این شدکن ت ه

اول. 
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مقدمه دوم محقق نائینی)ره( 
کنتود هم این است ک هایشان می فرمایند اگر اینها 

تصیور  چطور  باید  را  شان  اختلاف  هستند  بسائط 

کنیم؟ خ دوب هخ دوسوال پیش می آید اگر اینها بسیط 

هستند و ذاتی مشترکید ر آنهان یست بن هامج نس و 

ذاتی ممیزی بن هام فصلد رآنهان یست، خوب چطور 

ما می گوئی مک هن هتا مقول همتبائن هستند؟ ایشان 

می فرمایند تباین این مقولات و اختلاف شان ه ماز 

باب این است ک هما ب هالاشتراک شان و ما ب هالامتیاز 

شان عین ه ماست، و مانند مثلادوجو ، مانندون ر،د ر 

تشکیک ک همثال می زنند ایشان ه مهمین مثال ها 

اختلاف  اینجا  ماد رو اقع چطور  ک ه کنند  بیان می  را 

درست می کنی مبین دوجو علت دوجو و معولل؟ بین 

 دوجوشدید دوجو و ضعیفد ر عین حالی ک دوجو هرا 

با غیر دوج قاطین می کنند، غیردوجو ، عدم است هکبا 

عدم دوجو قاطین می شدو، غیر دوجو ماهیت است 

ک دوجو هبا ماهیت قاطین می شنود، ما ب هالاشتراک 

ماد ر اینجا عین ما ب هالامتیاز است، 

لذاون ر شدیدون ر استون و ر،ون ر ضعیفون ر است هن 

اینون هکر ضعیفون ر است و عدمون ر،ون ر است و غیر 

ونر،ی ا دوجو مثلا دوجو و معولل مثلاسن بتو اجب 

ب هممکن،و دوجو اجب دوجو و ممکن دوجو شدید و 

ضعیف هستند، ما ب هالاشتراک عین ماب هالامتیاز است. 
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لذاد ر عین حالی ک هاختلاف اینهاد رست می ش دواما 

درو اقعج زءج نسید ر آنهان یست، ایشان می فرمایند 

پس این ه ممقدمود هم.

مقدم هاول ثابت کرندد بسیط بدون مقولات تسع ه

عرضی هرا بج ههتج نس الاجناس بدون آنها، و مفاهیمی 

مثل عرض و مقول هبرای اینهاج نسن یستند، مقدم ه

ودم می خواهند ثابت کنند ک هاینها تباین شان بر می 

ازی ک  گر ددب هاین هکما ب هالاشتراک و ما ب هالامتیاز 

جنس هستند، هن این هکممیز شان غیر ازج زء مشترک 

شان باشد تا ترکب پیش بیاید، این ه ممقدمود هم، 

ک هخوبود ستانی ه مکد هر فسلف هآشنایید ارند بحث 

تشکیک اصلا برای همین است، ک همنن شان بده م

می توای منک اختلافید اشت هباش مبین ود م و دوجو

این اختلاف، اختلاف ب هفصلن باشد چون اختلاف ب ه

فصل متوقف بر اشتراکد رج نس است و اشتراکد ر 

جنس همج ها امکانن دارد، مثل همین مقولات تسع ه

عرضیه، ایشان ه ممی گیوند اینه ممقدمود هم.

مقدمه سوم محقق نائینی)ره( 
مقدم هسومی را ایشان ارائ همی کنند ک همی خواهند 

بگیوند حرکتد ر هر مقول هایی عین آن مقول هاست، 

حرکتد ر مقول همثلا مقول هأینی ک مقول هحرکتی است، 

حالا اگر مقول هأینی ک مقول هحرکتی شد، حرکت برای 



�182
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مصد هجلس

مقول هأین چسن هبتی با مقول هأیند ارد؟ ایشان می 

تواند  أینن می  مقول ه برای  ببینید حرکت  ک ه فرمایند 

ب ه أین، چرا؟ چون  مقول ه برای  باشد  درو اقع عرضی 

آید،  اصطلاح فسلفی قیام عرض ب هعرض پیش می 

مقول هأین خدوش عرضی است ک هباید قائ مبوج ههر 

باشد، عرض قیام بوج ههر پیدا می کندن می ش دوقبول 

کر دک هحرکت هی مک عرضی باشد ک هقیام پیدا کند 

ب هأین ک هخدوش عرض است. 

بنابراین اگر مند ر مقول هأین حرکتد ارم، حرکتد ر 

مقول هأین عین خ دومقول هاست، اگر غیر مقول هباشد 

پسد ر مقول هأین حرکتن یست، اگر عرضی باشد ک ه

در مقول هأیند ار دتحقق پیدا می کند می ش دوقیام 

این  بنابراین  فرمایند  ایشان می  لذا  ب هعرض،  عرض 

مطلبد قت بفرمائید ک همان می توانی مفتوا بدهی مب ه

این هکازی ک طرفد ر مقول هأین حرکتن یست، ک هقائل 

ازی ک  هستندد ر فسلفد هر مقول هأین حرکت است، 

طرف بگوئی ماین حرکتی ک عرضی است برای مقول ه

أین، این را هن می توانی مقائل بش میو

إن قلتَ ب هاین هکچ هاشکالید ار دک هحرکت خدوش 

قائلد ارد،  ه م فسلف ه د هکر  این کما  باشد  مقول ه یک 

ایشان می خواهند بفرمایند ک هاگر حرکتی ک مقول ه

باشد اینوج رد رن می آید با این هکحرکت مقول هعشر 
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باشدو لی مثلاد ر چهار مقوله، قبل از صدرا،ی اد ر پنج 

مقول هسر و ک هلاش پیدا بشدو،ن می توا منبگ میوکد هر 

أین حرکت است،د ر ک محرکت است،د رو ضع حرکت 

أینی  است مثلًا،د ر کیف حرکت است، کمی و کیفی 

و وضعی را حرکت بدا منبعد خ دوحرکت را کنی مک 

مقوله، مقول هعرضی متبائن با مقولاتید گر، پس هن 

من می توا منحرکت را کنی مک مقول هعرضی مستقل 

از مقولاتید گرن می ش هن و دومی توا منحرکت را کن م

یک عرض قائ مب هاعراضید گر. 

بنابراین ایشان می خواهند بفرمایند کن هتیج همی 

گیر میک هحرکت باید عین مقول هعرضی أین باشد، اگر 

حرکت بخواهد عین مقول هعرضی أین باشد، حرکتد ر 

مقوله، مقولات ه ممقولات متبائنی باشندید گر کأنّ من 

یک عرضج دایین دارم ک هبگ میوعرض قائ مب هعرض 

یدگراست،ی ا چرا این عرض مقول همستقلی استو لی 

در پنج مقول هآمده و سر و ک هلاش پیدا شده است. 

ملاحظ همی کنید ک هآقاین ائینی)ره(د ر عین حالی ک ه

مستقل بحث فسلفین می کنند می خواهند مشکلات 

فسلفی مسئ هلحرکت را اینطوری حل کنند)ک هخوب حالا 

عزیزانی ک هبا فسلف هآشنا هستند مید انند ک هاینها از 

جهت فسلفی خیلی ازاین مطالب محل اشکال و ایرا د

است، چون بالاخره این عینیت ملاک می خواهد مناط 

می خواهد تحلیل فسلفی میخواهد کما این هکمسئ هل



�184
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مصد هجلس

قیام عرض ب هعرض ه مهمینطور است، استحال هاش 

محل بحث است تحلیل آن ه مازج هت فسلفی حل 

بحث است( 

محققن ائینی)ره( می گیوند اگر کسی این س همقدم ه

بدون  بسیط  فسلفیی ک:  ازج هت  کند  تصیور  را  ما 

مقولات عشر بخاطر تباین ذاتی مقولات، بسیط بدون 

است  همینطور  وج هره م عرضی)حالا تسع ه مقولات 

یدگرو لی الاند عوای شان سر مقولات عرضی است 

ک همی گوئی معلت آن را( بسیط بدون مقولات تسع ه

ب ه ما  بدون  کی هی  ب مقولات  تباین  بازگشت  عرضی، 

الاشتراک و ما ب هالامتیاز و عینیت حرکت با هر مقول ه

ایی ک هحرکت بخواهدد ر آن تحقق پیدا کند، 

توضیح  این  ه م شان  فرمایشات  لای  لاب ه حالاد ر 

است ک هاین حرکت را ک همی گوئیی مک معناید قیقی 

سوکنن یست،ی ک  مقابل  حرکتد ر   و م میو ئی را 

ه م را  سوکن  ک ه است  فسلف ه د مقیقید ر  اع معنای 

را هد مارندد ر عبارات شان ک ه این  شامل می شدو، 

امانت فرمایش شان رعایت بشدو.

بنابراین ایشان می فرمایند اگر کسی این س همقدم ه

را از ما بپذیر دتعبیرید ارند می گیوند ماد رباره حرکات 

صلاتی اعتقادید ار میک هاین حرکات صلاتی از مقول ه

وضع هستند، آقاین ائینی)ره( می فرمایند ک ههر چند 
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ما با صاحبوج اهر اختلافید ار میسر این قضی هک ه

حرکت صلتی مثل رکوع هیئت حاص هلاستی ا آن فعل 

درو اقع صادره استو لی این اختلافی ک هماد ر تحلیل 

رکوعد اشت هباشیم)چون حالا بحث فقهی می ش و دو

بش میو آن  معطل  اینجا  خواهی م ن میومی  ودر می ش

آنن شدند،  اندو ار د کرده  بیان  ه مخوب  امام)ره(   و

استا دبزرگوار ما هد مر پاورقیو ار دشدند،ن اقص ه م

می شدو(ی عنی محققن ائینی تصریح می کند ک هاین 

اختلاف من با صاحبوج اهر مانعن یست از این هکمن 

ه ماز مقولو هضع مید ا مناین حرکت صلاتی را، اگر 

این  خ دو ک ه است  این  رکوع  تحلیل  این  خ دو گفت م

هیئت رکوع است کید هگر خیلیو اضح است، اگره م

گفتهن م، چونو ضع هیئت حاص هلازسن بت اجزاء ب ه

ه و مب هخارج است، اگره مگفت مک هن هاین فعل رکوع 

است، ایشان می گیند باز ه مازن ظر من ک هخ دواین 

فعل قیام و انحناء خ دواین فعل را ه ماگر من رکوع 

بدا منباز ه ماز مقولو هضع است. 

نتیجه ایی که محقق نائینی)ره( بر اساس آن سه مقدمه ارائه 
می کنند 

محققن ائینی)ره(  من  بنابراین  فرمایند  می  ایشان 

تحلیل ک همی کند مر تحلیلن شان مید ه مک هصلاة 

حالای ا با بیانو اضح و شفاف صاحبوج اهری و ا با 
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توضیحات ما ک هخ دواین فعل راد رو اقع رکوع بدانی و م

سجده بدانید مر مقولو هضع تحلیل می شدو، اگر صلاة 

در مقولو هضع تحلیل بش دوغصب را چطور تحلیل می 

کنم؟ ایشان می گیوند غصبی عنی شماو ار داین خا هن

تصرفد ر  أین  ید گر،  أین مقول ه بشیودی عنی  غصبی 

مکان است، اگر أین این حیث هیئت حاص هلازسن بت 

شئ با مکانش باشد خوب غصب ه مهمین است. 

لذا محققن ائینی)ره( می فرماید با عنایت ب هاین هک

صلاة می رد دور مقول هغصب، غصب می رد دور مقول ه

أین خوب تلکیف معولم می شید دوگر، این س همقدم ه

هستند،  بسائط  أین  مقول ه  و  و هضع مقول بیاورید  را 

مقولو هضع و مقول هأین متبائن هستند، مقولو هضع 

 ومقول هأین و حرکتی کد هر آن مقول هتحقق پیدا می 

را ک ه این س همقدم ه کند عین آن مقول هاست، حالا 

روی ه مبگذار میاین می ش دوک هحرکت صلاتی من 

ک هعین مقولو هضع است با حرکتو ضعی من ک هعین 

شنود،  کی مین می  ه با  هیچو قت  است  أین  مقول ه

حالا حرکت ه مک هعرض کردم اع ماست،ی عنی تکان 

ه مکن هخور دباز حرکت است، از آن اولش ک هتکبیرة 

الاحرام می گیود تا آخرش ک هسلام مید هد حتید ر 

اثنائش اگر بدون حرکت ظاهری باسیتد حرکت است، 

ولی حرکتو ضعی است، آن ه مک همی بینیدد اخل 

در اتاق تصرفد رد ار می کند، حرکتش حرکتد ر مقول ه
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أین است تکان ه مکد هر اتاقن خور دحرکتی است. 

لذا ایشان می فرمایند اگر اینطوری شد شماد رو اقع 

و وداقعیت منض مب ههد مارید، ود عرضد ر کنار ه م

دارید، اگرو ود اقعیت منض مب ههو ود و ماقعیتد ر 

کنار هد ماشت هباشید، خوب چ هاشکالید ار دککی هی از 

آنها مامورب هباشدکی و ی از آنها منهی عن هباشد،وج از 

درست می شدو، چ هاشکالد ار دککی هی مقرب باشد 

کی وی مبعد باشد صحت هد مرست می شدو، ببینید 

با این تحلیل، ود تا را می خواهدد رست کند، حالا ما 

بحثوج ازش را بعداً بحث می کنی ماما الاند عوا سر 

بحث صحت است.

لذا محققن ائینی)ره( می فرمایند ک هاگر کسیوج از را 

از طریق تعد دمعنون بو هاسط هتعد دعنوان و عنایونی 

تصیور  متبائن  بسائط  عرضی ه تسع ه مقولات  مال  ک ه

کند خوب مشکل آن حل است هوج ماز را حل کرده 

است و ه مصحت را حل کرده است، پس با این س ه

مقدم همسئ هلرا حل کرد.

تنزیل محقق نائینی)ره( 
یک تنزلیی ه ممی کند ک هتنزیل ایشان ه متنزیل 

 و  أین مقول ه سن بت  ببینید گیوند  می  است،  زیبایی 

مقولو هضع مثلسن بت مقول هأین است با مقولوج ههر، 
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ببینید ایشان می گیوند شماو قتی کسن هبت زید را با 

دار می بینید می گوئید زید فی الدار، خوب فی الدار 

بدونی عنی مقول هأین، زید خدوشوج هر است، کسی 

زید ک هخدوشوج هر  این  احتمال بدهد ک ه آید  می 

است با آن أینکی ی بشنود،ی کو اقعیت بشنود؟ ک ه

من برای آن ها گزاره زیدٌ الدار راد رست کنم، اینهاکی ی 

هستند؟ کسی این احتمال ران مید هد، می گیودوج هر 

تا آخروج هر است، عرض تا آخر عرض است، تا آخر 

مقول هأین مقول هأین است و مقولوج ههر ه ممقول ه

وجهر است، می گیود اگر من ب هشمان شاند ادم کد هر 

زید الدار ما اتحادین دارمی، بخاطر این ود هکتاو اقعیت 

هستند مال ود مقول همتبائن عشر هستند، 

لذا عرض کردم خدمت تاند ر توضیحات اولی هاول 

بعدد ر  کند  پیاده اش می  سر مقولات تسع هعرضی ه

تنزیلوج هر را ه ممی آورند، کو هاضح تر بشدو، لذا 

ایشان می فرمایند ک هاگر اینطور شد شما همینسن بتی 

باو ضعد ارد، من  را  أیند ار دهمینسن بت  با  ک ه را 

هیچگاه احتمالن مید ه مک هبگو میوضع شده است 

أین، أین شده استو ضع، اینطورین می شدو، لذان می 

اتفاق  این صلاتی کد هرد ار غصبید ار د توا منبگ میو

می افتد گزاره الصلاة الدار برایشد رست کنم، بدوند ر 

دار أین است، تا آخر أین است، صلاةد رد ار صلاة ه م

صلاة است تا آخرو ضع است، همینطور کوج ههر تا 
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آخروج هر است أین ه متا آخر أین است، 

شاهد محقق نائینی)ره( برای مدعای شان 
کنند،  می  راد رست  تنزیل  این  ه م آخرش  لذاد ر 

خلاص هاینها را محققن ایئنی)ره( با این س همقدم همدعا 

راد رست می کنند و بعد از ایند رست شدن مدعا با 

این تنزیل شاهدی می آورند برای فرمایش شان، می 

گیوندسن بت مکان ب همکین و اضاف هایی ک هحاصل 

است  د هرست ه م ک است  مکین  ب ه مکان  سن بت  از

این سببن می ش دوک همنو قتیوج هر و عرض باشد 

سنبت را قائل باشم، بگ میومکان غیر از مکین است، 

زید غیر ازد ار است،و قتی عرض ب هعرض شد،سن بت 

را خراب کنم،و ضعو قتید ر مکاند ار داتفاق می افتد، 

بگ میواینو ضع و مکانکی ی شدند، هن خیر،سن بت 

مکان ب همکین و اضاف هایی ک هحاصل بین مکین و 

مکان است لا تختلف این اختلافد ر آن بن دوجو همی 

آید فی الجوهر و العرض تاوج هر با عرض باشد می 

گ میوزید مکین استد و ار مکان آن است، بعدو ضع 

بیایدد رد ار قرار بگیر دبگید هن میوگر عین ه مشده اند.

مکیند ارم   و  مکان بین  اختلافی  منی ک  ببینید 

بین زیدد و ارد ارم تا آخر باید این را حفظ کن محالا 

کو هضع  بگیرمی ا صلاتی  راسن بت  باد ار  زیدوج هر 

است را باد ارسن بت بگیرم، فرقین می کند، مکان و 
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مکین با ه ماختلافد ارند و این اختلاف بواسط هاین 

اختلاف ک هحالا شدند ود تا عرضی برطرفن می شدو، 

باید  شما  پس  شد  اینطوری  فرمایند  می  ایشان  اگر 

عشر)یدگر  مقولات   و م باش من  هرگاه  بگوئید  آخر  تا 

حالاوج هر را ه مبیاورید،وج هر چون روشن بن دومی 

آوروج و میدهر را گذاشت هب میدوبرای تنزیل، مقولات 

عشر تا آخر ترکیب شان انضمامی است و اگر ترکیب 

مقولات عشر انضمامی ب و دوما ه ماینجا ثابت کر مید

ک هصلاة ازی ک مقول هاست و غصب ازی ک مقولید هگر 

است تا آخر می گوئی مترکیب ترکیب انضمامی است، 

این تقریباً غایت فرمایش محققن ائینی)ره( است ک ه

توضیح آن را ه مسعی کر میدارائ هبدهید و مر عین 

حالی ک ههم همطالب را بیان کنی مکوتاه ه مبگوئی م

را  آن  از  ایی  مقدم ه هر  چون  کن شد  طول خیلی  ک ه

اگر می خواستی مطول بدهی مشاید هسلج ایی را لازم 

بیان  رنود   و  محققن ائینی)ره( فرمایش  این  داشت، 

ایشان است.

اشکال مبنائی به محقق بروجردی)ره( در صورت صحت تحلیل 
محقق نائینی)ره( 

حالا باید ارزیابی کنی ماگر فرمایش محققن ائینی)ره( 

درستد ر آمد، خوب خ دوب هخ دوما می توانی ماشکال 

مبنائی کنی ماشکال محقق برجوردی)ره( و بگوئی مک ه
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انصافاً هوج مازد رست می ش و دوه مصحتد رست 

می شدو، اگر فرمایش محققن ائینی)ره(د رستد رن یامد 

یعنیید گر راه منحصر شدد ر اینهن هک، ماد ر صلاة غصبی 

معنونو احدد ار و میحق با محقق برجوردی)ره( است 

آنموقع ما بایدد رباره صحت هن مظر بدهیم، کما این هک

یدگر تقریب مسافتی ه ممی شد و دور بحثوج از ه م

نمی ر میوسراغ ترکیب انضمامی چون باطل است حالا 

انشاءالله تاد هسلج رسی مان تا ببینی مخدانود متعال 

چ همقدر می فرماید. 

له الطاهرین و صلّی الله علی محمد و آ
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